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ساختمان‌های ایرانی  در کشورهای خارجی
تا امروز‌در کدام‌کشورها مسکن‌ ساخته‌ایم؟

   ملاقات با یک شــارلاتان یونانی!/ درباره آب و هوا و وینیسیوس و سخنرانی رئیس‌جمهور 
و یورگوس لانتیموس   بزرگ‌ترین قربانی سیاست/ قصه های گمشده -   پاورقی روزهای 
فرد   جیب خالی  و پز عالی!/ بازار لوازم آرایش در تصرف برندهای چینی و ایرانی است که 
از روی برندهای محبوب جهانی طراحی شده‌اند  از بازی کودکی و سفره‌های خانوادگی تا 
برادرکشی/ در پرونده‌های جنایی زیادی درگیری دو برادر، منجر به قتل یکی از آنها به دست 

دیگری می‌شود    این مطالب را در صفحات  مختلف امروز دنبال‌کنید

فصل  اعترافات  تلخ  بنزینی !
از قرار به خاطر کمبود و ناترازی تولید و مصرف  بنزین‌،‌کیفیت فدای تولید بیشتر می‌شود و از تولید 

یورو4 و یورو 5 کاسته خواهد شد‌. این یعنی پیش درآمد زمستان آلوده برای شهرهای بزرگ
فاطمه رجبی| بنزین سوپر نیســت. این جمله‌ای است که 
خیلی از ما از ماه‌ها پیش شــنیدیم و آنقدر شنیدنش تکرار 
شد که دیگر قید زدن بنزین سوپر را زدیم. تقریبا همه عادت 

کردیم که بنزین سوپر در پمپ بنزین‌ها نباشد اما ...
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران 
دیروز از عرضه بنزین سوپر در تعدادی از جایگاه‌های عرضه 
سوخت تهران خبر داد و اعلام کرد که این عرضه از روزهای 
اخیر شروع شده و حداقل تا ســه چهار روز آینده ادامه دارد. 
احتمالا شما هم با شنیدن این خبر فکر می‌کنید که مشکل 
کمبود بنزین سوپر و به طور کلی کمبود و ناترازی بنزین در 
حال رفع شدن است و می‌توان به این خبر به چشم یک خبر 
خوب نگاه کرد اما اگر کمی در جریان مشکلات بنزینی دولت 
باشید بلافاصله خواهید پرســید که این مشکل چطور حل 
شده است آیا با افزایش واردات؟ شاید جواب را در خبرها و نقل 
قول‌های بنزینی دیگر بتوان پیدا کرد، جوابی که خوشــحال 
کننده نیســت و نوید روزهای پاییزی و زمستانی آلوده‌تری 
را برای کلان‌شــهرها می‌دهد. یکی از تازه‌ترین حرف‌هایی 
که به وضوح بوی بنزین کــم کیفیت می‌دهد به دبیر انجمن 
صنفی کارفرمایی پالایش نفــت برمي‌گردد که دیروز آن هم 
روی آنتن تلویزیــون گفته  به منظور »تولید بنزین بیشــتر 
و تأمین نیازهای کشــور«، دولت درخواســت کرده بنزین 
یورو ۴ و یورو ۵ کمتری تولید شــود. ناصر عاشــوری گفته: 
»کیفیت بنزین تولیدی در کشــور یورو ۴ و یورو ۵ است، اما 
به علت مصرف بالای بنزین، تقاضای دولت این اســت که ما 
خیلی روی بنزین‌های یورو ۴ و یورو ۵ کار نکنیم و تلاشمان 
این باشد که نیاز کشــور را تأمین کنیم. پالایشگاه‌ها با تمام 
ظرفیت و سه شیفت مشغول تولید بنزین هستند و اگر مصرف 
مدیریت شود، نه تنها نیازی به واردات نداریم، بلکه می‌توانیم 
صادرکننده باشــیم.« او بعد هم به قیمت تمام شده بنزین 
گریزي زده و گفته: »میانگین قیمت تمام شده تولید بنزین در 
پالایشگاه‌های کشور با در نظر گرفتن ارزش ذاتی نفت خام، 

بالای ۳۰ هزار تومان است.«

معنی تمام تعارفات عاشوری این اســت که  دولت به وزارت 
نفت حکم کرده که برای غلبه بر ناترازی بنزین دســتکم در 
کوتاه‌مدت از میزان تولید بنزین با کیفیت و استاندارد یورو ۴ 
و ۵ کم کند و به جای آن به پالایشگاه‌ها اجازه دهد تا بنزین 
بیشتری را تولید کنند. بر اساس برآوردها و آمارهایی که اخیرا 
منتشر شده میانگین مصرف روزانه بنزین در ایران به حدود 
۱۲۰ میلیون لیتر رسیده در حالی که میزان تولید به سختی 

به روزی ۱۱۲ میلیون لیتر می‌رسد.
البته عاشوری تنها مسئولی نیســت که در چند روز گذشته 
خبر از تولید بنزین کم کیفیت یا حداقل زمینه ســازی برای 
تولید آن داده است. نزدیک به یک هفته پیش هم حرف‌های 
بابک افقهی، مدیرعامل شرکت ســرمایه‌گذاری نفت، گاز و 
پتروشیمی، در مورد کاهش کیفیت بنزین به دلیل مشکلات 
مالی سر و صدای زیادی کرد. او تاکید کرد که پالایشگاه ستاره 
خلیج فارس توانایی تولید بنزین با اکتان بالا و بنزین ســوپر 
را هم دارد، اما به دلیل »ناتــرازی«، مجبور به تولید بنزین با 
اکتان ۸۷ و با قیمت ارزان شده اســت.آقای افقهی هم یک 
جورهایی به  »دستور دولت« برای پایین نگه‌داشتن کیفیت 
بنزین اشــاره کرده بود. به گفته او، دولت به دلیل »ناترازی 
بنزین« شــرکت ســرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی را 
»وادار« به تولید بنزین با اکتــان پایین‌تر کرد. او بدون هیچ 
تعارفی اعلام کرد که ما می‌توانیم بنزین با کیفیت تولید کنیم 
اما با توجه به بدهی‌های پرداخت نشــده دولت و همچنین 
تکلیف‌هایی که برای تامین بنزین روی دوش ما گذاشته شده 

عملا مجبور به کاهش کیفیت بنزین تولیدی هستیم.
چند ماه پیش در خرداد ماه هم گزارشــی منتشــر شد که 
حرف‌های افقهی را تایید می‌کرد و مهم‌تر از آن روشن می‌کرد 
که تامین بنزین به بهای کاهش کیفیت، صرفا دســتور کار 
دولت فعلی نیست و قبل تر شروع شــده، این گزارش نشان 
می‌داد پالایشــگاه ســتاره خلیج فارس که نفت فوق سبک 
)میعانات گازی( پالایش می‌کند، بنزین اســتاندارد یورو ۴ و 
۵ تولید نمی‌کند. در واقع این پالایشگاه در فروردین امسال 

روزانه ۴۲۲ هزار بشــکه میعانات گازی دریافت کرده و ۳۷ 
میلیون لیتر بنزین معمولی با اکتان ۸۷، حدود هفت میلیون 
لیتر گازوئیل یورو به همراه 8/5میلیون لیتر گازوئیل معمولی 
و دیگر محصولات نفتی، از جمله مازوت و نفت سفید تولید 

کرده است.
در همان زمان جواد اوجی وزیر نفت سابق اعلام می‌کرد که در 
تمام شهرها از سوخت یورو ۴ و یورو ۵ استفاده می‌شود و تا دو 
سال آینده تمامی فرآورده‌های پالایشگاه‌ها مطابق استاندارد 
یورو ۵ خواهد بود. حتی جایی که مسئولان دولتی تصمیم به 
کوتاه آمدن می‌گرفتند و زیربار توزیع بنزین خارج از یورو ۴ و 
5 می‌‌رفتند و می‌گفتند که ۲۵ درصد بنزین کشور استاندارد 
یورو ۴ و ۵ ندارد اما حالا به نظر می‌رسد که حجم بنزین خارج 

از استاندارد یورو ۴ و ۵ بیشتر از این حرف‌ها است.
جالب اینکه دقیقا در بهار امسال هیات وزیران دولت سیزدهم 
مصوبه‌ای داشت که در آن به صورت ضمنی کاهش کیفیت 
بنزین تولیدی را رسمیت داده بود. براســاس بند 2 مصوبه 
اصلاح نرخ خوراک آمده بود: »در صورتی که با هدف افزایش 
تولید بنزین، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی 
ایران، شــرکت‌های پالایشــگاهی را ملزم به تولید بنزین با 
کیفیت معمولی کند، بنزین تولید شده مشمول تعدیل نرخ 

ناشی از کاهش کیفیت نمی‌شود.« 
سال گذشته که دوباره بحث بنزین کم کیفیت که به بنزین 
پتروشیمی هم معروف است داغ شده بود، معصومه ابتکار به 
عنوان کسی که سال‌های سال رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست بوده در مصاحبه‌ای که خیلی هم دیده شد اعلام کرد 
که استفاده از بنزین بی‌کیفیت خیلی باسابقه‌تر از چیزی است 

که حدس زده می‌شود.
در کنار همه این حرف و حدیث‌هــا، عده‌ای هم معتقدند که 
نباید این احتمال را نادیده گرفت که گفتن از کمبود بنزین 
و ناترازی و اجبار برای کاهــش کیفیت بنزین در واقع زمینه 
چینی است برای سنگین‌تر کردن وزنه چانه زنی کسانی که 

طرفدار افزایش قیمت هستند. 

1-این بخت بلند فرشــاد فرجی اســت که همیشــه در 
دربی‌ها از نیمکت به ترکیب فیکس می‌رســد. سال پیش 
هم آسیب‌دیدگی گولسیانی و پورعلی‌گنجی و محرومیت 
کنعانی‌زادگان او را فیکس کرد و امســال هم دفاع راست 
ارزشــمند و گران‌قیمت مراکشی مصدوم شــد تا فرشاد 

فرجی در ترکیب اصلی باشد به عنوان دفاع راست. 
2-نکونام هــم یک برگ جدید رو کرده بــود. زکی‌پور در 
زنجیره دفاع سه نفره قرار گرفت و جلالی در نقش پیستون 

چپ تا فشار روی فرجی به نهایت برسد. 
3-فقدان اورونوف کار رامین رضاییان را در ظاهر ســاده 
کرده بود اما در واقع وحید امیری جنگجو و میلاد محمدی 
پرانگیزه تا جایی که توانســتند فشار فیزیکی روی رامین 

وارد آوردند.
4-ماشاریپوف و اندونگ دو ستاره استقلال در میانه زمین 
بودند اما مهار شدن رامین و جلالی  و کم‌اثر بودن رضاوند و 

اسلامی موجب تنهایی این دو ستاره شده بود. 
5-شــوت مهیب ابوالفضــل جلالی ‌که روی تیــر دروازه 
‌پرســپولیس فــرود آمد و یــک فقره حــرکات تکنیکی 
ماشــاریپوف که در یک منطقه دو در دو و در گوشه‌ترین 
جای زمین دوبار ســروش رفیعی را دریبل زد، مهم‌ترین 
هایلایت‌ استقلال در نیمه اول بود. از آن سو شوت سنگین 
احمدزاده و ضربه ســر علیپور هردو  توسط حسینی دفع 
شدند  و یک بار هم سانتر تند و تیز عالیشاه ‌کم مانده بود 
در شیرجه ناقص حسینی به سمت دروازه خودی بچرخد 
که هرطور بود خطر دفع شــد. بازی در مجموع در دست 
پرســپولیس بود، به خصوص بازی شجاعانه وحید امیری 
و امید عالیشاه و میلاد محمدی مدام کفه ترازو را در نیمه 

اول به سمت پرسپولیس سنگین می‌کرد.
6-فشار نسبی سرخ‌ها در نیمه دوم هم ادامه یافت. نکونام، 
آرمان رمضانی را به جای بلانکوی مصدوم به زمین آورد اما 

در روال بازی تغییری شکل نگرفت. 
7-در دقیقه 70 موقعیت خوب برای پرســپولیس از روی 
ضربه کاشــته پشــت محوطه جریمه با حرکت پا به توپ 
عالیشاه به دست آمد که در این صحنه هواداران استقلال 
با سنگ بازیکن خودشان، سیلوا را زدند و بازی متوقف شد. 
در ادامه شوت امید عالیشاه از روی ضربه ایستگاهی به سر 
مدافع استقلال خورد و به کرنر رفت. در دقیقه ‌84 سعید 
مهری و ایوب العملود به جای فرشــاد احمــدزاده و علی 

علیپور وارد میدان شدند.
8- تعویض طلایی گاریدو بالاخره کار خودش را کرد؛ روی 
دفع توپ بد حســینی، مهری توپ را قاپید و ضربه رامین 
رضاییان به پای او  باعث شد تا در دقیقه 90 بیژن حیدری 
 VAR علیه اســتقلال پنالتی اعلام کند؛ در ادامه هم اتاق
پنالتی را تایید کرد و حســین کنعانی‌زادگان پشت ضربه 
پنالتی ایســتاد و خلاف جهت حســینی دروازه استقلال 

را باز کرد. ‌
9-درنهایت سرنوشت اینگونه می‌خواست که رامین رضاییان 
یاغی پرسپولیس روی سعید مهری یاغی استقلال خطا کند 
و کنعانی‌زادگان دربی‌باز مشهور پرسپولیس نیز پنالتی را به 
گل تبدیل کند. این بازی می‌توانست پیچیده‌تر هم بشود اگر 
ضربه سر سنگین آرمان رمضانی در دقیقه 97 آنگونه توسط 
الکســیس گندوز دفع نمی‌شــد. این بازی را پرسپولیس با 

همین تک گل برد و خود‌ را به سپاهان چسباند.

9 نکته حاشیه‌ای  از دربی 
پرحادثه شماره صد و چهار

من در خیال خودم دوست داشتم هانا آرنت زنده بود و 
موضع او را در مفهوم ابتذال شر به روز می‌دیدیم. آرنت 
در کتاب وضع بشــر پیرامون فعالیت‌های آدمی ســه 

اصطلاح را به کار می‌برد:
تقلا: تلاش و کوشش سختی است که برای زنده ماندن 
انجام می‌دهیم. حرکت در جهت تامین نیازهای اولیه و 
طبیعی انسان؛ آنجا که مجبوریم زنده بمانیم. از تامین 

معاش تا یافتن سرپناه.
اثر: آن چیزی اســت که فراتر از تامین نیازهای اولیه، 
کسی از خود به جای می‌گذارد. امری برخاسته از ذوق 
فردی در ساحت خصوصی. اثر می‌تواند محصول هنری 

باشد یا یک قطعه شعر یا یک صنعت تجربی.
کنش: امری است که انســان آن را در غایت آزادی، در 
حوزه‌  سیاسی و با تأثیرگذاری اجتماعی انجام می‌دهد. 
اینجاست که انســان هویت خود را می‌یابد و در جهان 

کنش‌مند حرکت می‌کند.
خاورمیانــه در یــک ســال اخیــر، پــس از عملیات 
طوفان‌الاقصی‌ دچار تحولات بسیار زیادی شده است. 
تحولاتی که هر کدام برای ده سال در تاریخ کافی است. 
صهیونیســت‌ها پس از ضربه‌‌ مهلکی که در پی سال‌ها 
جنایت خوردند، غزه را به خاک و خون کشیدند و نزدیک 
به پنجاه هزار فلســطینی را به شــهادت رساندند. این 
هجمه‌ بی‌سابقه به مردم عادی، با سکوت مدعیان حقوق 
بشر همراه شد و استوانه‌های نظریه‌پردازی غربی درباره‌ 
اهمیت آدمی فروریخــت و در همه‌جانبه بودن مفهوم 
آزادی تشــکیک اساســی رخ داد. از طرفی انگاره‌های 
فلسفه‌ غرب و مفهوم آزادی و عدالت دچار خدشه شد و 
نظام طبقاتی انسان که گمان می‌رفت زائل شده، دوباره 

بر حکمرانی جهان نمودار گشت. 
اگر به آن تقسیم‌بندی هانا آرنت که آن را در سال پنجاه 
و هشــت میلادی منتشــر کرده بازگردیم، مردم جهان 
امروز در کدام دســته قرار می‌گیرند؟ فلسطینی‌ها و در 
همین هفتــه لبنانی‌ها در مرحله‌ تقــا در برابر جنایات 
اســرائیلی قرار دارند. تقلا برای زندگی در برابر ماشــین 
جنگی. تقلا برای حفاظت از خانه و خانواده. تقلا برای زنده 
ماندن. در حالیکه ســکوت جانفرسایی غرب را فراگرفته 
است. در آن‌ســو مدافعان مظلومیت فلســطین، خیلی 
محدود به خلق اثر درباره‌ این جنایت می‌پردازند و گهگاه 
شعر و شــعاری‌ می‌آفرینند و طرحی در می‌اندازند تا به 
نحوی آگاهی‌بخشی کنند. اما شعار و شعر اراده‌ شیطانی 
صهیونیست‌ها و حامیانشــان را متاثر نمی‌کند. جنایت 
امروز چنان آشــکار و تقلا برای زندگی چنان هویداست 
که اثر از درون تهی شــده و فقط تقلا را کنش می‌تواند از 
بین ببرد. تمام غرب امروز واکنش شده و جز جمله‌های 
کلیشه‌ای اقدام درخوری نمی‌بینیم. کنش امروز کور است. 
جز واکنش مذبوحانه چیزی در جهان دیده نمی‌شــود. 
کنش که با تعریف آرنت موجب هویت‌یابی انســان است 
امروز آرزویی بیش نیست. کنشــی که بتواند وضعیت را 
تغییر دهد. رهبران کشورها را ببینید؛ همه چیز به اظهار 
نظر در شبکه تقلیل یافته است. کنش موثر در جهان امروز 
یعنی هزینه‌بر کردن جنایات اسرائیلی، اما ما با چه چیزی 
مواجهیم؟ ژست‌های روشنفکرانه و تقاضاهای بی‌ضمانت 
اجرایی. کسانی که گریبان چاک می‌دادند برای اوکراین 
و کنش‌مند در برابر روسیه اقدام کردند، برابر اسرائیل چه 
می‌کنند؟ جهان امروز در حالیکه با یک نسل‌کشی عظیم 
مواجه است، بزدلانه فقط تماشا می‌کند تقلای عده‌ای را 
که اولین حق خود یعنی زندگی را از دســت دادند. امروز 
دیگر اثر فایده ندارد، باید برای هویت لگدمال شده‌ انسان 
کوشید، باید کنشگری کرد. شاید خوب است هانا آرنت 
یک بار دیگر از دل تاریخ معاصر بیاید و قرائت جدیدی از 

گزارش آیشمن در اورشلیم ارائه کند.

مرگ‌کنش، تقلای ‌زندگی

ستون‌پنجشنبه
دکتر‌‌امیررضا مافی

معرکه  تماشایی 
تک  و    پا تک در   اراک 

30 نکته از  
نیویورک 

پرونده‌ای درباره  وال استریت 
و منهتن و یونایتد نیشنز!

در بسته آخر‌هفته بخوانید: 
  کیا آیفون‌20 می‌گیرن؟

شوخی‌ها و طنازی‌های شبکه‌های مجازی هفته
  تو هیچ‌گلی نخواهی شد

یادداشت‌هایی از ابراهيم افشار، رضا فراهانی، 
مهدی افخمی،  احد بابایی منیر  و حمید رستمی

  این شش فیلم را ببین
سینما می‌تواند جدا  از بحث‌های هنری و روشنفکری‌، 

سندهای مردم شناسی و تاریخی هم باشد

خر‌هفته
ویژه‌آ

 قيمت 10000 تومان

در بحران سوخت کدام خودروها کم‌مصرف‌تر هستند؟
بررسی شش ماشین تولید داخل که مصرف کمتری دارند‌  صفحه 05 را بخوانید

پدیده‌ای 
به نام دلنیا!
هنرمندی که شب‌های

کاخ  سعد آباد را 
تحت تاثیر‌ قرار داد

صفحه 03 را بخوانید

  عکس یک

   »مسعود پزشکیان« رئیس جمهوری اسلامی ایران و همتای بلغارستانی وی در حاشیه هفتاد و 
نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند.

   »سیدعباس عراقچی« وزیر امور خارجه ایران و نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور منطقه خلیج فارس 
در حاشیه هفتاد و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند.
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فاطمه شــیخ‌علیزاده| از قدیــم گفته‌اند 
بــرادر، گوشــت بــرادر را هــم بخورد، 
استخوانش را دور نمی‌ریزد اما در پایتخت 
آن هم در قسمت شمالی شهر و از قضا، از 
طبقه تحصیل‌کرده و سطح بالای اجتماع، 
یک پزشــک بعــد از طراحــی و اجرای 
نقشــه قتل برادر خود، جسد تکه‌تکه‌شده 
او را آذوقه حیوانات کــرد. در میان انبوه 
پرونده‌های جنایی، کم نیستند پرونده‌هایی 
که در آن بــرادری، مرتکب قتل برادرش 
شده اســت. یکی از متمایزترین اتفاقاتی 
که در پرونده‌های برادرکشی رخ می‌دهد 
این است که ولی‌دم باید برای قصاص یکی 
از فرزندانش به اتهام قتل فرزند دیگرش 
تصمیــم بگیــرد. در حالی‌کــه در چنین 
پرونده‌‌هایی خانواده قاتل و مقتول مشترک 
است؛ غالبا مهر والدین مانع از اجرای حکم 
قصاص شده و چنین پرونده‌هایی عموما به 

بخشش منتهی می‌شود.

   دفن جسد برادر در کف اتاق
مردادماه امســال، مرد جوانی کــه برادرش را 
کشته و جســدش را کف اتاق خانه‌شان دفن 
کرده بود، بعد از شش‌ســال نزد پلیس رفت و 
اعتراف کرد. ســرهنگ حکمت‌الله شــجاعی، 
رئیس‌پلیــس آگاهــی البرز گفــت: »در پی 
مراجعه فردی به پلیس آگاهی اســتان مبنی 
بر قتل برادرش در ســال ۱۳۹۷ و ابراز ندامت 
و عذاب‌وجــدان در این خصــوص، بلافاصله 
ماموران پلیس آگاهی اســتان به محل وقوع 
قتل اعزام شدند. متهم در اعترافات خود اعلام 
داشت، برادرش به دلیل اعتیاد و بیکاری دچار 
اختلافــات و درگیری با وی شــده و در طول 
سال‌های متوالی این موضوع باعث اذیت و آزار 
روحی و جسمی او شــده بود که به دلیل بالا 
گرفتن این درگیری‌ها، تصمیم به کشــتن او 
گرفته است.« سرهنگ شجاعی تصریح کرد: 
»متهــم در ادامه اظهارات خــود گفت که در 
یکی از روزهای فصل پاییز در  ســال ۹۷، طی 
یک درگیری شدید با برادرم، با چاقو یک ضربه 
از جلو به ناحیه گردن و یک ضربه از پشــت به 

کمر وی زدم و زمانی که به زمین افتاد، وی را 
با دســت خود خفه کردم و مجبور شدم جسد 
برادرم را کف اتاق منزل ویلایی خود، با همان 
لباسی که بر تن داشت، دفن کنم.« سرهنگ 
شــجاعی اظهار کرد: »متهم بعد از شش‌سال، 
دچار عذاب‌وجدان شدید شده و از کرده خود، 
ابراز پشیمانی کرده و با معرفی خود به پلیس 
آگاهی استان و اعتراف به این قتل، خواسته تا 

حدودی از میزان عذاب وجدانش کم کند.«

   قتل برادر در جانبداری از مادر
تیرماه امسال، ســرهنگ فضل‌الله سواری‌پور، 
رئیس‌پلیس آگاهــی فرماندهی انتظامی ویژه 
غرب اســتان تهران درباره این جنایت گفت: 
»رسیدگی به این پرونده، از وقتی کلید خورد 
که گزارش مرگ پســر جوان  ۲۸ساله‌ای در 
درگیری خانوادگی به کلانتری ۲۳ شهرستان 
شهریار رسید. خیلی زود، گشت ویژه‌ای برای 
بررســی این ماجرا در محــل جنایت حضور 
یافت و با پیکر خونین پسر خانواده که در اتاق 
پذیرایی بر روی زمین افتاده بود، روبه‌رو شدند. 
در نخستین گام، به دســتور بازپرس کشیک 
قتل جسد پسر جوان به پزشکی‌قانونی منتقل 
شد. پرونده برای بررسی این جنایت خانوادگی 
در اختیار تیمی از کارآگاهان زبده شهریار قرار 
گرفت و در نخستین تحقیقات، آنها دریافتند 
که عامل جنایت، برادر مقتول است که پس از 
اصابت چاقو به قفسه ســینه برادرش از محل 
جنایت گریخته است. با شناسایی عامل جنایت 
پسر ۱۷ساله خانواده به اتهام قتل تحت تعقیب 
پلیس قرار گرفت. سرانجام کارآگاهان جنایی 
توانستند در کمتر از ۱۲ساعت محل اختفای 
متهم را شناسایی و در یك عملیات غافلگیرانه، 
وی را دستگیر کنند. متهم پس از دستگیری 
در نخســتین بازجویی‌ها، پــس از اعتراف به 
جنایت هولناکی که مرتکب شــده بود، درباره 
انگیزه‌اش گفت: »بــرادرم با مادرم دعوا و به او 
فحاشی و توهین کرد. من هم به جانبداری از 
مادرم، با او درگیر شده و برادرم با چاقو به سمت 
من حمله کرده و من نیز چاقو را از وی گرفته 
و یک ضربه به وی وارد کردم که چاقو به قلب 
وی اصابت کرده و افتاد. من نیز سریعا از محل 

متواری شدم.«

   قتل برادر به‌خاطر اختلاف بر سر ارثیه
فرمانده انتظامی رودســر از دستگیری قاتل 
مردی ۶۲ساله توسط پلیس در کمتر از چهار 
ساعت در این شهرســتان خبر داد. سرهنگ 
سیدجلال الدین جوانمردی، ۲۸مردادماه با 
بیان اینکه عدم تفاهم، صبر، بردباری و تکمین 
به قوانین باعث بروز حوادثــی جبران‌ناپذیر 
می‌شود و نتیجه‌ای جز پشیمانی در بر ندارد، 
اظهار کرد: »در پــی دریافت خبری مبنی بر 
وقوع یــک فقره درگیری با چاقو توســط دو 
برادر در شهر رودســر و مجروحیت و اعزام 
یکی از برادران به بیمارستان، بررسی موضوع 
به صورت ویــژه در دســتورکار پلیس قرار 
گرفت.« او با اشاره به فوت مصدوم بر اثر شدت 
جراحات وارده در بیمارستان افزود: »بلافاصله 
پس از فوت مقتــول، اکیپــی از کارآگاهان 
پلیس برای دستگیری قاتل اعزام شدند که با 
اقدامات فنی و ضربتی پلیس، متهم متواری 
ظرف کمتر از چهار ســاعت در مخفیگاهش 
واقع در شهرســتان رودسر دستگیر و به مقر 
پلیس آگاهی این شهرســتان منتقل شد.« 
فرمانده انتظامی شهرســتان رودسر از اقرار 
قاتل به قتل برادر ۶۲ســاله‌ خــود با ضربات 
متعدد چاقو خبر داد و گفت: »متهم ۵۰ساله، 
انگیزه خود از این اقــدام را، اختلاف مالی بر 
سر تقســیم ارث با برادر خود عنوان کرده و 
پس از بازسازی صحنه قتل با تشکیل پرونده 
برای ســیر مراحل قانونی بــه مرجع قضايی 

معرفی شد.«

   قتل برادر در سوءظن به همسر باردار
اسفندماه ســال ۱۴۰۱، گزارش یک درگیری 
خونین در خیابان نیاوران به مرکز فوریت‌های 
پلیسی ۱۱۰ اعلام شــد. پس از آن، ماموران 
به محل اعزام شــدند و با پیکر نیمه‌جان مرد 
میانســالی مواجه شدند که با شــلیک گلوله 
مجروح شــده بود. وقتی مرد به بیمارســتان 
انتقال یافت، مشخص شــد جان باخته است. 
شــاهدان حادثه به مامــوران گفتند: »مردی 
ســوار بر خودرو پژو ۲۰۷ به این مرد نزدیک 

شد و بعد از شــلیک به او، دنده عقب گرفت و 
از روی پیکر نیمه‌جان وی رد شد و فرار کرد.« 
ماموران با بررسی دوربین‌های مداربسته محل، 
چهره ضارب را شناســایی کردند و مشخص 
شــد وی، برادر مقتول بوده است. در حالی‌که 
تحقیقات برای دستگیری متهم ادامه داشت، 
چند ساعت بعد به ماموران گزارش رسید که 
قاتل به خانه‌اش در خیابــان دیباجی رفته و 
پس از قتل همسر باردارش با شلیک گلوله به 
ســرعت خانه‌اش را ترک کرده است. سرایدار 
خانه که پلیس را در جریان حضور متهم قرار 
داده بود، به ماموران گفت: »نیم‌ســاعت قبل، 
خسرو هراسان به آپارتمانش در طبقه چهارم 
ساختمان رفت و چند دقیقه بعد هم به سرعت 
از خانه‌اش خارج شد؛ او به من گفت، همسرم 
حالش بد شده، فوری با اورژانس تماس بگیر. 
از آنجایی که می‌دانستم همسرش باردار است، 
مقابل آپارتمانش رفتــم و دیدم او در حالی‌که 
خون‌ریزی شــدیدی دارد، روی زمین افتاده 
اســت. با دیدن این صحنه، بلافاصله با پلیس 
تماس گرفتم.« در ادامه، مامــوران دریافتند 
خسرو در یک هتل مخفی شده که به سرعت 
هتل را محاصره و وی را بازداشت کردند. متهم 
پس از دســتگیری و در همان بازجویی‌های 
اولیه، به قتل برادر و همسر باردار خود اعتراف 
کرد و در تشــریح جزئیات ماجــرا گفت: »به 
رابطه پنهانی برادرم با همسرم مشکوک شده 
بودم تا اینکه نیمه‌شــب از خواب بیدار شدم 
تا برای خوردن آب به آشــپزخانه بروم، همان 
موقع متوجه شدم همسرم بیدار است. گوشی 
تلفن همراهش را گرفتم و دیدم برادرم برایش 
پیامی فرستاده و به او ابراز علاقه کرده است اما 
او در پاسخ نوشته بود، خســرو را دوست دارم 
و نمی‌خواهم به او خیانــت کنم. از آنجایی که 
مدتی بود بر سر مسائل مالی با برادرم اختلاف 
داشــتم با دیدن این پیامک آنقــدر عصبانی 
شدم که تا صبح نتوانســتم بخوابم. صبح زود، 
اسلحه‌ای را که مدتی قبل به مبلغ ۱۰میلیون 
تومان از غرب کشــور خریده بودم، برداشتم و 
به ســراغ او رفتم و به محض اینکه او را دیدم، 
شــلیک کردم. بعد هم به خانه برگشتم و زنم 

را زدم.«

در پرونده‌های جنایی زیادی درگیری دو برادر، منجر به قتل یکی از آنها به دست دیگری می‌شود

از بازی کودکی و سفره‌های خانوادگی تا برادرکشی

ساختمان‌های ایرانی  در
 کشورهای خارجی

تا امروز در کدام کشورها مسکن‌ ساخته‌ایم؟
رئیس کانون انبوه‌سازان تهران می‌گوید که 

شرکت‌های انبوه‌سازی ایرانی در ونزوئلا موفق 
بودند اما در بغداد نتوانستند پول‌های خود را 

وصول کنند.
ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه سازان تهران در 

گفت‌وگو با ایلنا اینطور گفته است: »هر چند 
در ابتدا بازار سلیمانیه بازار خوبی برای صدور 
خدمات فنی و مهندسی و ساختمان سازی به 
نظر می‌آمد اما در ادامه شرایطی پیش آمد که 

شرکت‌های ایرانی حتی ماشین‌آلات خود را 
در این منطقه رها کردند و به کشور بازگشتند. 
در سلیمانیه عراق پول‌های شرکت‌های ایرانی 

وصول نشد و برای پرداخت مطالبات پیمانکاران 
ایرانی بهانه می‌آوردند و در نهایت شرکت‌های 

ایرانی هم با عدم وصول مطالبات مواجه شدند و 
بعضا ماشین‌آلات خود را رها کردند«. به گفته او 

حضور در پروژه‌های خارجی ریسک بسیار بالایی 
برای بخش خصوصی دارد و بعضا از جایگاه و 

شرایط ایران سوء استفاده می‌‌کنند. ‌     
* در حال حاضر قیمت‌ها هم در بازارهایی مانند 
عراق و سلیمانیه عراق جذاب نیست و این ارقام 
برای بخش خصوصی نمی‌تواند مقرون به صرفه 

باشد. در صورتی که در دولت‌های نهم و دهم 
قیمت ارایه شده برای چینی‌ها در سلیمانیه عراق  

350 دلار تا 400 دلار برای ساخت هر متر مربع 
بود اما الان قیمتی که به شرکت‌های ایرانی اعلام 

می‌کنند 250 دلار برای هر مترمریع است و این 
قیمت اصلا صرفه اقتصادی ندارد و این کشورها 
در واقع از جایگاه ایران سوءاستفاده می‌کنند. 

همچنین به دلیل همسایگی دو کشور نیروی 
کار و کارگران ساختمانی به این منطقه مهاجرت 

کردند.
* صدور خدمات فنی و مهندسی و ورود 

شرکت‌های انبوه‌سازی به ونزوئلا از دولت 
احمدی نژاد آغاز شد و در مرحله اول 3 هزار 

واحد مسکونی از سوی ایرانی‌ها در این کشور 
ساخته شد، پس از آن کنسرسیوم دیگری هم 
ورود کرد و در نهایت ایرانی‌ها  10 هزار مسکن 

در ونزوئلا ساختند. بازار ونزوئلا اوایل کار بازار 
بسیار خوبی بود و هزینه‌ها را با دلار پرداخت 

می‌کردند اما در حال حاضر پرداخت دلاری 
متوقف شده و هزینه‌ها را واحد پول کشورشان 

پرداخت می‌‌کنند و شرکت‌های ایرانی باید در 
ونزوئلا این پول را به دلار تبدیل کنند که هیچ 

صرفه اقتصادی ندارد و پروژه‌های مسکن سازی 
هم دیگر ادامه پیدا نکرد.  فاصله بسیار زیاد 

ایران و ونزوئلا کار را سخت کرد و همین فاصله 
برای شرکت‌ها هزینه‌زا بود اما این پروژه 10 هزار 

واحدی مسکن با مصالح ساختمانی ایرانی ساخته 
شد و مصالح ساختمانی به ونزوئلا صادر می‌شد و 
نیروی کار در سطح مدیران هم به ونزوئلا رفتند. 
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مرور پرونده

    سوژه روز

از همــان روزهــای اول که 
صــدای رســای »آلتانــی« 
دختر چنگیزخــان مغول در 
ویدئوهای کوتاه اینستاگرامی 
باز نشر می‌شــد، معلوم بود 
که بازیگر ایــن کاراکتر قرار 
است ستاره شب‌های نمایش 
سی‌صد باشد. ســتاره پر نور 
اما کمتر شــناخته شده که 
ماموریــت خود را بــا وجود 
گریم و لباس‌های ســنگین 
و لهجه‌ای بســیار ســخت تا 
آخریــن دقایــق نمایش به 
شــیوه درخشــانی به پایان 
می‌رســاند. آنهایی که سال 
1396 »سی« و »سی‌صد« را 
پنج سال بعد از آن دیده بودند 
با بازی درخشان »دلنیا آرام« 

آشنایی داشتند.
 آنهــا قبل از نشســتن روی 
صندلی‌هــای ســعدآباد و 
تماشــای ورژن »سی‌صد« 
امسال می‌دانستند که دلنيا 
آرام ســتاره نمایش‌هــای 
حماسی سال‌های اخیر بوده 
اســت. »ســی‌صد« امسال 
نمایــش را با بــازی همین 
چهره شــروع کرده اســت. 
بعد از پــرده اول کــه گروه 
موســیقی چــراغ صحنه را 
روشــن می‌کنند، تماشاچی 
در قدم اول با دلنيا آرام مواجه 
می‌شــود. در ردایی ارغوانی، 
کلاهی به شیوه آسیای میانه 
و آرایشی ویژه خود. دلنیا، ضد 
قهرمان داستان سی‌صد است. 
کاراکتری که باید فارســی را 
با لحنی مغولی حــرف بزند. 
باید کین‌توزی خود را نشان 
دهد و با آرایش و لباســی به 
سبک آسیای میانه این پیغام 
را برساند که از پدرش چنگیز 
مغول ماموریــت یافته تخت 
جمشــید را به آتش بکشاند. 
دلنیــا آرام به خوبی بیشــتر 
از دو ســاعت از پس این کار 
برآمده است. او به خون‌خواهی 

همســرش می‌خواهد ایران 
را با خاک یکســان کند و به 
دنبال سردار ایرانی می‌گردد 
که همســرش را کشــته. در 
نهایت هم به دســت همین 
سردار کشته می‌شود. یکی از 
صحنه‌های درخشان با بازی او 
زمانی است که از عشق خود 
به همسرش روایت می‌کند و 
می‌تواند مخاطب را به شکل 
متناقضی با آن چهره منفوری 
که از خود ساخته همراه کند. 
او علاوه بر بازی در بخشی از 
این کنســرت نمایش درکنار 
سهراب پورناظری به اجرای 
اپــرا هــم پرداختــه. از قضا 
نفســگیرترین صحنــه این 
بازیگر همان زمانی است که به 
شیوه کولی‌ها حنجره‌خوانی 
می‌کند و نت بــه نت و گام به 
گام با ساز سهراب پورناظری 
هم قدم می‌شــود. صحنه‌ای 
که انتخاب صدها کاربر شبکه‌ 
مجازی برای معرفی نمایش 
سی‌صد بوده و هر دو مخاطب 
حرفــه‌ای و غیرحرفه‌ای این 
تئاتر را به وجد ‌آورده‌اســت. 
روز گذشته کاربران توئیتری 

صداي رسا و بازی حیرت‌انگیز 
او را ستایش کردند و بسیاری 
از مخاطبانــی که تــا امروز 
ســی‌صد را ندیدنــد از این 
صحنه از بــازی او بــه وجد 
آمدند. منتقدان در ســایت 
همشــهری درباره این بخش 
از نقش او نوشــته‌اند که آرام 
صدایی سوپرانو دارد، براساس 
قواعد اپرا بازی می‌کند و نقش 
را با آوازخوانی و اجرا با صدای 
متفاوت از دیگــر بازیگران به 
نمایش می‌گذارد. بهانه دیدن 
او و بازی قابل توجه و شنیدن 
صدایــش  می‌توانــد یکــی 
از دلایل به تماشــا نشستن 
این نمایــش باشــد. ‌ تعداد 
ویدئوهای منتشــر شده در 
اینستاگرام با هشتگ ‌سی‌صد 
نشــان می‌دهد مخاطبان به 
بازی او از نمایش بیشــترین 

اقبال را نشان داده‌اند. 
از تیرماه تا امروز »سی‌صد« 
توانســته هر شــب بیش از 
چهار هزار جفت چشــم را به 
خود خیره کنــد. ماجرا از ۶ 
ســال بعد از تهاجم مغول به 
مرزهای ایران شروع می‌شود. 

پس از حمله به نیشــابور که 
در »سی‌صد« ســال ۱۴۰۱ 
نمایش داده شد، حالا محور 
نمایش امســال ســوزاندن 
شاهنامه، تعرض به سرزمین 
پارس و دست‌درازی به تخت 
جمشید است. بعد از چند ماه 
اجرا، قرار بود که چهارم مهر 
ماه این نمایــش در تهران به 
پایان برسد اما اجرای آن قرار 
است در شــهر دیگری ادامه 
داشــته باشــد. دو روز پیش 
مدیــرکل میــراث فرهنگی 
فارس گفت: کنسرت نمایش 
»سی‌صد -گات« مهرماه در 
تخت جمشید به روی صحنه 

می‌رود.
نمایش »ســی‌صد« کاری از 
ســهراب پورناظری، با تهیه 
کنندگی تهمورس پورناظری 
و با داســتانی به نام »گات« 
نوشــته محمــد رحمانیان 
است. نوید محمدزاده، بهرام 
رادان، بهرام افشــاری، گوهر 
خیراندیــش، دلنیا آرام، علی 
براتی، هدیه آزیدهاک و اهورا 
ابوالحســنی بازیگران پروژه‌ 

سی‌صد هستند.

پدیده‌ای  به نام دلنیا!
هنرمندی که شب‌های کاخ  سعد آباد را  تحت تاثیر‌ قرار داد

تندبادی که دوشنبه شب در نیویورک 
شروع به وزیدن گرفت، امروز به تهران 
می‌رســد. با اینکه تصور این می‌رفت 
که جــار و جنجال حــول حرف‌های 
مسعود پزشکیان با خبرنگاران خارجی، 
همه اصولگرایان را به شکل یکدستی 
مقابل او بشوراند، اما به نظر می‌رسد که 
استراتژی آنها مسیرهای متفاوتی بوده. 
برخی از مهره‌ها و رسانه‌های برجسته 
اصولگرایــان از روز پیش آماده کنترل 
سیل خشم تندروها بودند و امدادرسان 
دولت شدند تا نگذارند برآشفتگی جبهه 
رادیکال راست به هسته مرکزی دولت 

برسد.
امسال مجمع سالانه سازمان ملل همراه 
شد با شرایط حساس منطقه در لبنان و 
اتهام‌ها درباره کمک موشکی ایران به 
روسیه. برای همین پزشکیان ناگزیر بود 
که برای اولین بار در سطوح بین‌المللی 
مشت خود را مقابل خبرنگاران خارجی 
باز کند و از مواضع سیاسی خود درباره 
ایــن تنش‌ها حرف بزند. دیــروز مرور 

کردیم کــه تیتر ســایت بلومبرگ از 
اظهارات رئیس‌جمهــور منجر به چه 
واکنش‌هایی شد و چه ولوله‌ای درست 
کرد.  این وبسایت خبری انگلیسی زبان 
به نقل از پزشــکیان از »آمادگی ایران 
برای کاهش تنش با اســرائیل« خبر 
داده بود. گزارشی که کمی بعد از انتشار 
با تکذیب وزارت امــور خارجه روبه‌رو 
شــد. اما همه چیز آنطور که همراهان 
رئیس‌جمهور می‌خواستند پیش نرفت 
و تکذیب همانا و انتشــار غیرمنتظره 
فایل صوتی سخنرانی پزشکیان همان. 
در این فایل صوتی اگرچه پزشکیان واو 
به واو تیتری که بلومبرگ ادعا می‌کرد 
نگفته بود اما بعــد از انتقادهای زیاد به 
دست‌درازی‌های رژیم صهیونیستی، 
گفته بود کــه »مــا آماد‌ه‌ایــم تمام 
اســلحه‌های خود را کنار بگذاریم، به 
شــــرط اینکه اسرائیل هم همین کار 
را بکند و یک سازمان بین‌المللی بیاید 
و امنیــت را تامین کند.« بــه عقیده 
حامیان دولت این نحــوه بیان با آنچه 

بلومبرگ تیتر زده متفاوت بود. همراهان 
رئیس‌جمهــور تاکیــد داشــتند که 
رسانه‌ها عامدانه با برداشت اشتباه قصد 
داشــته‌اند که در فضای داخلی کشور 
بین پزشکیان و مخالفان او ولوله به پا 
کنند. موفق شدند؟ احتمالا اگر طیف 
اصولگرایان سنتی هم در موضع‌گیری 
خود چشم در چشم و مقابل پزشکیان 
می‌ایستادند به راحتی می‌توانستیم ادعا 
کنیم که طوفان نیویورکی، قرار است 
خســارت‌های داخلی به دنبال داشته 
باشد اما گزارش وبسایت‌های مشرق و 
فردا در همین دو روز نشان داد که قرار 
نیست دومینوی مطلوب تندروها برای 
پاتک زدن به پزشکیان عملی شود. چه 

اتفاقی افتاد؟
دیــروز بخشــی از بدنــه اصولگرایان 
معتدل ضدحمله را شــروع کردند و از 
زاویه دیگری آرایــش تدافعی گرفتند 
تا آسیب‌ها به پزشــکیان را کم کنند. 
روبه‌روی آنهــا اصولگرایــان تندروتر 
قرار داشــتند که عمدتــا حامی یکی 

‌گزارش روز

پزشکیان؛ گمشده در ترجمه
تلاش اصولگرایان میانه‌رو برای کنترل بحران نیویورک

از نامزدهــای این انتخابات ریاســت 
جمهوری بوده‌اند. برای آنها دیگر روشن 
کردن یا نکردن این ماجرا فرقی نداشت. 
آنها برای بازخواســت رئیس جمهور 
بهانه‌های کافی را پیدا کــرده بودند و 
فشار به دولت را از همان سه‌شنبه شروع 
کردند. در چنیــن فضایی بود که بازی 
اصولگرایان میانه‌رو توانســت تا حدی 
ورق را به نفع دولــت برگرداند. آنها که 
بودند و چه استراتژی در پیش گرفتند؟

وبسایت مشرق را باید در دسته همین 
اصولگرایان میانه‌رو بدانیم. سایتی خبری 
که در روی نمودار محافظه‌‎کاران سنتی، 
به تیم قالیباف نزدیکی دارد. این وبسایت 
در واکنــش به  به‌پاخاســتن تندروها، 
ساعت 21 شب سه‌شنبه با این هشدار به 
روز شد که »یک جریان در کشور از قبل 
از انتخابات شروع به دوقطبی‌سازی کرده 
و سعی کرده که پروژه بنی‌صدری کردن 
دولت را بــا هدف اغتشاشــات داخلی 
دوباره کلید بزند.« نویسنده این گزارش 
بدون نام آوردن از فرد یا جریان خاصی 
نوشته بود که این شیوه فکری دانسته یا 
از روی ناآگاهی موازی با اتاق‌های فکری 

»صهیونیسم« است.
   بنی صدری کردن دولت!

» بنی صدری کردن دولت« کلیدواژه 

مهمی اســت که می‌‎تواند سر نخی از 
برنامه روزهای آینده جریان‌های تندرو 
برای بازگشــت پزشــکیان بدهد. در 
متن مشــرق نیوز آمده که عده‌ای به 
فکر بنی‌صدری کردن دولت هستند. 
کلیدواژه بنی‌صدر را قبل از وبســایت 
مشــرق، همان کاربران تندرویی در 
توییتر به کار بردند که در آن با آوردن 
نام نخستین رئیس جمهور باب عدم 
کفایت پزشــکیان در مجلس را باز و 
درخواســت کردند که یا پزشــکیان 
استعفا دهد و یا مجلس او را استیضاح 
کند. ارتباط آن با بنــی صدر همین 
است که کمتر از دو سال بعد از تنفیذ 
بنی صــدر، مجلس در ســال 1360 
رای به عدم کفایت سیاســی او داد و 
نخستین رئیس جمهور کشور اینطور 

عزل شد.
   گم‌شده در ترجمه 

 مشرق در این گزارش اظهارات رئیس 
جمهور را لغزش‌های زبانی عنوان کرد 
و نوشت که پزشکیان نتوانسته مفهوم 
مورد نظر خود را به درستی بیان کند. در 
گزارش آنها درباره علت این اتفاق اینطور 
آمده که چون رئیس دولت از روی متن 
سخنرانی نمی‌کند ادبیات پر از ایرادی 
دارد و به همین خاطر هم پالس ضعف از 

خود نشان داده است. ادله دیگر مشرق 
برای توصیف وضعیت این است که در 
سخنرانی رئیس دولت بخش‌های مهم 
دیگری علیه اسرائیل بوده که عامدانه از 

سمت تندروها نادیده گرفته شده.
   کانال مشکوک شبه انقلابی

 به جز مشرق، وب سایت فردانیوز هم 
همین موضع را در گزارش خود در پیش 
گرفت. فردانیوز مسئله اصلی را مشاوران 
او عنوان کرده که باید دولت فکر تغییر 
آنها باشــد. این همان نگاهی است که 
روزنامه فرهیختگان هم روز پیش دنبال 
می‌کرد. نگاهی که در آن ریشه اشتباه 
پزشکیان بیرون از او جست و جو شده 
است. مشرق به جز علتی‌ابی، یک قدم 
هم از دو رسانه دیگر فراتر رفته و نوشته 
این استراتژی تندروها، پروژه مشترکی 
بوده که از یک کانال تلگرامی مشکوک 
خط گرفته. کانالــی که فعالیت خود را 
بعد از پیروزی پزشــکیان استارت زده 
و در آن طوری برنامه ریزی شــده که 
رئیس جمهور منتخب زمستان پاستور 
را نبیند. با این فرمولی که مشرق پیاده 
کرده احتمالا می‌تواند تا حد زیادی از 
شــدت تندباد پیش روی دولت بکاهد 
و اجازه ندهد که برای ضربه به مسعود 

پزشکیان دست تندروها باز بماند.

نگین باقری

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی 
صبــح روز چهارشــنبه چهــارم مهرمــاه در 
دیدار با هــزاران نفر از پیشکســوتان و فعالان 
دفاع‌مقدس و مقاومت، ضمن اشاره به شرایط 
کنونی منطقــه و جنایات رژیــم صهیونی در 
غزه و لبنان، مجاهدت و ایســتادگی نیروهای 
جبهه مقاومت در فلســطین و حــزب‌الله در 
لبنان را از جنس جهاد فی سبیل‌الله در دوران 
دفاع‌مقدس خواندنــد و تاکید کردند: »به‌رغم 
حوادث تلخ و جنایات رژیــم غاصب صهیونی 
در غزه، کرانه باختری و لبنــان، تاکنون پیروز 
صحنه طرف جهاد فی ســبیل‌الله بوده است.« 

اینجا بخش‌هایی از سخنان ایشان را بخوانید:
 انگیزه حمله به مرزهــای ایران، مخصوص 
صدام و حزب بعث نبود؛ بلکه سردمداران نظم 
جهانــی آن روز، یعنــی آمریکا و شــوروی و 
دنباله‌روهای آنها هم انگیزه زیادی برای تهاجم 

داشتند.
دلیل دشمنی ابرقدرت‌ها با انقلاب مردمی 
بی‌نظیر ایران غیرقابل تحمل بودن تفکر نوین و 
پیام این انقلاب برای آنها بود. علت خصومت آنها 
این بود که انقلاب اسلامی یک فریاد صریح علیه 
نظم باطــل و ویرانگر حاکم بر جهــان و نظام 
ســلطه، یعنی تقســیم دنیــا به ســلطه‌گر و 
سلطه‌پذیر و تحمیل فرهنگ و نظر سلطه‌گران 

به سایر کشورها بود.
)با اشاره به اظهارات برخی‌ها در داخل مبنی 
بر اینکه جمهوری اسلامی با همه دنیا بد و قهر 
است(: اگر مقصود آنها، قطع ارتباطات سیاسی 
و اقتصادی با دنیا است که به وضوح خلاف واقع 
است؛ چرا که امروز با کشــورهایی در ارتباط و 
تعامل هســتیم که نیمی از مــردم دنیا در آن 
کشورها زندگی می‌کنند، اما اگر منظور از قهر 
بودن، مخالفت با نظم سیاسی نظام سلطه است، 
این حرف درست است و ما همچون اول انقلاب، 
با نظام سلطه که امروز غربی‌ها و در راس آنها، 
آمریکا قرار دارد، صریحا مخالف هستیم و این 

مخالفت را اعلام می‌کنیم.
حزب‌الله لبنان که به‌خاطر غزه، سینه خود 
را ســپر کرده و در معرض حــوادث تلخ قرار 

می‌گیرد، در حال جهاد فی سبیل‌الله است.
در این نبرد، دشمن کافر و خبیث از بیشترین 
تجهیزات برخوردار است و آمریکا نیز پشت سر 
او قرار دارد و ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه 
از اقدامات صهیونیســت‌ها اطلاعــی ندارند و 

دخالتی در موضوع ندارند، خلاف واقع است.
تجهیزات و امکانات طرف مومن و مجاهد، 
بســیار ناچیزتر از طرف مقابل است اما طرف 
پیروز، مجاهد فی ســبیل‌الله یعنــی مقاومت 

فلسطین و حزب‌الله لبنان است.

اگر رژیم صهیونی توانسته بود نیروهای مبارز 
را چه در غزه و کرانه باختــری و چه در لبنان 
شکســت دهد، احتیاج به این شکل از جنایت 

برای تظاهر به غلبه و برتری نداشت.
ضربات واردشــده به نیروهــای مقاومت و 
شــهادت عناصر موثر و ارزنده حزب‌الله لبنان 
خسارتی برای این گروه قهرمان است. این موارد 
خسارتی نیست که حزب‌الله را از پا درآورد؛ چرا 
که استحکام سازمانی و نظامی حزب‌الله و اقتدار 
آن بسیار بالاتر از این‌ها است. جبهه مقاومت تا 
امروز پیروز بوده و به توفیق الهی پیروزی نهایی 

نیز از آنِ این جبهه خواهد بود.
)با تاکید بر اینکه رزمندگان و مجاهدان ما، 
برای جلوگیری از برافراشته شدن پرچم دشمن 
در مرزهــای کشــور، جــان خــود را فــدا و 
خانواده‌های‌ خود را داغ‌دار کردند(: با وجود این 
فداکاری‌ها، ملت ایران نمی‌پذیرد که پرچم‌های 
نفــوذ فرهنگــی و ســبک زندگی دشــمن و 
وسوسه‌های خصمانه آن به وسیله افراد نفوذی 
و فریب‌خورده در کشور و دستگاه‌های مختلف 

برافراشته شود.
باید با هوشــیاری کامل اجازه نداد دشمنِ 
شکســت‌خورده از رزمندگان ما در مرزها، در 
داخل کشــور بتواند با انواع ترفندها و حیله‌ها، 

کار و توطئه خود را پیش ببرد.

در دیدار رهبر انقلاب با پیشکسوتان و فعالان دفاع‌مقدس و مقاومت چه گذشت؟

انقلاب اسلامی یک فریاد صریح علیه نظم 
باطل حاکم بر جهان بود

 در کمیسیون فرهنگی مجلس 
چه می‌گذرد؟

مهسا مژدهی| کمیسیون فرهنگی مجلس با 
13عضو یکی از کم‌طرفدارترین کمیسیون‌ها 

به‌حساب می‌آید اما در حال‌حاضر برخی 
از مهم‌ترین تصمیمات مجلس در همین 

کمیسیون جمع‌وجور و کوچک گرفته می‌شود 
که اصلی‌ترین اعضای آن جزو جبهه‌ پایداری 

انقلاب اسلامی هستند که مهم‌ترین رقیب 
پزشکیان در انتخابات، سعید جلیلی را حمایت 

می‌کردند. این کمیسیون به‌طور معمول 
تنش‌هایی هم با هیات‌رئیسه مجلس دارد. 

یکی از اقدامات مهمی که استارت آن توسط 
کمیسیون فرهنگی زده شد، بحث لایحه 

حجاب و عفاف بود که دیروز از سوی شورای 
نگهبان به تصویب رسید. مرتضی آقا تهرانی، 

محمد میرزايی، حسنعلی اخلاقی‌امیری، 
اسماعیل سیاوشی، امیرحسین بانکی‌پور، 
سیدعلی یزدی‌خواه، حمید رسایی، احمد 

راستینه، علی شیرین‌زاد، احد بیوته، علی‌اکبر 
علیزاده‌برمی، بیژن نوباوه‌وطن و امیرحسین 

ثابتی، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس 
دوازدهم هستند که در این بین دو چهره 

جنجالی، یعنی مرتضی آقا تهرانی و امیرحسین 
ثابتی بیش از دیگران در بین شهروندان 

شناخته می‌شوند. اینجا نگاهی به رویکرد 
سیاسی برخی از چهره‌های کمیسیون فرهنگی 

مجلس انداخته‌ایم و بخشی از این اطلاعات 
برگرفته از گزارش خبرگزاری ایسنا در 

تابستان امسال است:
   مرتضی آقاتهرانی، نماینده حوزه انتخابیه 
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 
در دوره‌های هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم 
مجلس شورای اسلامی بوده است. او در دور 
یازدهم مجلس، ریاست کمیسیون فرهنگی 
را بر عهده داشت. آقاتهرانی همچنین رئیس 

شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی 
است.

   حجت‌الاسلام محمد میرزایی که به عنوان 
عضو دیگر کمیسیون فرهنگی معرفی شده، 

نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب است که سابقه 
خدمت در بخش عقیدتی- سیاسی ناجا را دارد 
و اهل شهر کشاورز شهرستان شاهین دژ است.

   حسنعلی اخلاقی‌امیری نیز در دور دوم 
انتخابات مجلس دوازدهم به عنوان نماینده 

مردم حوزه انتخابیه مشهد و کلات و به عنوان 
نامزد مورد حمایت شورای ائتلاف نیروهای 
انقلاب به مجلس شورای اسلامی راه یافته 

است. تحصیلات او دکترای فقه و مبانی حقوق 
اسلامی است. در سابقه کاری او عضویت 

شورای شهر مشهد نیز دیده می‌شود.
   امیرحسین بانکی‌پور عضو دیگر کمیسیون 
فرهنگی مجلس است. او که به عنوان نماینده 

مردم اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و 
هرند وارد مجلس دوازدهم شده است، در 

دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ریاست 
کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت 

و حمایت از خانواده را برعهده داشت. 
بانکی‌پور اظهاراتی در مورد وضعیت ازدواج 

دختران داشته که در شبکه‌های اجتماعی 
واکنش‌برانگیز بود.

   حمید رسایی در دوره دوازدهم مجلس 
شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم حوزه 

انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر 
و پردیس انتخاب شده است و از اعضای 

شناخته‌شده جبهه پایداری و صاحب‌امتیاز 
نشریه 9 دی است.

   بیژن نوباوه‌وطن، عضو دیگر کمیسیون 
فرهنگی مجلس است که پیش‌تر نیز نماینده 

مردم تهران در دوره هشتم، نهم و یازدهم 
مجلس شورای اسلامی بوده و از نزدیکان به 

جبهه‌پایداری و جزو نمایندگان جنجالی است 
که در لیست تحریم‌شدگان اتحادیه اروپا هم 

قرار دارد.
   امیرحسین ثابتی نیز به عنوان نماینده 

مردم تهران، وارد مجلس دوازدهم شده 
است. او که خود را نماینده جلیلی در 

انتخابات می‌دانست، از جبهه پایداری بوده و 
تحصیل‌کرده علوم سیاسی است و کار خود را 
از برنامه تلویزیون جهان‌آرا شروع کرده و یک 

دهه شصتی است.
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سايت  نگار سياسي / گزيد‌‌‌‌‌ه‌اي از تحليل‌ها‌ي جناح‌هاي سياسی
 سفیر/ نرگس قدیریان، همسر ســفیر ایران در لبنان با 
تشــریح آخرین وضعیت ســامتی مجتبی امانی که هفته 
گذشــته بر اثر انفجار پیجر در لبنان دچار مجروحیت شد، 
اظهار کرد: »الحمدالله وضعیت ایشان خوب است و کارهای 
پزشــکی در ارتباط با وضعیت درمانی ایشان در حال انجام 
اســت.« وي با بیان این‌که از روند درمان آقای امانی راضی 
هستیم، ادامه داد: »البته هر مجروحیتی، داری نقاهتی است 
و ان‌شاءالله، ایشان بعد از طی شدن زمان نقاهت و درمان به 
محل کارشــان باز می‌گردند.« وی با بیان این‌که پزشکان از 
روند درمان ایشــان اظهار رضایت می‌کنند و ایشان مشکل 
حادی ندارند، گفت: »جراحی بر روی دســت و چشم ایشان 

انجام شده و روند درمان رضایت‌بخش بوده است.«

جهان‌وطنی/ مسعود معینی‌پور، رئیس کتابخانه مجلس 
درخصوص اظهــارات اخیــر رئیس‌جمهــور در خصوص 
اسرائیل، در شــبکه اجتماعی ایکس نوشت: »پزشکیان و 
حرف‌هایش را باید در کانتکست خودش تحلیل کرد. از فایل 
صوتی او، نه بوی خیانت می‌آید نه نادانی. بر صحبت‌های او 
یک منطق انســانی و جهان‌وطنی حاکم است. او باید کمی 
پیچیده‌تر فکر کند و دیپلماتیک‌تر حرف بزند؛ درســت! به 
نظرم برخی پیاز داغ انتقاد را زیــاد می‌کنند و توهم توطئه 

دارند.«

حیرت/ روانبخش، نماینده قم اظهار داشت: »تلاش برای 
ارســال پالس بازگشت به برجام، هر انسان شــرافتمندی را به 
حیرت وا می‌دارد. قوه عاقله نظام نمی‌گذارد آن تجربه تکرار شود 
و مجلس هم بر اجرای قانون راهبردی پافشاری می‌کند تا عناصر 

مرموز با نسخه‌های وارداتی، معیشت مردم را به بازی نگیرند.«

زمین بازی/ علی‌اکبر صالحی، وزیر امورخارجه پیشین ایران 
با اشاره به اوضاع متشنج منطقه و احتمال درگیری بین ایران و 
اسرائیل تاکید کرد: »شاید بهتر باشــد که ایران، یک بررسی و 
تحلیل دقیق از این شرایط داشته باشــد و نگذارد که اسرائیل، 
تعیین‌کننده زمین بازی باشــد.« به گزارش انتخاب، صالحی 
درباره اوضاع فعلی منطقه گفــت: »یک فرضیه که روزبه‌روز به 
واقعیت نزدیکتر می‌شود، اجتناب‌ناپذیرکردن اصل درگیر شدن 
ایران با اســرائیل و از آن طریق درگیر شدن با حامیانش، یعنی 
غرب است. براساس این فرضیه، اسرائیل، ایران را جدی‌ترین و 
قوی‌ترین دشمن خود می‌داند و از دید خود چنانچه بتواند ایران 
را با غرب در‌گیر کند، حداقل بــرای چند دهه برایش مصونیت 
ایجاد خواهد شــد.« وزیرخارجه اســبق ایران ادامه داد: »یک 
سناریو این است که ایران خدای ناکرده غافل یا منفعل باشد و 
طرف مقابلش براساس اصل غافلگیری زمان و مکان درگیری را 
براساس حداکثر دستاورد و حداقل ضرر و زیانش تعیین کند. 
آخرین مصداق برای این امر، حمله نسبتا وسیع پیجری و سپس 

هوایی اسرائیل به لبنان است.« صالحی افزود: »سناریوی دیگر، 
داشتن یک تحلیل عمیق، گســترده و دقیق از اوضاع منطقه و 
جهان برای اتخاذ یک تصمیم صائب اســت.« او در توضیح این 
تصمیم، به برخی مواردی که باید موردتوجه قرار گیرد، اشــاره 
کرد و گفت: »یکی از این مــوارد، در جریان بودن فعالیت‌های 
انتخاباتی در آمریکا است که داخل آمریکا را به شدت مشغول 
خود کرده است.« رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ادامه داد: 
»موضوع دیگری که در ایــن تصمیم‌گیری باید موردتوجه قرار 
گیرد، قضیه چین، تایوان و چالش دریــای چین بین آمریکا و 
چین و نیز رقابت جدی اقتصادی بین این دو کشور و همچنین 
بحران جنگ اوکراین و مشکل بین روس‌ها از یک طرف و آمریکا 
و اروپای غربی از طرف دیگــر و بحران‌های جدی غزه و لبنان و 
امکان سر ریز آن به مناطق دیگر از دیگر مواردی است که باید 

به آنها توجه کرد.«

وی‌پی‌ان/ هم‌میهن در سرمقاله خود نوشت: »باعث تاسف 
فراوان است که به‌رغم اتفاق‌نظر روشــن مردم و کارشناسان و 
وعده‌های روشــن رئیس‌جمهــور و نیز مواضع شــخص وزیر 
ارتباطات، هنوز اقدامی عملی جدی در این مورد نشده است و 
بدتــر اینکه هیچ توضیحی هــم درباره چرایــی ادامه آن داده 
نمی‌شــود. گویی مجبوریم هر روز از آب آلوده مصرف کنیم و 
نه‌تنها هیــچ اقدامی هم برای رفع آن صــورت نمی‌گیرد، بلکه 

می‌گویند همین آب خوب است و بخورید. اگر آقای وزیر قادر به 
حل این مسئله نیست، خوب است توضیح روشنی دهد که ماجرا 
چیست؟ حداقل مردم بدانند مانع کجاست یا چه کسانی مانع 
هستند؟ اگر اعلام نکنید، مســئولیت با آقای وزیر است. اجازه 
دهید تمثیل روشنی تقدیم شود. برای ورود به خانه می‌باید از 
درب اصلی وارد شــد. هرکس می‌آید، شــناخته می‌شــود و 
حضورش در خانه تابع ضوابط اســت. حالا فرض کنید این در 
بسته شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ برای ورود نردبان می‌گذارند و از 
پشت بام وارد می‌شوند. هیچ ضابطه‌ای نه برای ورود هست و نه 
برای حضور. گویی همه با پوشــاندن چهره خود وارد می‌شوند. 
استفاده از وی‌پی‌ان و فیلترشکن دقیقا همین روش برای ورود 
به اینترنت اســت. این روزها، انفجار پیجرها و وسایل ارتباطی 
لبنان همه را شــوکه کرده اســت. این عملیات نشــان داد که 
برخلاف تصور ســنتی که فکر می‌کنند بــا فیلترینگ می‌توان 
جلوی نفوذ را گرفت، اتفاقا اســتفاده از وی‌پی‌ان نتیجه عکس 
دارد؛ زیرا نرم‌افزاری که برای امنیت شــبکه‌ها طراحی شــده، 
موجب ناامنی آنها می‌شود. فیلترشکن دقیقا موجب آلوده‌شدن 
و نقض امنیــت ابزارها می‌شــود و امکان نفوذ را در وســایل و 
شبکه‌های اینترنتی تشدید می‌کند. عجیب اینکه شنیده شده 
آقای رئیس‌جمهــور چندین بار تذکر داده‌انــد ولی گویی قرار 
نیست که اتفاقی بیفتد و همچنان ده‌ها میلیون ایرانی در کنار 
اغلب مسئولین در حال دور زدن تحریم دولت‌ساخته هستند. 

معلوم نیست مسئولین محترم که در داخل کشور ضرورتی به 
پاســخگویی منطقی و روشــن نمی‌بینند، هنگامی که خارج 

هستند در مواجهه این پرسش چه پاسخی می‌دهند؟«.

بلینکن/ بلینکن با ابراز نگرانی درخصوص همکاری نظامی 
روسیه با کشورهای ایران، چین و کره شمالی گفت: »دو گام 
فوری و مرتبط وجود دارد که باید برداریم. اول این‌که باید به 
همکاری رو به رشــد روسیه با کره‌شــمالی و ایران رسیدگی 
کنیم.« وزیر خارجه آمریکا در ادامه، ادعاهای پیشین مقام‌های 
غربی را درباره ارســال پهپادهای ایران به روسیه و همچنین 
ساخت کارخانه تولید پهپاد در روســیه تکرار کرد و گفت که 
کره‌شــمالی هم محموله‌های زیادی از تسلیحات و مهمات از 
جمله لانچرهای موشک و میلیون‌ها گلوله توپخانه‌ای به روسیه 
عرضه کرده اســت. اظهارات وزیرخارجه آمریکا در خصوص 
روابط روسیه با ایران و کره‌شمالی و چین در شرایطی مطرح 
شده اســت که گزارش‌های رســانه‌ای نشــان می‌دهند که 
واشنگتن صدها میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین برای نبرد 
با روسیه تخصیص داده اســت. وزیرخارجه آمریکا ادامه داد: 
»اقدامات ایران، کره‌شمالی و روســیه، در تناقض با چندین 
قطعنامه شورای امنیت ســازمان‌ملل است.« بلینکن سپس 
مدعی شد که روابط روســیه با ایران، چین و کره‌شمالی یک 
جاده یک طرفه نیست و کره شمالی و ایران نیز برای دور زدن 

تحریم‌ها و بی‌ثبات کردن منطقه از روسیه کمک می‌گیرند.

شرط ما/ محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور 
در گفت‌وگویی که روز سه‌شنبه توسط »ام‌اس‌ان‌بی‌سی« منتشر 
شده، تاکید کرد که واشنگتن برای مذاکره مستقیم با ایران باید 
توافق هسته‌ای را احیا کند و از تحریم‌های خود بازگردد. ظریف 
در این گفت‌وگو با اشاره به شهادت اســماعیل هنیه در تهران 
عنوان کرد: »این به وضوح اقدامی تروریستی بود و نقض کامل 
استقلال و تمامیت ارضی ما محسوب می‌شود. جامعه بین‌المللی 
از ما خواسته از خود خویشــتن‌داری نشان بدهیم تا جنگ غزه 
بتواند به پایان برسد اما متاسفانه این وعده محقق نشده است. ما 
حق خود در پاســخ‌دهی در زمان و به شــیوه دلخواه را حفظ 
خواهیم کرد.« وی در پاســخ به این ســوال که ایران احتمال 
تلافی‌جویی را تکذیب نمی‌کند، گفــت: » نه؛ ما گفته‌ایم که به 
شیوه خود به این مسئله پاسخ خواهیم داد.« ظریف در پاسخ به 
این سوال که آیا حماس نیز مقصر عدم حصول آتش‌بس در غزه 
است یا نه، گفت: »حماس و فلســطینی‌ها در صورت آمادگی 
اسرائیل برای توقف ستیزه‌جویی‌های خود علیه غزه، آماده توقف 
جنگ هستند.« وی در پاسخ به اینکه آیا حماس نمی‌توانست با 
آزاد کردن گروگان‌ها به این جنگ خاتمه دهد؟ اظهار کرد: »هر 
دو طرف زندانی‌هایی دارند و بهترین روش، آزاد کردن تمامی 

زندانیان است.«

چراغ سبز/ روز گذشته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت 
چهاردهم اعلام کرد: »بررسی مجدد اف‌ای‌تی‌اف با هماهنگی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی در حال 
پیگیری است.« موضوعی که پیش از آن هم مسعود پزشکیان 
در نشست خبری خود آن به اشاره کرد. این خبر خوشی برای 
فعالان اقتصادی محســوب می‌شــود؛ چراکه باز شدن گره 
اف‌ای‌تی‌اف می‌تواند رشــد اقتصــادی را افزایش دهد. علی 
طیب‌نیا مشــاور عالی رئیس‌جمهور نیز در جریان انتخابات 
ریاست جمهوری چهاردهم گفته بود: »ما تنها کشوری هستیم 
که قبل از اجرای برنامه اقدام از لیست سیاه خارج شدیم، ولو 
به صورت تعلیق. این شایســته تقدیر بود؛ نه اینکه عده‌ای به 
خاطر اینکه در دوران روحانی انجام می‌شود، ناراحت شوند. 
چرا شخص بزرگواری که در دوران مسئولیت خودش می‌گوید 
عضو شوید، امروز نمی‌گذارد الحاق ما به تصویب برسد. چند 
روز پیش ترکیه از لیست خاکستری FATF بیرون آمد ولی ما 
هنوز در لیست سیاه هستیم و این کار، تجارت ایران را در دنیا 
بسیار ســخت می‌کند ولی ما می‌توانیم از لیست سیاه خارج 
شــویم. با بودن در این لیســت، تعاملات ما با خــارج دچار 
محدودیت می‌شــود و نمی‌توانیم درآمدهای نفتی را منتقل 
کنیم.« مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در مواضع خود حین 
تبلیغات انتخاباتــی و حتی قبل از آن، بارها به حل مســئله 

FATF تاکید کرده است.

پزشكیان و توجه ویژه به دیپلماسی در سازمان‌ملل
گفت‌وگو، صلــح و تحریم، ســه کلیــد واژه 
اصلی مسعود پزشکیان در ســخنرانی بامداد 
چهارشنبه او در مجمع عمومی سازمان‌ملل بود. 
رئیس‌دولت چهاردهم در شرایطی به نیویورک 
سفر کرد که یک تیم دیپلماسی شامل عباس 
عراقچی، جواد ظریف و محید تخت‌روانچی را با 
خود داشت. همین تیم که قبلا برجام را رقم زده 
بودند، نشان دادند که ایران، برای گفت‌وگوها با 
هدف رفع تحریم‌های غرب و شاید هم احیای 
برجام آماده است. اینجا نگاهی به سرفصل‌های 
مورد اشاره پزشکیان، شــهید رئیسی و حسن 
روحانی در نخســتین سخنرانی‌هایشــان در 

سازمان‌ملل انداخته‌ایم:
   مســعود پزشــکیان؛ مخالف با جنگ، 

آماده برای گفت‌وگو
مسعود پزشکیان، ســخنرانی خود در مجمع 
عمومی ســازمان‌ملل متحد را بــا اعلام ورود 
ایران به عصر جدید شــروع کرد. او کمی بعد 
به جنگ غــزه پرداخت و از مردم فلســطین 
در مقابل جنایات اســرائیل دفاع کرد. رئیس 
دولت چهاردهم گفت، جامعه جهانی باید فورا 
خشونت را متوقف کند و هرچه زودتر آتش‌بسی 
دائمی برقــرار گردد و وحشــی‌گری دیوانه‌وار 
اسرائیل در لبنان، پیش از آنکه منطقه و جهان را 
به آتش بکشاند، متوقف شود. بخش دیگری که 
موردتوجه قرار گرفت، سخنان او بدین شرح بود: 
»پیشنهاد می‌کنیم که تمامی مردم فلسطین، 
چه کسانی که اکنون در سرزمین مادری‌شان 
حضور دارند و چه آنهایی کــه مجبور به ترك 
خانه و کاشــانه شــده‌اند، در یک همه‌پرسی 
سراسری، آینده خود را تعیین کنند.« از دیگر 
موارد موردتوجه رئیس‌جمهور توجه به روابط با 
همسایگان بود. پزشکیان در این زمینه اینطور 
بیان کرد: »اول اینکه بپذیریم همسایه هستیم 
و به لطف همسایگی، همواره در کنار هم باقی 
خواهیم ماند. برون‌سپاری امنیت به کشورهای 
فرامنطقه‌ای به ســود هیچ یک از ما نیســت. 
دوم اینکه نظم جدید منطقــه باید فراگیر و به 
سود همه همسایگان باشــد. نظمی که منافع 
تک‌تک کشــورهای همســایه را تامین نکند، 
نمی‌تواند پایدار باشد. ســوم اینکه کشورهای 
همســایه و برادر نباید منابع ارزشــمند خود 

را در جهت رقابت‌های فرسایشــی و مســابقه 
تسلیحاتی هدر دهند. جنگ روسیه و اوکراین 
مورد بعدی بود که پزشکیان به آن اشاره كرد و 
گفت: »ما خواهان صلح برای همه هستیم و با 
هیچکس سر جنگ و دعوا نداریم؛ ما خواستار 
صلح و امنیت پایــدار براي مــردم اوکراین و 
روسیه هستیم. جمهوری اسلامی ایران، ضمن 
مخالفت با جنگ و تاکید بر لزوم توقف ســریع 
درگیری‌های نظامی در اوکرایــن، از هرگونه 
راه‌حل صلح‌آمیــز حمایت می‌کنــد و معتقد 
است تنها از طریق گفت‌وگو، این بحران خاتمه 
میی‌ابد.« امــا مهم‌ترین بخــش صحبت‌های 
پزشکیان شاید این گفته‌های او در مورد برجام 
و گفت‌وگو با غرب باشــد. او گفــت: »ایران و 
قدرت‌های جهانی با نگرشــی فرصت‌محور به 
برجام دست یافتند و ما در برابر شناسایی حقوق 
ایران و رفع تحریم‌ها، بالاترین سطح از نظارت‌ها 
در حوزه هسته‌ای را پذیرفتیم. خروج یک جانبه 
ترامپ از برجام، نشــانگر دیدگاه تهدیدمحور 
در عرصه سیاسی و نگاه قدرت‌محور در عرصه 
اقتصادی بــود. تحریم‌هــای یک‌جانبه مردم 
را هدف قرار داده و در پــی نابودی بنیان‌های 
اقتصادی ایران است. ما آماده تعامل با اعضاي 
برجام هســتیم. اگر تعهــدات برجامی به‌طور 
کامل و با حُسن‌نیت اجرا شود، می‌توان در مورد 

دیگر مسائل هم وارد گفت‌وگو شد.«
   ابراهیم رئیسی؛ علیه ترور

اولین حضور سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌دولت 
ســیزدهم در ســازمان‌ملل به ســال 1401 
برمی‌گردد. نشســت مجمع عمومی در ســال 
1400، به‌علت همه‌گیری ویــروس کرونا در 
جهان، به‌صورت ویدئوکنفرانســی برگزار شد 
و رئیس‌جمهور ایران از این طریق ســخنرانی 
کرد. رئیســی در میانه‌ ســخنرانی خود گفت: 
»فرماندهی و قهرمان جنگ علیه تروریســم 
و نابودکننده‌ داعش کســی نبود جز ســردار 
سپهبد حاج قاسم ســلیمانی. کسی که در راه 
آزادی ملت‌های منطقه به شــهادت رســید و 
رئیس‌جمهور ســابق آمریکا، سند این جنایت 
را به اســم خود زد. رســیدگی عادلانه قضایی 
به جنایتی کــه رئیس‌جمهور ســابق آمریکا 
به آن اعتــراف کــرده، خدمت به انســانیت 

است.« رئیســی چندان به موضوع دیپلماسی 
در اولین ســخنرانی خود نپرداخــت و گفت: 
»انقلاب اســامی ایران، تبلــور حرکت ملت 
ایران به سمت عدالت بود که با وجود فتنه‌های 
مختلف، توانســته اســت از کرامت و اصالت 
آرمان‌های خود صیانت نماید. ملت ایران در گام 
نخست، بنای یک نظم مدنی- سیاسی پیشرفته 
براســاس عقلانیت منبعث از وحــی را به نام 
جمهوری اسلامی بنا نهاد و در گام دوم، به دنبال 
شــکل‌دهی به نظم و نظام عادلانه بین‌المللی 
است. عناصر کلیدی در این مسیر، خداخواهی، 
آگاهی‌بخشی، نوع‌دوستی و چندجانبه‌گرایی 

است.«
او ادامــه داد: »اینکه کشــوری در داخل خود 
مدعی عدالت باشد اما در خارج، انواع تروریستها 
را تربیت کنــد و به جان ملت‌ها بینــدازد یا با 
تحمیل فشارهای مختلف، ملت‌ها را به تسلیم 
وادار کند، باید هم از بشــریت شرم کند، هم از 

آزادی و هم از عدالت.«
   روحانی؛ علیه ســاح‌های هسته‌ای و 

برای صلح
حســن روحانــی، رئیس‌جمهــور دولت‌های 
یازدهم و دوازدهم، یکم مهرماه ســال 1392، 
بــرای شــرکت در اجــاس شصت‌وهشــتم 
ســازمان‌ملل به نیویورک رفت. این ســفر در 
ابتدای راه دولت روحانی بــود که بحث توافق 
هسته‌ای و برداشته‌شــدن تحریم‌ها به اولویت 

دولت بدل شده بود.
روحانی در این نشســت درخصــوص برنامه‌ 
هســته‌ای ایران بیان کرد: »ســاح هسته‌ای 
و کشــتار جمعی، هیچ جایگاهی در دکترین 
دفاعی ایران نداشــته و با باورهــای بنیادین 
مذهبی و اخلاقی ما در تعارض اســت؛ منافع 
ملی ما ایجــاب می‌کند که هر گونــه نگرانی 
منطقی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را مرتفع 

نماییم.«
روحانی در این نشســت، به ارائه طرح جهان 
علیه خشــونت و افراطی‌گــری و ائتلاف برای 
صلح پایدار پرداخت. او همچنین در سخنرانی 
خود بــه تحریم‌های غیرعادلانــه علیه ایران، 
نفی خشونت و تعامل سازنده براساس احترام 

متقابل اشاره داشت.

گزارش دو    

‌گالری   

    
پیروزی اولین 

مسابقه تیم 
پدل ایران در 

کویت. مربی و 
سرپرستشونم 

گلزار بوده. 
ایران ۲ ژاپن ۱

     
استایل جدید 
و غیرمنتظره 
ریما رامین‌فر

و حضورش 
در جشن 

تولد محسن 
ابراهیم‌زاده

     زبان بدن سفت و سخت ماکرون فرانسوی مقابل گارد باز و صمیمی پزشکیان در مذاکره رودررو. در نیویورک

     
تصویری از الهام 

چرخنده در مراسم 
دیروز و سخنرانی 
آیت‌الله خامنه‌ای

     
آتش‌نشان‌ها‌ی 
زن بعد از 
پایان مانور روز 
سه‌شنبه

     
پرسپولیسی‌ها 
که به شدت از 
حضور رضاییان 
در استقلال 
ناراضی هستند، 
عکس او را 
روی دلار چاپ 
کرده‌اند!
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ملاقات با یک شارلاتان یونانی!
درباره آب و هوا و وینیسیوس و سخنرانی رئیس‌جمهور و یورگوس لانتیموس

1    هوا در یک سیر نزولی به سمتی خواهد رفت 
که یکشنبه در تهران حداقل هوا 21 درجه خواهد 
بود. همین دیروز یعنی چهارشــنبه حداکثر دمای 
هوا در تهران 35 درجه بود. حالا قرار به خنک شدن 
است. اشکال ندارد عالی اما دیگر به این سرعت هم 

لازم نیست.
2    از این که وینیســیوس قرار است توپ  طلا 
بگیرد دلخورم. مدت‌ها بود کسی با حرکاتش این قدر 
مرا عصبانی نکرده بود. هی به خودم می‌گویم خب 
طبیعی است و یا این که باباجان حالا حرفی نزده و 
کاری نکرده اما واقعا رفتارهایش عصبی کننده است. 
کاش بلینگام و امباپه و هالند و یامال و رودری اجازه 

ندهند که در سال‌های بعد وینیسیوس بازهم مدعی 
این بزرگ‌ترین عنوان فردی فوتبال جهان باشد.

3    به نظر می‌رسد نوعی خردمندی برای کنترل 
هیجانات و اعتراضات در ســطح نیروهای سیاسی 
به چشــم می‌خورد. هنوز نمی‌دانیم که حرف‌های 
غیرمنتظره پزشــکیان روی نگاه شــخصی خود و 
مشــاورانش بوده و یا یک تاکتیک سیاســی که از 
تهران طراحی شــده اســت. هرچه هســت توفان 

سخنان پزشکیان فعلا تحت کنترل است.
4    به نظر می‌رســد حداقل حدس شخصی من 
این اســت که ماجرای هجوم زمینی اسرائیلی‌ها به 
جنوب لبنان فعلا عملی نمی‌شــود. این فقط یک 

حدس است از روند ماجرا. اگر حدسم درست از آب 
درآمد دلایلم را برایتان خواهم گفت.

5    فیلــم انــواع مهربانــی ســاخته یورگوس 
لانتیموس ناامید کننده‌ترین اثر سینمایی طی چند 
سال گذشته بود. منتقد کایه دو سینما پس از دیدن 
این فیلم، لانتیموس را یک شارلاتان توصیف کرده. 

متاسفانه با او موافقم. 
6    می‌دانم که  همه‌تان واله و شــیدای سیستم 
آیمکس هســتید اما هر تجربه من با این سیستم 
احساس تعدی به گوش و چشــمم بوده. این حجم 
صدا و تصویر که به زور وارد چشم و چار آدم می‌شود 

انسانی است‌؟‌

رفقا به نظر من مثبت بودن و مثبت نگاه کردن به 
زندگی هم حدی داره. دیگه از درونِ هر فلاکتی 
که نمیشه نگاه مثبت به زندگی داشت و لذت برد 

و امیدوار بود. 
دیروز که طبق معمولِ این روزها اعصاب درست و 
درمونی نداشتم، به خیال خودم یک جفت گوش 
مفت گیر آورده بودم که بنالــم. اصلا هم قصد 
نداشتم که حالم خوب شه... فقط دوست داشتم 

بنالم از روزگار... 
آقا مگه دوست من فهمید این موضوع رو؟ مگه 
کوتاه میومد؟...هر چی خواستم بنالم، نمونه‌ای 
داشت که یک آدم خیلی موفق هم، این روزگار 
را داشته و باید با قدرت هر چه تمام‌تر مسیرهای 

موفقیت رو درنوردید. 
هر چی گفتــم، می‌گفت: » ویکتــور هوگو هم 
همین بوده... رونالدو که بدتــر بوده... اوضاعت 
خراب‌تر از انیشتين که نیست... این که در مقابل 
زندگی کیانوریوز هیچه... برو بابا پس ادیســون 

چی بگه...«
فکر می‌کرد داره بهم دلداری میده، ولی در واقع 
با تمام وجود در جهت تخریب ته مانده روحیه‌م 

حرکت می‌کرد:
- » ببین... این طور که تــو میگی، آنچه خوبان 
همه دارند، من همه را یکجا دارم. مرد حسابی، 
خب من که شدم کلکسیون بدبختی انسان‌های 
مشهور. هر کدوم از اینا، گرفتاری‌هاشون شبیه 
یک گوشــه از روزگار منه. تازه اون قسمت‌های 

موفقیت و نتیجه گرفتن رو هم حذف کن.«
یک خورده تو فکر فرو رفت و احساس کردم که 

تهِ دلش بهم حق داد. بعد به خیال خودش، مثلا 
اومد اوضاع رو درســت کنه و تصمیم گرفت از 
افعال معکوس استفاده کنه و هر جور شده بهم 

حالی کنه که خوشبختم:
» فلان جور میشــد خوب بود؟... بیســار جور 
میشدی، خوشــحال میشــدی؟... اونجوری به 
خاک سیاه می‌شستی، الان اینجوری بلبل زبونی 
نمی‌کردی واسه من... اینجوری به فنا می‌رفتی، 

الان قدر موقعیتت را می‌دونستی...«
خلاصه که به وضعیــت و روزگار، بدهکارم هم 
کرد. چون مشغول نصیحت کردن من بود، شور 
گرفته و احساس کرده بود که خیلی در زندگی، 

موفق‌تر و چند گام جلوتر از منه.
از اونجایی که در این جــور مواقع، روزگار بیکار 
نمی‌شینه و به دنبالت میفته که یک جایی گیرت 
بیاندازه و حالت رو جا بیاره، دست تقدیر هم به 
سراغ این دوست من اومد و همانطور که پا روی 
پا انداخته بود، بر سرش هوار شد... موبایلش زنگ 
زد و همینجور که مشــغول روانکاوی من بود، 

چشمش به گوشی افتاد:
- » اوه اوه... حرف بزن... حرف بزن...« / » یعنی 
چی؟ چی بگم؟« / » نمی‌دونــم... حرف بزن... 
راجع به یه مســئله جدی حرف بزن... مثلا یک 
جلسه کاریه.« / » مگه کیه پای تلفن؟« / »زنمه... 
حرف بزن... جدی حرف بزن...جدی باش...جدیِ 

جدی...«
من هم از ترس، مثل گوینده‌های اخبار، شروع 

کردم راجع به قیمت دلار و سکه حرف زدن.
- » سلام... من تو یه جلســه‌ای هستم. تماس 

می‌گیرم. عرض کردم تمــاس می‌گیرم... بله... 
چشم... الان می‌فرستم...«

گوشی رو قطع کرد:
- » آقا شرمنده به خدا... یه سلفی بگیریم؟« / » 
جان؟ « / » یه سلفی بگیریم. یه خورده قیافه‌ت 
رو شبیهِ آدم حســابی‌ها کن...« / » جااان؟« / » 
یه چنگ تو اون موهات بزن... لم نده ... درســت 

بشین... یه لبخند هم بزن...«
دستورات را اجرا کردم و یک لبخند متمدنانه‌ای 
تحویل دوربینش دادم. عکس را فرســتاد ولی 
ظاهرا راضی کننده نبود. پیغام رسید که هر دو 

نفر علامت پیروزی نشون بدید:
- » آقا شرمنده... اینجوری کن رو به دوربین...«

اونجوری کردم رو به دوربین. بعد از فرســتادن 
عکس، رزومه‌ای هم از من فرستاده شد که چه 
آدمِ مهــم و موفقی در همه زمینه‌ها هســتم و 
این ملاقات چقدر به زندگی مشترک و اقتصاد 
خانواده‌شــون کمک میکنه. اینقــدر گفت که 
همسر محترمشون، بی‌خیال گرفتن عکس در 
همه زوایا شد و برگشتیم سرِ بدبختیِ خودمون.

دوست من یه نفسی از ته دل کشید و بعد از این 
که از شــوک درآمد، یه مِن و مِنی کرد و دور و 
برش رو یه نگاهی انداخت و با زاویه نگاه جدیدی 

به تراپی بنده پرداخت:
- » کجا بودیم؟...آهــان... آره... خلاصه این که 
خیلی قدر وضعیتت رو بدون... خیلی... خیلی... 
بدبختی ندیدی، واســه همین هم ناشــکری 
می‌کنی. باور کن من شــخصا بهت حســادت 

می‌کنم.«

دنده‌عقب
اشكان عقيلي‌پور

  سايت‌نگار

تراژدی فرهاد، فیلم پگاه، گلایه‌های دادکان و نکته‌های سامان
   منابع محلی در ننگرهار می‌گویند که مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان 
به بازگشت‌کنندگان افغان از پاکستان در گذرگاه مرزی تورخم دستور داده‌اند که خود 

را مطابق »قانون شریعت« آراسته کنند.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از روزنامه هشت صبح؛ مأموران امر به معروف و نهی از 
منکر طالبان در گذرگاه تورخم مردان بازگشت‌کننده را به دلیل نداشتن ریش مورد 
توهین و تحقیر قرار داده‌اند. ‌طالبان به آنان هشدار داده‌اند که در صورت کوتاه کردن 
ریش زندانی خواهند شد. یکی از این بازگشت‌کننده‌گان به شرط افشا نشدن هویتش 
افزود: »طالبان به من گفتند چرا ریش خود را رها نکردی؟ وقتی این‌جا ]افغانستان[ 
آمدی باید ریش بگذاری…پس از این ریش خود را کوتاه نمی‌کنی و به شریعت عمل 
می‌کنی.« طالبان در این اواخر بر محدودیت‌های‌شان علیه شهروندان کشور شدت 
بخشیده‌اند. این گروه کوتاه کردن ریش را جرم می‌دانند.چند روز پیش نیز مأموران 
امر به معروف و نهی از منکر طالبان به آرایشگران مرد در خوست دستور داده بودند که 

از کوتاه کردن ریش مردم خودداری کنند.

   خبرگزاری ایلنا به نقل از رئیس اتحادیه مواد اولیه کشاورزی، بهداشتی و 
دامی از تولید کودهای تقلبی توسط اتباع غیرقانونی خبر داده است.

محمدتقی نجم‌آبادی گفته است:
 بازار کود‌های شیمیایی با چالشی جدی روبه‌رو شده است. تولید و توزیع کود‌های 
تقلبی به‌ویژه از ســوی اتباع غیرقانونی افغانســتانی به یکــی از دغدغه‌های اصلی 
کشاورزان و مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. این کود‌های تقلبی که اغلب با کیفیت 
پایین و ترکیب شیمیایی نامشخص تولید می‌شوند، نه‌تنها به محصولات کشاورزی 
آسیب می‌رسانند بلکه به خاک و محیط زیست نیز خســارات جبران‌ناپذیری وارد 

می‌کنند.
سودجویان با تولید این کود‌ها ضمن کاهش هزینه‌های تولید، به سود کلانی دست 
می‌یابند. این در حالی است که کشاورزانی که از این موضوع آگاه نیستند، قربانی این 

سودجویی می‌شوند.
حداقل در چهار شهر، تولید کود‌های تقلبی انجام می‌شود و مسئولان هم متوجه 

هستند که چه اتفاقی در حال وقوع است.

   روز گذشته اسم یکی از معدنکاران فوت شــده طبس به نام فرهاد پیرزاد متولد 
قوچان منتشر شد. حالا برخی سایت‌ها نوشته‌اند که او رتبه برتر کنکور سال 1391 
بوده است. بر اســاس این گزارش آن طور که این سایت‌ها نوشــته‌اند فرهاد پیرزاد، 
جانباخته حادثه معدن طبس از شهرستان قوچان با کسب رتبه ۱۸۰ کنکور سراسری 

در سال ۹۱ فارغ‌التحصیل رشته حقوق دانشگاه فردوسی مشهد بود.

   پلیس غرب استان تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به‌دنبال انتشار تصویری 
در فضای‌مجازی توســط یکی از اتباع غیرمجاز در رباط‌کریم که در پیِ امدادخواهی 
یکی از شهروندان سوءاستفاده و تصویری از خودش در کنار خودروی انتظامی منتشر 

کرده است، موضوع بررسی شد.
مشخص شد که این تبعه پس از ردشدن از مرز و اخراج از کشور اقدام به انتشار تصویر 

کرده است.

   مشــرق نیوز به ماجرای پخش فیلم پگاه آهنگرانی از بی بی ســی فارسی 
پرداخته است :   بی‌بی‌سی فارسی هم روز شنبه ۳۱ شهریور در واکنش به سالگرد آغاز 
دفاع جانانه فرزندان ایران در برابر حزب بعث عراق فیلم مستند »کودک‌سرباز« ساخته 
جدید پگاه آهنگرانی را برای مخاطبانش پخش کرد. آهنگرانی برای سفارش‌دهندگان 
خود سنگ‌تمام گذاشته و در قالب یک صحنه‌آرایی دقیق و حساب‌شده قصد دارد از 
مفهوم دفاع مقدس آشنایی‌زدایی کند و با استفاده از سانتی‌مانتالیسم کور و کر غربی 
مخاطبانش را درمقابل سیستمی که با ســازماندهی‌اش اجازه جدا شدن یک گوشه 
از این آب و خاک را به دشمن نداد، قرار دهد. فیلمســاز در مستند »کودک‌سرباز« 
همان‌گونه که از اسم و رسمش پیداست با دست گذاشتن روی شکاف میان دولت و 
ملت، جایی آن وسط‌ها قرار می‌گیرد و با ترکیب راست و دروغ اعتبارکی در میان طیف 

روشنفکرمآب‌تر اپوزیسیون برای خودش دست‌وپا می‌کند.
ماجرا از این قرار است که تعدادی از رزمندگان دفاع مقدس -که در آن روزها با سن کم 
در میدان جنگ حاضر بودند- با حضور در قاب دوربین پگاه آهنگرانی به روایت داستان 
خود در متن جنگ می‌پردازند و احساس و عواطف‌شان را با بینندگان بی‌بی‌سی در 
میــان می‌گذارند….آهنگرانی برای روایت جعلی خود از آن روزها ســوای مراجعه 
به خاطرات رزمندگان، به سراغ تصاویر آرشــیوی می‌رود و با انگشت گذاشتن روی 
حضور سربازان کم‌سن‌وسال، آنها را در قامت افرادی مسخ‌شده و ایدئولوژیک‌زده به 
تصویر درمی‌آورد. او می‌خواهد این کار را به‌وسیله باند صوتی‌اش که مملو از اصوات 
ناراحت‌کننده است به ســرانجام برساند و زمختی جنگ را در اســتفاده دولت‌ها از 

شهروندان نوجوان خود دوچندان کند.

   سایت‌های اصولگرا مدام به پلتفرم‌ها حمله می‌کنند:  روند تولیدات گران 
شبکه نمایش خانگی با تعدد پلتفرم‌ها افزایش یافته است و در ۱۴۰۲ حدود بیش از 
۴۴ سریال در ریل تولید قرار گرفته است؟ اما گزاره‌هایی عینی و اثباتی وجود دارد که 

دال بر امتداد »نظام سود در تولید« سینمای ایران در ساختار دیگری است.
چرا دستمزد یک بازیگرکمدی معمولی، طی یکی دوسال اخیر، از چهار ونیم میلیارد 
تومان در ماه به هشــت میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند؟ چرا یک خواننده برای 
حضور در یک رئالیتی‌شو، دست کم برای یک روز کار موفق به گرفتن دستمزد یک 

و نیم میلیاردی می‌شود؟
هرچقدر شبکه نمایش خانگی گسترده‌تر می‌شود هزینه تولیدات پلتفرم‌ها به صورت 
نجومی افزایش بیشتری پیدا می‌کند. حامیان تولیدات شبکه نمایش خانگی و حوزه 
اسپانسرینگ عمدتا بر عهده هلدینگ‌های اقتصادی، بانک‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه‌ 
اپراتورهای اینترنتی و اخیرا شرکت‌های بیمه... هســتند. این وابستگی در تولید به 

منابع اقتصادی، ابعاد رقابت‌های تخریبی را در این حوزه گسترش می‌دهد.

   محمد دادکان در گفت‌وگو با شرق درباره دوری علی دایی از فوتبال واکنش 
نشان داد.

 او اشاره‌ای هم به ماجرای وریا غفوری و علی کریمی داشته است: »نه‌ تنها علی دایی، 
آقای وریا غفوری، کریم باقری و آقای کریمی، همــه اینها برای چه رفتند؟ آدم‌های 
کوچک، نوکِ دماغ بیــن اینها را نمی‌خواســتند، وگرنه اینها چــه کار کرده‌اند؟ از 

مردم‌شان طرفداری کردند. جرم است؟ 
من هم از مردمــم طرفداری کردم. آقــای غفوری یا علی دایی، اینهــا به‌عنوان یک 
ورزشــکار از مردم حمایت کردند. من در یک پخش تلویزیونی گفتم به قول معروف 
اگر پدرسوختگی هزار تا پله دارد، من هزار‌و یکمی‌اش را هم بلدم، هیچ‌کس نمی‌تواند 

من را گول بزند.
 یک ورزشــکار تاپ آلمانی که من خودم برایش کاری کردم که اسم نبرم، یک کاری 
انجام داد. دولت آلمان به نشــریه بیلد آلمان که زرد است، گفت اگر این را بنویسید، 
پدرتان را درمی‌آورم. »کایزر«)منظور بکن بائر است(  در فوتبال آلمان مطرح است، 
جلویش را گرفتند. یک ورزشکار مطرح آلمانی که سمبل فوتبال آلمان است، مسئله‌ای 

برایش پیش آمده بود، روزنامه‌ها آمدند بنویسند، دولت آلمان گفت حق ندارید یک 
خط درباره‌اش بنویسید؛ این فرد معروف است، ســمبل دولت آلمان است و جلوی 

مسئله را گرفتند. 
 در کشور ما یک درصد باشد، صددرصدش می‌کنند. آبروی بازیکن‌ها و ورزشکاران 
و هنرپیشــه‌های مطرح را می‌برنــد. از این چه ســودی می‌برید شــما؟ من گفتم 
روزنامه‌نگارانی که از این مملکت رفتند، مســئولان ما فراری‌شان دادند. بعد گفتند 
آقای دادکان با چه دلیلی؟ گفتم دلیلم این است که شــما می‌خواهید همه نوکری 
شما را کنند، نه اینکه هنرشان را نشان دهند. ببینید چه کسانی را در ورزش آوردند؟

 شــما ببینید علی کریمی برای چه رفت؟ یک آقای روحانی مصاحبه کرد که ایشان 
گفت اله کنید، بله کنید، بگیرید ببرید. اجازه بدهیــد حرفش را بزند، اگر هم حرف 
خطایی زده، نصیحتش کنید، بگیر و ببر و بیار، شما برای این مملکت چه کار کرده‌اید؟ 
مشکل‌مان این است. می‌گویید علی دایی؛ جوابش این است که، چون برای مردم حرف 

زد، غفوری برای مردم حرف زد، این مشکلات پیش آمد.«

   گزارشی جالب از مشرق نیوز که چگونه تندروی‌های داخل و خارج موجب 
شده تا برگ برنده سینما از دیپلماسی عمومی ایران حذف بشود: محمد حقیقت 
پژوهشگر و نویسنده حوزه سینما در گفت‌وگو با رادیو فردا درباره فیلم‌های متقاضی 
در هفتاد و ششمین دوره جشنواره کن می‌گوید: حدود ۳۰ فیلم از آثار ایرانی متقاضی 
حضور در کن ۲۰۲۴ را دیده و بخش زیادی از آنها بی‌اعتنا به مناســبات سانســور و 

مجوزهای حکومتی ساخته شده‌اند.
چند روز بعد در تاریخ ۲۷ اردیبهشــت ۱۴۰۲ بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا با 
گزارشی از غیبت بخش رسمی سینمای ايران در بازارهای فیلم کن و برلین می‌نویسد:

به رغم تمام تلاش‌ها و رایزنی‌های بی‌وقفه مســئولان فرهنگــی و هنری حکومت 
جمهوری اسلامی که تا آخرین روزهای مانده به برگزاری جشنواره کن ادامه داشت، 
بازار این جشنواره مانند برلیناله هم بدون حضور نمایندگان بخش حکومتی سینمای 

ایران از جمله بنیاد فارابی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی برپا شد.
بنیاد فارابی به عنوان نماینده اصلی بخش دولتی سینمای ایران از سال‌ها پیش بی‌وقفه 
در بازار جشنواره کن حضور داشت و به معرفی محصولاتش می‌پرداخت. سازمان صدا 

و سیما و شرکت‌های مختلف آن هم در بازار این جشنواره شرکت می‌کردند.
مسئولان جشنواره کن توضیحی درباره دلایل عدم حضور نمایندگان بخش حکومتی 
سینمای ایران نداده‌اند. پیشتر مسئولان جشنواره فیلم برلین معروف به برلیناله به 
صورت رسمی اعلام کرده بودند در حمایت از اعتراض‌های اخیر در ایران اجازه حضور 
به فیلم‌ها و نمایندگان بخش حکومتی سینمای ایران را در برنامه‌هایش نمی‌دهند و 

این جشنواره بدون حضور آنها برگزار شد.
در غیاب نمایندگان رسمی، کانون فیلمسازان مستقل ایران که پس از اعتراض‌های 
اخیر برای حمایت از آن تشکیل شــد با برپایی غرفه، ۱۴ فیلم مستقل شامل ۲ فیلم 
بلند، ۲ فیلم مســتند، یک انیمیشــن و ۹ فیلم کوتاه را در بازار جشنواره کن عرضه 
می‌کند. این نهاد گفته فیلم‌هایی که معرفی می‌کند »تصویر حقیقی وضعیت موجود 

جامعه امروزی ایران را با نگاهی نو و با عبور از مرزهای سانسور« ارائه می‌دهند.
در شرایطی که تا چندین سال اخبار بســیار متنوعی از حضور آثار رسمی فیلم‌های 
ایرانی در جشنواره‌های مختلف منتشر می‌شد گروهی فعال سینمایی داخلی و خارجی 
با دســتمایه قرار رخدادهای ۱۴۰۲ مسیر حضور جریان رســمی سینمای ایران در 

جشنواره‌‌هاي اروپایی را مسدود کردند.
جشنواره فیلم برلین روز چهارشنبه ۱۲ بهمن فهرســت اعضای هیات داوری دوره 
هفتاد و سوم خود را اعلام کرد و نام گلشیفته فراهانی به عنوان یکی از داوران در این 

فهرست قرار داشت.
با آغاز به کار جشــنواره برلین در ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ و حضورفراهانی در مقام داور این 
فستیوال نشــان می‌داد که صحنه‌آرایی این رویداد نگاهی به اتفاقات سیاسی درون 
ایران دارد. زر امیرابراهیمی، یاسمین طباطبایی، فرزاد پاک)تهیه کننده شیطان وجود 
ندارد(، سپیده فارسی، سارا فضیلت و ملیکا فروتن، مینا کاوانی و ... فعالان سینمایی 

زن خارج از کشور تبدیل به بازوهای ضد تبلیغی این فستیوال سیاسی شدند.
 روز شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ این رویداد دو برنامه جداگانه تحت عنوان همبستگی با 
آنچه معترضان ایرانی می‌نامید، برگزار شد و حضور کارلو چاتریان و ماریته ریسنبیک 

از مدیران جشنواره برلین به این دورهمی سیاسی اعتبار بیشتری می‌داد.
در حالیکه فیلم ایرانی مهمی در این رویداد نمایش داده نشد. از نکات جالب این برنامه 
پخش تفصیلی آن از شبکه‌های مختلف اروپایی بود و این برنامه با شعار »زن، زندگی، 

آزادی« از سوی حاضران پایان یافت.
حمایت شماری از چهره‌های سرشناس سینمای جهان همچون کریستین استوارت 
هنرپیشه سرشناس هالیوودی همتای گلشــیفته در هیات داوران به مجموعه این 
رویدادها ضریب بیشتر داد در حالیکه تاثیرات سیاسی این همایش‌ها و پرفورمنس‌های 
فاقد تاثیر سیاسی بود اما هدف اصلی، مسدود کردن آثار رسمی ایران در رویدادهای 

بین‌المللی بود. 

   بخشــی از حرف‌های جالب ســامان گلریز در گفت‌و‌گو با ایسنا به 
مناسبت روز جهانی آشپزی‌:‌ آشپزی ایرانی همزمان روح و جسم افراد را درمان 
می‌کند‌. یک مثال ساده از این موضوع »شله‌زرد« است که در مراسم‌های غمگین 
پخته می‌شده چون زعفران موجود در آن شادی‌بخش بوده و از طرفی دارچین هم 
میزان قند آن را در بدن کنترل می‌کرده. این یک مثال کوچک از توجه آشپزی 
ایرانی به ابعاد مختلف جسمی و روحی افراد اســت. غذای ایرانی برای اکثر افراد 
مانند شیر مادر است که نیاز جسمی و روحی آنها را تامین می‌کند. آشپزی ایرانی 
مشابه آشپزی فرنگی نیست که به سرعت یک غذا پخته شود، گاهی شاید پخت 
غذا چند ساعت زمان ببرد و همین آرامشِ پخت به غذا هم منتقل می‌شود. تمایل 
داشتم کتابی چاپ کنم که نشــان دهم غذاخوردن صرفا برای سیر شدن نیست 
بلکه در روند تهیه و پخت آن باید به زندگی اجتماعی هم دقت شــود. مثلا یک 
املتِ گوجه‌فرنگی که در خانه می‌خوریم ممکن است خیلی بیشتر به ما بچسبد 
که همان املت را در یک هتل ۵ ستاره بخوریم و این یعنی رابطه پررنگی بین غذا 
و حسی که از آن می‌گیریم برقرار اســت. از طرفی غذاخوردن نشان می‌دهد که 
فرد چقدر خودش را دوست دارد، مثلا کســی که روزی سه بار همراه غذا نوشابه 
می‌خورد مشخص است که به سلامتی‌اش اهمیت نمی‌دهد و خودش را هم دوست 
ندارد. غذا برای این است که حالمان خوب باشد! اینکه کسی هر روز غذاهای گران 
قیمت بخورد هم نشانه حال خوب نیست، حالِ خوب حتی با ساده‌ترین غذاها به 
دست می‌آید چون مهم است یک غذا با چه انرژی پخته شود و تا چه اندازه روح فرد 
را تحت تاثیر قرار دهد. در غیر این صورت سیر شدن کار راحتی است، اما اینکه غذا 
بتواند چه احساسی را در ما زنده کند، موضوع مهمی است. آشپزی شغل سخت و 
طاقت‌فرسایی است که در ایران با توجه به حجم کاری،‌ حقوق بسیار پایینی هم 
دارد. الان یک آشپز معمولی نباید کمتر از ۳۰ میلیون تومان دستمزد بگیرد آنهم 
در شــرایطی که ۹ صبح باید به محل کار برود و تا حدود ۱۱ شب هم مشغول به 
کار باشد. مشکلِ دیگر این است که در سال‌های اخیر هم افراد زیادی به تاسیس 
رستوران و کافی‌شاپ روی آورده‌اند و قشر زیادی ســر کار آمدند ولی حقوق‌ها 
کفاف نمی‌دهد و آشپزان کارشان را رها می‌کنند. اگر شرایط به این شکل پیش 

برود ما با کمبود نیروی انسانی مواجه می‌شویم.

 امام صادق عليه ‏السلام  

خَطِ    الَرَّوحُ وَ الرّاحَةُ فِى الرِّضا وَ اليَقينِ وَ الهَمُّ وَ الحَزَنُ فِى الشَكِّ وَ السَّ

خوشی و آسايش، در رضايت و يقين است و غم و اندوه در شكّ و نارضايتی.
)مشكاة‏الأنوار، ص 34(

 واگویه‌های‌انتظار
می‌دانم/ می‌دانم که یک روز/ اویی که باید می‌آید

اما/ ترسم از این است/ آنقدر این آمدن طول بکشد
که وقت رفتن/ من باشد.

 دستور زبان عشق
باران/ ناگهانِ ابر است/ اشک، ناگهانِ عشق
من، ناگهانِ تو؛ و تو/ از کنار این‌همه ناگهان،

محمد اعظمیآهسته و آرام گذشتی. رضا کاظمی

در فینال بازی‌های آســیایی در شهریور  ۱۳۵۳ 
خط هافبک تیم ملــی ترکیب غریبی دارد. پرویز 
قلیچ‌خانی، علی جباری و علی پروین. هر سه نفر 
لقب‌هایی مثل سلطان و سردار را یدک می‌کشند.

کاپیتان قلیچ‌خانی اســت، امــا آن دو نفر دیگر 
هم کم از کاپیتانی ندارند. هر ســه نفر با اتوریته. 
مرحوم حجازی که در فینال و با فشار تماشاگران 
در ترکیب قرار گرفته بود، نقل می‌کند که هنگام 
کرنر حریف نمی‌دانسته به حرف کدامیک از این 
سلاطین عمل کند.بالاخره بیرون بیاید یا از روی 

خط دروازه تکان نخورد یا…
این احتمالا بهترین خط هافبــک تاریخ فوتبال 
ماست؛ با سه بازیکن ۲۸ و ۲۹ ساله و پر از تجربه 
ملی. عجیب‌ترین عضو این خط پرویز قلیچ‌خانی 
اســت؛ بازیکنی که در دهه ۵۰ به اندازه داریوش 
اقبالی خبرســاز بود. بچه محله صابون‌پزخانه در 
جنوب تهران. در ۱۶ ســالگی از نزدیک شــاهد 
قتل‌عام ۱۵ خرداد بود و همینطور به زندان افتادن 

پدرش.
بازیکنی که در ۱۷ ســالگی در کیان بازی کرد و 
در ۱۹ ســالگی به تیم ملی رســید و سه بازی در 
المپیک توکیو را تجربه کرد و در بازی‌های آسیایی 
۱۳۴۵ و در ۲۰ ســالگی به مدال نقره رسید و در 
تیم منتخب آسیا عضو شد. با شوت استثنایی‌اش، 
ایران پیــروزی ۲ بر یک مقابل اســرائیل در جام 
ملت‌های آسیا در ســال ۱۳۴۷ را به دست آورد 
و قهرمان آســیا شد؛ شــوتی که زیر طاق دروازه 

اسرائیل فرود آمد.
در همین سال به همراه جلال طالبی، ستاره وقت 
دارایی، جذب تاج پرویز خسروانی شد. شیوه بازی 
قدرتی این بازیکن همه‌فن‌حریف و تکنیکی ۱۷۳ 
سانتیمتری موجب شــد تا در دهه ۴۰ تیم‌هایی 
مثل گالاتاســرای، المپیاکوس و وولفسبورگ به 
شکل جدی خواهان او باشــند، اما هربار مدیرانی 
مثل قراگوزلو و خسروانی اجازه ندادند او به اروپا 
منتقل شــود. قلیچ‌خانی، هم در قلب دفاع و هم 
هافبک دفاعی و هافبــک هجومی بازی می‌کرد و 

همیشه هم بهترین نمایش‌ها را داشت.
آسیب‌دیدگی موجب شد تا او در قهرمانی تاج در 
آسیا در سال ۱۳۴۹ سهمی نداشته باشد. حضور 
در دانشسرای عالی و همزمانی این دوران با واقعه 
ســیاهکل، قلیچ‌خانی را هرچه بیشــتر به سمت 

گرایشات کمونیستی سوق داد. )قلیچ‌خانی در ۲۱ 
سالگی دیپلم گرفته بود( ملاقات با نماینده‌های 
کنفرانس دانشجویان که وابســته به حزب توده 
بود و وارد کردن چند کتاب و پوستر کمونیستی 
در همین سفر خارجی  )بازی برگشت با کویت در 
آتن در انتخابی المپیک مونیخ. چرا که کویتی ها 
از ترس واکنش چریک‌های فلسطینی  گفته بودند 
تهران نمی‌آییم! فلســطینی‌ها از رابطه سیاسی 
حکومت پهلوی و  و اســرائیل عصبانــی بودند( 
موجب شد تا با دستور مستقیم پرویز ثابتی، او و 
دوست همیشــگی‌اش، مهدی لواسانی بازداشت 

شوند.
قلیچ‌خانی که در ذهنیتی ایده‌آلیســتی و با از سر 
گذرانــدن ریاضت‌های انفرادی در کوهســتان، 
خودش را بــرای هرگونه برخــوردی آماده کرده 
بود، تنها ۲۴ ساعت توانست مقاومت کند. خودش 
می‌گوید به‌خاطر تهدید ساواک به آزار همسرش، 
مجبور به سازش شد. او به همراه لواسانی جلوی 
دوربین‌های تلویزیون ظاهر می‌شوند و ابراز ندامت 
و وفاداری به ســلطنت می‌کنند و بخشیده و آزاد 

می‌شوند.
در همین ســال از تاج جدا می‌شــود و به عقاب 
می‌رود؛ جایی که حسین فکری، مربی قدیمی که 
در جوانی ســمپات حزب توده بود حضور داشت. 
عقاب وابسته به نیروی هوایی بود و تا ورود قلیچ 
خانی، بازیکنان و شیوه چیدنشــان در زمین در 
ســیطره مصطفی عرب، افســر نیروی هوایی و 
دفاع چپ تیم ملی قرار داشت. با ورود قلیچ‌خانی 
دوقطبی شدیدی در عقاب شکل می‌گیرد و تیم با 
ترکیب‌های عرب و قلیچ‌خانی به شکل جداگانه و 

نوبتی در بازی‌ها ظاهر می‌شود.
ایرج دانایی‌فرد که ســرباز نیروی هوایی بود، نقل 
می‌کند که یک‌بار بدون اجــازه عرب در ترکیب 
تیــم قلیچ‌خانی ظاهر شــد و روز بعد بــه پایگاه 
هوایی جزیره کیش تبعید شد! در همین سال‌ها 
قلیچ‌خانی حضور در المپیــک مونیخ و قهرمانی 
جام ملت‌های آسیا در بانکوک را تجربه می‌کند. 
جالب اســت که در جام ملت‌هــای بانکوک علی 
پروین از لیســت ۲۰ نفره خط می‌خورد و جواد 
قراب به‌جایش انتخاب می‌شود! یادتان باشد که 
پروین همســن قلیچ‌خانی بود اما شش سال پس 
از قلیچ‌خانی بــه پیراهن تیم ملی رســیده بود و 

اینکه پروین هم ابتدا در کیان چهره شد و مدتی 
هم با قلیچ خانی همبازی شــده بود  اما در نهایت 
قلیچ خانی به تاج مــی‌رود و پروین هم به پیکان.  
قلیچ‌خانی در سال ۵۳ راهی دارایی می‌شود و دو 
فصل زیر نظر رفیق و همبازی قدیمی‌اش؛ یعنی 
جلال طالبی توپ می‌زند. در مرحله نهایی انتخابی 
برای جام جهانی ۱۹۷۴ او همه‌کاره تیم ملی است 
و با نفوذ شخصی خود، دوست صمیمی‌اش، مهدی 
لواسانی را دربازی رفت مقابل استرالیا به ترکیب 

اصلی می‌رساند.
اما اشتباهات لواسانی و حجازی و البته مصدومیت 
چند بازیکن کلیــدی در بازی دوســتانه مقابل 
نیوزیلند موجب شــد تا تیم ملی با ســه گل در 
اســترالیا شکســت بخورد. در بازی برگشت دو 
گل قلیچ‌خانی در همان نیمه اول ایران را به یک 
کامبک باورنکردنی امیــدوار می‌کند )یکی از دو 
گل با شوتی بسیار ســنگین به ثمر رسیده بود(، 
اما این اتفاق رخ نمی‌دهــد. قلیچ‌خانی چند ماه 
بعد همراه با تیم ملی قهرمان بازی‌های آســیایی 
تهران می‌شود و در سال ۱۳۵۵ سومین قهرمانی 
جام ملت‌ها را تجربه می‌کند و در همین سال برای 
ســومین‌بار همراه تیم ملی بــه المپیک مونترال 

می‌رود.
او در این دوران ۳۱ســاله است. او در همین سال 
۵۵ به پرسپولیس می‌آید و چند ماه بازی می‌کند 
و دوماه مربی ایــن تیم هم می‌شــود )فروردین 
تا خرداد ۵۶( اما در نهایت با گرفتن پاســپورت 
شــخصی‌اش که ۵ ســال در توقیف قرار داشت، 
به آمریکا مــی‌رود و بالاخره هرچــه دل تنگش 
می‌خواهد علیه حکومت پهلوی می‌گوید. برخی 
می‌گویند کنارگذاشتنش از لیست مهاجرانی برای 
جام جهانی ۱۹۷۸ دلیل این افشاگری بوده است. 
او در دوران انقلاب به ایــران بازمی‌گردد و در ۱۵ 
بهمن ۱۳۵۷ بیانیه‌ای صادر می‌کند و از ســازش 

سال ۱۳۵۰ عذرخواهی می‌کند.
قلیچ‌خانی پس از انقلاب به آمریکا و سپس فرانسه 
کوچ کرد و چند ماجرای تراژیک عاشــقانه را نیز 
به کارنامه زندگی پرفرازونشــیبش اضافه کرد و 
سال‌هاست که جزو اپوزیسیون حاکمیت محسوب 

می‌شود.
هرچه هست، او بازیکن فوق‌العاده‌ای بود که عمر و 

تکنیکش را با مسائل سیاسی آغشته کرد. 

  قصه های گمشده - 62 ‌ )این پاورقی روزهای فرد منتشر ‌می‌شود(                               ‌                               آرش خوشخو
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بدهکاری ۱۰۰ همتی 
دو خودروساز به قطعه‌سازان

استراتژی ثابت برای صنعت خودرو نداریم

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ضمن تاکید بر اینکه 
نبود استراتژی ثابت و مدون برای صنعت خودرو کشور، سبب شده که با هر تغییر، 
نقشه و مســیر راه صنعت هم تغییر کند، این موضوع را از جمله اصلی‌ترین موارد 
عدم توسعه صنعت دانسته و معتقد است چنانچه با قید فوریت برای رفع مشکلات 
مجموعه صنعت خودرو )خودروسازی و قطعه‌سازی( چاره‌اندیشی نشود، نابودی 
این صنعت، قطعی است.فرهاد به‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید براینکه وزیر 
صنعت، معدن و تجارت باید هر چه سریع‌تر به مشکلات صنعت قطعه‌سازی کشور 
ورود کند، تصریح کرد: نیاز است که وزارت صمت، رسیدگی به مشکلات مجموعه 
صنعت خودرو )خودروسازی و قطعه‌ســازی( را در اولویت قرار دهد؛ چراکه خطر 
توقف صنعت یک خانواده حداقل ۳۵۰ هزار نفری )غیر از صنایع زیر مجموعه‌ای( در 
کشور وجود دارد و با آهنگی که این صنعت پیش‌رو گرفته است، در حقیقت صنعت 
خودروسازی و قطعه‌سازی کشور بسیار زود متوقف خواهد شد. توقف این صنعت، 
قطعا هزینه بسیار سنگینی برای کشــور در پی خواهد داشت.سخنگوی انجمن 
سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور، ضمن گلایه از اینکه دوستان وزارت 
صمت گویی هنوز خطر تعطیلی این صنعت را جدی نگرفته یا از آن غافل هستند، 
گفت: نبود استراتژی ثابت در صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور سبب شده است که 
دائماً با تغییر وزرای کشور، برنامه‌ها هم تغییر کند. یک روز بحث تیراژ تولید مطرح 
است، یک روز بحث واردات بسیار جدی می‌شود و روز دیگر موضوع خودرو برقی، 
آن هم بدون توجه به اینکه کشور هنوز ظرفیت‌های لازم برای آن را پیدا نکرده است 
و باید فعلا مشکل خود را در عرصه خودروهای فسیلی رفع کند و در کنار آن، جذب 
تکنولوژی خودروهای برقی را هم پیگیر باشد.وی افزود: این نبود استراتژی مدون در 
صنعت خودرو، باعث شده که هر وزیری که در سکان وزارت صمت می‌نشیند، سعی 
می‌کند که ایده‌ها و نظرات خود را بدون توجه به اینکه این صنعت، کار خود را از کجا 
آغاز کرده، برای توسعه آن لازم است که چه کارهایی انجام شود، چه عارضه‌هایی 

دارد و به کجا حرکت خواهد کرد، پیاده‌سازی کند.

   مشکلات خودروسازان، دامن قطعه‌سازان را هم می‌گیرد
به‌نیا ضمن تاکید براینکه این آمار نشان  می‌دهد که خودروسازان در دو بحث دچار 
مشکل هستند؛ گفت: مشکل اول در بحث قیمت‌گذاری خودرو است؛ با توجه به اینکه 
طی سال‌های اخیر قیمت‌ها واقعی نشده، خودروساز هم چندان  علاقه‌ای به افزایش 
تیراژ ندارد. مشکل دوم در خصوص عدم تعدیل به ‌موقع قیمت‌های قطعه‌سازان است 
که سبب شده بسیاری از خود قطعه‌سازان هم دچار توقف تولید شده‌اند. مجموع این 
موارد یک آمار پایین تولید خودرو را ایجاد کرده که نتیجه آن قطع به یقین افزایش 
قیمت خودرو در بازار خواهد بود؛ مگرآنکه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، بحث 
خودروسازی کشور را جدی بگیرد و بخواهد سریع به آن ورود کند.عضو هیات مدیره 
انجمن سازندگان قطعات کشور گفت: قیمت محصولات در صنعت خودروسازی در 
بازه زمانی مورد اشاره، یعنی از سال ۱۳۹۱ تا به امروز، بطور میانگین )براساس آمار 
انجمن( در برخی از خودروها ۱۷ برابر و در برخی هم ۲۱ برابر شده است؛ یعنی افزایش 
قیمت‌ها را نسبت به سال ۱۳۹۱ در نظر بگیریم، قیمت خودرو به طور میانگین حدود 
۱۹ تا ۲۱ برابر شده است. این در حالیست که در بازار آزاد، قیمت خودروها ۳۶ تا ۳۸ 
برابر شده‌اند. این بدان معناست که بازار کشــور از همین محصولات خودروسازان، 
سود دو برابری از محل »جابه‌جایی خودرو از کارخانه تا بازار« کسب می‌کند.  از این 
جابه‌جایی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد سود، نصیب در حقیقت بخش دلالی می‌کند.این 
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازی کشــور تصریح کرد: اگر واقعا وزارت صمت یا 
مسئولان، صنعت خودرو را نمی‌خواهند، یک بار شفاف به فعالان این صنعت اعلام 
کنند که صنعت خودرو، هیچ مزیتی برای کشور ندارد؛ در این صورت حداقل ما نیز 

تکلیف خودمان را با کارگاه‌ها و وضعیت سیستم تولیدی خود می‌دانیم.

بازار خودرو در آخر هفته

بررسی روند بازار خودرو حاکی از آن اســت که در طول ۲۴ ساعت گذشته پراید 
 SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو به قیمت ۳۳۰ میلیون تومان و پراید SE ۱۵۱
مدل ۱۴۰۲ به قیمت ۳۱۵ میلیون تومان به فروش رفت.در این میان، قیمت پژو 
۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ هم ۶۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است. پژو 
۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ هم ۵ میلیون تومان گران شد و ۷۳۵ میلیون تومان به 
فروش رفت. همچنین پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ در حدود ۵ 
میلیون تومان گران شد و ۹۹۵ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ تیپ ۵ مدل 
۱۴۰۲ نیز ۶۶۰ میلیون تومان قیمت پیدا کــرد. اما پژوپارس ELX-TU۵ مدل 
۱۴۰۲ در حدود ۱۰ میلیون تومان گران شد و به قیمت ۸۱۰ میلیون تومان رسید. 
پژوپارس LX مدل ۱۴۰۲ هم با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، ۸۶۰ میلیون تومان 
قیمت پیدا کرد.بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ در بازار به قیمت 
۸۷۵ میلیون تومان رســید. تارا دنده‌ای V۱ مدل ۱۴۰۳ نیز ۷۳۵ میلیون تومان 
قیمت خورده است.گزارش‌ها از بازار خودرو نشــان می‌دهد در طول ۲۴ ساعت 
گذشته دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ در حدود بدون تغییر، ۹۷۰ 
میلیون تومان تومان قیمت خورد. دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ 
هم با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۹۴۰ میلیون تومان قیمت خورده است.راناپلاس 
مدل ۱۴۰۳ نیز بدون تغییر، ۶۲۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. راناپلاس مدل 
۱۴۰۲ هم در بازار ۵۸۵ میلیون تومان به فروش رفت. همچنین ساینا S دنده‌ای 
دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۳ در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۴۳۵ میلیون تومان 
قیمت خورده است. اما سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۳ در حدود 
 CVT اتومات G ۲۰ میلیون تومان گران ‌ و ۷۲۵ میلیون تومان فروخته شد.شاهین
 GX L مدل ۱۴۰۳ هم ۷۹۵ میلیون تومان قیمت پیدا کــرد. همچنین کوییک

دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ هم به قیمت ۴۱۵ میلیون تومان به فروش رفت.

     نیش ترمز

      نیم کلاچ

در بحران بنزین
کدام خودروها کم‌مصرف‌تر هستند؟

بررسی شش ماشین تولید داخل که مصرف کمتری دارند

گروه خودرو | در بحبوحه روزهایی که رئیس‌جمهور جدید بر‌سر کار آمده و همه حرف‌ها حول محور افزایش قیمت 
بنزین می‌چرخد، در این گزارش می‌خواهیم چند محصول داخلی را بررسی کنیم ‌ که مصرف بنزین‌ کمتری نسبت به سایر 
خودروها دارند. همه می‌گویند قیمت بنزین در ایران بسیار ارزان است اما سوال اینجاست آیا قیمت ماشین هم نسبت به 

سایر نقاط دنیا ارزان است؟ آیا لوازم خودرو نسبت به سایر نقاط دنیا چطور، ارزان است؟ در صورتی می‌توان درباره افزایش 
قیمت بنزین گفت که قیمت خودرو هم به همان میزان محاسبه شود. در نتیجه حالا که زمزمه افزایش قیمت بنزین در میان 
است، برای شما شش خودرویی که در تولیدات داخلی کم مصرف‌تر هستند را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با اینکه بحث‌ها 

بر‌سر واردات خودروی برقی و هیبرید است اما همچنان به دلیل کافی نبودن زیرساخت‌ها مردم طرفدار خودروهای بنزینی 
هستند. واقعیت این است خودرویی که در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش بیش از ۸ لیتر سوخت مصرف می‌کند، موردپسند 

خریدار قرار نخواهد گرفت و کم‌کم از دایره رقابت کنار گذاشته می‌شود. چرا‌که همه می‌دانیم در ایران اولین اتفاقی که رخ 
می‌دهد، مردم به سرعت به سمت پمپ بنزین‌ها می‌روند، پس چه بهتر که ماشین کم‌مصرفی در میان باشد که بنزین کمتری 

هم نیاز داشته باشد. اما کم‌مصرف‌ترین خودروهای در حال حاضر بازار ایران کدام خودروها هستند و چه قیمتی دارند؟

قیمت 495 میلیون تومانقیمت 416 میلیون تومان

گزینــه اول کوئیــک اســت که 
اتفاقا طبقه متوســط شهری از آن 
اســتقبال خوبی کردنــد. قیمت 
کارخانه این خــودرو 319 میلیون 
تومــان اســت.  مصــرف ترکیبی 
این خودرو 6/8 لیتــر در هر 100 
کیلومتر اســت. مشــخصات این 
ماشــین هم به این شرح است: زیر 
کاپوت کوییک یک پیشــرانه 1/5 
لیتری 8 سوپاپ M15 تعبیه شده 
که تنهــا تفاوتش با موتــور پراید، 
حجم بیشتری است که دارد. یکی 
از دلایلی که باعث شده بود مصرف 
سوخت نســخه‌های قبلی کوییک 
به طــور متوســط 7/2 لیتر در هر 
100کیلومتر پیمایش باشد، وجود 
همیــن موتور کامــا قدیمی بود.

خوشبختانه سایپا برای بهینه‌سازی 
مصرف بنزین و همچنین قدرت و 

گشــتاور، کوییک جی‌ایکس را با 
پیشــرانه ارتقایافته M15I راهی 
بازار کرده است. حالا موتور جدید 
مجهز به سیستم زمان‌بندی متغیر 
ســوپاپ شــده و مصرف کمتری 
نســبت به قبل دارد. )حدود 6/7 
لیتر( همچنین خروجی پیشــرانه 
تازه ســایپا در شــرایط ایده‌آل به 
حداکثر 90 اســب بخــار قدرت و 

137 نیوتن متر گشــتاور می‌رسد. 
موتور  M15iبا تولید گشتاور ۱۳۷ 
نیوتن متر و توان ۹۰ اســب بخار 
دارای برتــری حــدود ۷ درصدی 
عملکرد و حدود نیــم لیتر کاهش 
مصرف سوخت نسبت به خودروی 
مشابه مجهز به موتورM15  فعلی، 
دارای جایگاه مناسبی در سبد قوای 

محرکه محصولات سایپا است.

قیمت سهند در کارخانه 467 میلیون 
تومان اســت. خودروی سهند که به 
تازگی نســخه دوگانه‌ســوز آن در 
نمایشــگاه خودروی مشهد 1403 
به نمایــش درآمــد، فیس‌لیفتی از 
ســاینا بوده و با پیشــرانه ارتقایافته 
M15I تجهیز شــده اســت. با این 
اوصاف می‌توان حدس زد که مصرف 
سوخت این سدان تازه‌وارد با کوییک 
جی‌ایکس یکســان باشد. پس از پژو 
207 که یک هاچ‌بک از ایران‌خودرو 
است، سهند اولین سدان کم مصرف 
بازار خودروی کشــورمان محسوب 
می‌شود.شاید این سوال مطرح شود 
که چرا ساینا مصرف سوخت برابری 
با سهند ندارد؟ در پاسخ به این سوال 
گجت‌نیوز نوشته است؛ که سهند از 
موتور ارتقایافته ساینا استفاده کرده 
و همین باعث شده سوخت کمتری 

مصرف کند. البته این پیشرانه را زیر 
کاپوت ســایپا اطلس هم می‌بینیم و 
کاملا حق با شماســت که هر یک از 
آن‌ها را به تناســب نیاز خود انتخاب 
کنید. مصرف ترکیبــی این خودرو 
6/8 لیتر در هر 100 کیلومتر است. 
وزن سایپا ســهند به حدود 1220 
کیلوگرم می‌رسد. ضمن اینکه باک 
41 لیتری داشته و مصرف ترکیبی 

آن معادل 7 لیتر در هر 100 کیلومتر 
اســت. امکاناتی مانند سنســور باد 
تایرها، تهویه اتوماتیک، ایربگ‌های 
دوتایــی، مالتی‌مدیــا بــا مانیتور 
7 اینچــی، صندلی برقــی راننده با 
گرمکن، دوربین عقب، ســانروف و 
آنتن کوسه‌ای، از جمله آپشن‌هایی 
هستند که سایپا برای تیپ فول سهند 

درنظر گرفته است.

GXL کوییکSسهند

قیمت 970 میلیون تومانقیمت 620 میلیون تومان

لقب کم‌مصرف‌ترین و پرمتقاضی‌ترین 
خودروی داخلی را می‌توان به پژو 207 
اختصــاص داد. 10 مدل پــژو 207 با 
آپشــن‌های مختلف دنده‌ای و اتومات 
روانه بازار شده است. نسخه مورد بررسی 
تی‌یو3 اســت که قیمــت کارخانه آن 
458 میلیون تومان اســت. جایزه کم 
مصرف‌ترین خودروی بازار کشورمان 
را باید به پژو 207 داد. یکی از مدل‌های 
این خــودروی هاچ‌بک کــه در انواع 
مختلف در حال تولید است، مجهز به 
 TU3 پیشــرانه 1/4 لیتری 8 سوپاپ

شده که با تولید 75 اسب بخار قدرت، 
کمترین میــزان ســوخت را مصرف 
می‌کند.این مدل از پــژو 207 که در 
هر 100 کیلومتــر پیمایش نزدیک به 
6/3 لیتر بنزین می‌خورد، ضعیف‌ترین 
نسخه بوده و اگر تمایل به توان و قدرت 
بیشتر داشته باشــید، باید مدل‌های 
مجهز به پیشرانه TU5 را امتحان کنید 
که مصرف سوخت بیشتری دارند. البته 
اضافه سوختی که مدل‌های قدرتمندتر 
دارند، چشمگیر نیســت و می‌توان با 
خیال راحــت آن‌ها را انتخــاب کرد.

گفتنی اســت که محصول پرتقاضای 
ایران‌خودرو بــا موتورهــای TU5 و 
TU5 پلاس روانه بازار شــده و نیروی 
محرکه از طریق جعبــه دنده‌های 5 و 
6 سرعته به محور جلو انتقال می‌یابد. 
حداکثر بنزینی که این دو مدل مصرف 
می‌کنند، 6/7 لیتر بوده و در مقایسه با 
موتور تی‌یو 3 اختلاف فاحشی ندارند. 
تنها نســخه‌ای از پــژو 207 که در هر 
100 کیلومتر، 7/4 لیتر سوخت مصرف 
می‌کند، گیربکس اتوماتیک بوده که به 

هیچ وجه به صرفه نیست!

قیمــت کارخانــه این خــودرو 701 
میلیون تومان اســت. مصرف ترکیبی 
آن 7/1 لیتــر در هــر 100 کیلومتر 
اســت. یکی از متنوع‌ترین پیشرانه‌ها 
و گیربکس‌هــا را در میان خودروهای 
داخلی، دنــا پلاس دارد. این ســدان 
پرفروش‌ که با جعبه‌دنده‌های دستی 
و اتوماتیک و موتورهای تنفس طبیعی 
و توربوشــارژ به بازار عرضه شده، یک 
نســخه کم‌مصرف دارد که زمســتان 
۱۴۰۲ با موتور ای اف ۷ تنفس طبیعی 

از راه رسید.پیشرانه EF7 تنفس طبیعی 
دنا پلاس نســبت به قبل ارتقا یافته و 
حالا قسمت سرســیلندر، شاتون‌ها و 
میل‌لنگ دچار تغییر و تحول شــده 
است. علیرغم مجموع بهبودهای این 
پیشــرانه، توان خروجی همان 113 
اســب بخار قدرت و 155 نیوتن متر 
گشــتاوری اســت که قبلا شاهدش 
بودیم.نیروی محرکه دنا پلاس ۱۴۰۲ 
از طریق یک گیربکس ۶ سرعته دستی 
به محور جلو منتقل می‌شــود و دیگر 

خبری از نمونه ۵ دنده دستی نیست. 
با این حــال بهبودهای قابل توجه این 
سدان باعث شــده تا مصرف سوخت 
آن به 7/1 لیتر در هــر 100 کیلومتر 
پیمایش برسد. نسخه جدید  دنا پلاس 
اتوماتیک از سیستم راهنمای تعویض 
دنــده )GSI(  برخوردار اســت که با 
پیشنهاد تعویض دنده مطلوب به راننده 
در وضعیت تیپ ترونیک، سبب کاهش 
مصرف ســوخت، کاهش آلایندگی و 

کاهش استهلاک موتور می‌شود‌.

دنا پلاس آپشنالپژو ۲۰۷ تی‌یو۳

قیمت 940 میلیون تومانقیمت 757 میلیون تومان

قیمت کارخانه ایــن خودرو 631 
میلیون تومان است. شاهین پلاس 
اتوماتیک که نســخه نهایی آن در 
نمایشــگاه تحول صنعــت خودرو 
1403 رونمایی شده بود، به‌زودی 
وارد بازار کشــورمان خواهد شد. 
شاهین پلاس ســایپا، به پیشرانه 
1 لیتــری 16 ســوپاپ تنفس  /6
طبیعــی مجهز شــده کــه 111 
اسب‌بخار قدرت و 150 نیوتن‌متر 
گشتاور تولید می‌کند. این پیشرانه 
بــا گیربکس اتوماتیک 6 ســرعته 
هماهنــگ شــده اســت. مصرف 
ترکیبی این خــودرو 7/2  لیتر در 
هر 100 کیلومتر اســت. به جرات 
می‌تــوان گفــت ‌ کم‌مصرف‌ترین 
خــودروی اتوماتیک بــازار ایران 
در مقطع کنونی، شــاهین پلاس 
سایپا اســت. این خودرو هنوز در 
مســیر عرضه به بازار بوده و سایپا 
بــه زودی فروش شــرایطی آن را 
اعلام خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین 
تفاوت ایــن ســدان فوق‌العاده در 

مقایسه با شاهین معمولی، پیشرانه 
ارتقایافته‌ای است که می‌تواند ۱۱۱ 
اسب بخار قدرت و ۱۵۰ نیوتن متر 
گشتاور تولید کند.ســایپا پس از 
حواشی به وجود آمده برای موتور 
قدیمــی شــاهین، تصمیم گرفت 
با رایزنــی و عقد قــرارداد با ایران 
خــودرو، موتور TU5 پــاس را با 
اعمال یکسری تغییرات در کارخانه 
مگاموتور، برای شــاهین پلاس در 
نظر بگیرد. پیشرانه 1/6 لیتری 16 

سوپاپ ME16 که تنفس طبیعی 
اســت، عملکرد بهتری نسبت به 
قبل خواهد داشت.نیروی محرکه 
این خودرو از طریق یک گیربکس 
6 ســرعته اتوماتیک به محور جلو 
منتقل می‌شود که ساخت شرکت 
DAE اســت. با این اوصاف قوای 
محرکــه شــاهین پلاس بــا تارا 
ال‌ایکس یکسان بوده و تعجب‌آور 
این اســت که علیرغم وزن بیشتر، 

مصرف سوخت کمتری دارد.

قیمت کارخانه تــارا در این مدل 
690 میلیون تومان اســت. البته 
که تارا سه مدل دیگر نیز دارد که 
همین مدل مورد بررسی در زمره 
کم‌مصرف‌ها قرار می‌گیرد. مصرف 
ترکیبی 7/3 لیتر در 100 کیلومتر 
است. براســاس اســتانداردهای 
محصولات داخلــی، خودروهای 
اتومــات همواره مصرف ســوخت 
بیشــتری نســبت بــه مدل‌های 
گیربکس دســتی دارند. به همین 
خاطر اســت که در فهرست فوق، 
تنهــا از دو خــودرو اتوماتیک نام 
بردیــم که یکی شــاهین پلاس و 
دیگری تارا اتومات اســت.از بین 
معدود خودروهای اتومات داخلی 
که کم‌مصرف هســتند، می‌توان 
به تارا V4 اشــاره کــرد که مجهز 
 TU5 1 لیتــری به پیشــرانه 6/
پلاس شــده و می‌تواند در بهترین 
حالت، 113 اســب بخار قدرت و 
144 نیوتن متر گشتاور تولید کند. 
نیروی محرکه این موتور از طریق 

یک گیربکس 6 ســرعته اتومات 
به چرخ‌هــا منتقل می‌شــود که 
ساخت شــرکت DAE چین است. 
تارا اتومــات در هــر 100 کیلومتر 
پیمایش به طــور ترکیبی 7/3 لیتر 
بنزین می‌سوزاند. مهم‌ترین ویژگی 
در تارا V4 افزوده شدن سنسور پا یا 
kick sensor است که با حرکت 
دادن پا در زیر سپر عقب، می‌توانید 
صندوق برقی این خودرو را بازوبسته 
کنید. دومین نکته مهم، برقی‌شدن 

کامل صندلی راننده است؛ درحالیکه 
در تیپ V2 صندلی راننده از نوع 4 
حرکته برقی بــود اما در تیپ V4 از 
نوع 6 حرکته برقی شــده. سومین 
نکته، گرمکــن صندلی‌های جلو و 
چهارمیــن نکته جدید نیــز اضافه 
شدن خطوط داینامیک به دوربین 
عقب خودروســت؛ به این معنی که 
با چرخش فرمــان، خطوط کمکی 
پارک نیــز در مانیتور خــودرو، به 

حرکت درمی‌آیند. 

تارا اتوماتیک LX V4شاهین پلاس

    وب‌گردی

باما نوشت: گروه سه نفره جیمز می، ریچارد هموند و 
جرمی کلارکسون که در طول دو دهه گذشته تاثیرات 
مهمی بر جهان خودرو داشته‌اند، با حضور در آخرین 
قسمت از برنامه گرندتور، به همکاری خود پایان دادند.

در این قســمت با عنوان One For The Road یا 
»یکی برای جاده« ، ســه مجری برنامه گرندتور با سه 
خودروی کلاســیک در جاده‌های کشــور آفریقایی 
زیمبابوه، حرکت می‌کنند. اما پس از اتمام پخش این 
قسمت، دو خودرویی که هموند و می با آنها رانندگی 
می‌کردند، مــورد توجه کاربران فضــای مجازی قرار 
گرفته‌اند.این مســئله در مورد تریومف استگ 1974 

که توسط جیمز می‌رانده شد، کاملا جالب توجه به نظر 
 Auto می‌رسد چرا که جستجوی این خودرو در سایت
Trader پس از نمایش قسمت آخر گرندتور، با افزایش 
793 درصدی روبرو شده است! این افزایش برای فورد 
کاپری GXL کــه تحت هدایت ریچــارد هموند قرار 
داشت هم رقم 185 درصد را نشان می‌دهد که در نوع 
خود بسیار جالب توجه است. بعید به نظر می‌رسد که 
هر دو خودروی مذکور تا قبل از پخش برنامه گرند تور، 
تا این حد مورد توجه کاربران قرار داشته‌اند. اما لانچیا 
مونته کارلو که در اختیار یکی از جنجالی‌ترین مجریان 
جهان یعنی جرمی کلارکسون قرار داشت، در این آمار 

غایب اســت. این خودرو با پیشرانه 4 سیلندر در میانه 
بدنه و 120 اسب‌بخار قدرت، در اواخر دهه 70 میلادی 
تولید می‌شــد. لانچیا مونته کارلو تــا پیش از نمایش 
آخرین قســمت گرندتور هم مورد توجه علاقه‌مندان 
خودروهای کلاسیک قرار نداشت و به نظر می‌رسد که 
پس از آن هم قرار نیســت مورد توجه قرار بگیرد.آقای 
Erin Barker سردبیر سایت اتو تریدر اعتقاد دارد که 
علاقه‌مندان خودروهای کلاسیک بریتانیایی، همواره به 
فورد کاپری و تریومف استگ علاقه داشته‌اند اما نمایش 
آخرین قسمت برنامه گرندتور، این دو خودرو را مجددا 

به مرکز توجه علاقه‌مندان بازگردانده است.

تأثیر مجریان گرند تور در دیدار پایانی
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  بازارگردي 

اقتصادی و کوچک
بررسی و مقایسه دو دستگاه ماشین‌‌لباسشویی که ظرفیت کمی دارند 

گروه بازار |    گران‌ترین ماشین‌لباسشویی موجود در بازار از برند وست‌پوینت است که بیش از 37میلیون قیمت دارد و ارزان‌ترین گزینه‌ها 
را آبسال، ایکس‌ویژن و بست تولید کرده‌اند. دیگ این مد‌ل‌ها پنج، شش و نهایتا هفت کیلو ظرفیت دارند. ماشین‌لباسشویی‌هایی که در 
مورد آنها حرف می‌زنیم، دارای برنامه‌های متنوعي هستند؛ مثلا لباس‌های تیره را به‌طور ویژه و بدون آسیب واردشدن به رنگ یا خطر بور 
شدن تمیز می‌کنند یا برای شست‌وشوی لباس کودکان برنامه خاصی دارند. گزینه‌هایی که گفتیم از نظر ظاهری، طراحی ساده و معمولی 

دارند و کمی هم قدیمی به‌نظر می‌رسند. به ادعای کارخانه‌های سازنده چنین دستگاه‌هایی، مصرف انرژی پایینی دارند.

 WRE5307 1   آبسال مدل

ماشین لباسشویی آبسال مدل WRE5307 با ظرفیت دیگ پنج 
کیلوگرمی طراحی شده است. این لباسشــویی از نوع در به سمت 
جلو و در چپ بوده و پنل آن در قســمت جلویی ماشین لباسشویی 
قرار دارد. برخورداری از برنامه‌های متنوع سبب شده تا بتوان برنامه 
متناسب با نوع و جنس لباس را در لباسشویی انتخاب کرد. همچنین 
محصول آبسال از موتور اینوِرتر بسیار قدرتمندی با سرعت چرخش 
700دور در دقیقه برخوردار اســت. طبق ادعای کارخانه آبســال، 
قطعات به‌کار رفته در ماشین لباسشویی از کشورهای اروپایی وارد 
شده و طراحی آن توسط کشور ایتالیا صورت گرفته‌ و در عین‌حال 
در ایران ســاخته شــده اســت. از ویژگی‌های ماشین‌لباسشویی 
آبســال می‌توان به مجهز بودن به قفل کودک اشاره کرد. محصول 
مذکور از برند آبســال با داشتن برچســب انرژی A+ مصرف انرژی 
محدودی دارد. لباسشــویی مورد نظــر مــا دارای امکاناتی مانند 
سیستم ضدچروک و سیستم عیبی‌اب هوشمند است. آبسال مدل 
WRE5307 برای خانواده‌های کم‌جمعیت یا افراد مجرد مناسب 

به‌نظر می‌رسد.
قیمت: 13 میلیون و 524هزار تومان

ماشین لباسشــویی ایکس‌ویژن مدل TE62 دیگی با ظرفیت شش 
کیلوگرمی دارد. موتور تســمه‌ای یونیورســال این محصول با فراهم 
آوردن سرعت چرخش 1200دور در دقیقه و جنس استیل ضد‌زنگ، 
آن را به محصولی با‌دوام و مســتحکم تبدیل کرده است. لباسشویی 
اقتصادی ایکس‌ویژن، با رتبــه مصرف انرژی +++A وارد بازار شــده 
و کارخانه ســازنده مدعی کم‌مصرف بودن آن اســت. بــرای چنین 
لباسشویی 16 حالت برنامه‌ شست‌وشو تعریف شده است كه از جمله، 
می‌توان به حالت شست‌وشوی سریع 15دقیقه‌ای اشاره کرد. سیستم 
کنترل سرریز آب و حالت شست‌وشــوی با تاخیر و نیز قابلیت اضافه 
کردن لباس بعد از شروع شست‌وشو از دیگر قابلیت‌های ایکس‌ویژن 
مدل TE62 است. در حالت Add Wash پس از چند ثانیه از فعال 
کردن آن، سطح آب پایین آمده و امکان باز شدن درب فراهم می‌شود 
و شــما می‌توانید لباس‌‌ها را اضافه و مجددا برنامه شست‌و‌شو را فعال 
کنید. فناوری تعادل خودکار البسه با گردش متناوب و نیم‌ دور دستگاه 
در دور خشک‌‌کن، باعث جلوگیری از لرزش و تکان‌های شدید می‌شود.

قیمت: 17 میلیون و 300هزار تومان

 TE62 2     ایکس‌ویژن مدل

 عرضه آپارتمان‌های نهضت ملی مسکن تا ۱۴۰۴
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان با بیان اینکه تاکنون اراضی یک میلیون 

و ۴۰۰هزار واحد مسکونی نهضت ملی تامین شده است از برنامه عرضه 
۳۶۰هزار واحد نهضت ملی مسکن تا ۱۴۰۴ خبر داد. به گفته بیات‌منش، 

از حدود پنج سال گذشته تاکنون برای متقاضیان موثر مسکن که در سامانه 
مسکن حمایتی واجد شرایط شناخته شدند، ۳۸۰هزار واحد عملیاتی و اجرایی 

شده و ۲۰هزار واحد از واحدهای آغاز شده به مردم تحویل شده است. او 
توضیح داد: »دولت متعهد به ساخت مسکن برای یک میلیون متقاضی موثر و 

واجد شرایط است که برای ۴۰۰هزار واحد دیگر از باقیمانده ۷۵۰هزار واحد 
زمین تامین شده و منتظر هستیم تا با تزریق منابع مالی بتوانیم این متقاضیان را 

به پروژه‌ها متصل کنیم و ساخت واحدها را شروع کنیم.«

جزئیات حراج شمش طلا
در پنجاه‌وسومین جلسه حراج شمش طلا که روز 

سه‌شنبه در مرکز مبادله ایران برگزار شد، از مجموع 
۲۵۹کیلوگرم شمش طلای استاندارد عرضه شده در 

حراج های عمده و خرد تالار معاملات طلای این مرکز، 
۲۵۹کیلوگرم با میانگین قیمت پنج‌میلیارد و ۱۴۰میلیون 

تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد معامله شد. 
در 53حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران، ۱۰هزار و 

۲۸۹کیلوگرم شمش مورد دادو‌ستد قرار گرفت و در 
نتیجه، نزدیک به ۴۶هزار میلیارد تومان ارز حاصل از 

صادرات به چرخه اقتصاد کشور وارد شد.

 رشد طلا متوقف شد
هرگرم طلای 18عیار روز گذشته با حدود 25هزار تومان 

کاهش نسبت به روز گذشته با قیمت سه میلیون و 878هزار 
تومان معامله شد. طلا در چند روز اول هفته، پایش را روی 
گاز گذاشته بود و برخی از سرمایه‌گذاران منتظر بودند از 

چهار میلیون تومان هم عبور کند اما دیروز و با کاهش قیمت 
سکه و انس جهانی طلا، هر گرم طلای 18عیار هم مجبور 
شد کمی دنده عقب بگیرد. با این اوصاف، هنوز هم برای 

کسانی اوضاع امیدوارکننده است؛ چون قیمت طلا در یک 
هفته گذشته حدود 150هزار تومان و در یک ماه هم حدود 

300هزار تومان به خریدارانش سود رسانده.
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کیل 42/3360259  تورم ساليانه اجاره مسکن2
براساس داده‌های مرکز آمار، از رصد و پایش ۳۱ استان کشور 

در حد فاصل شهریور پارسال تا امسال هزینه اجاره‌نشینی جهش 
42/3درصدی داشته است. با این اوصاف مستاجران در آخرین 
ماه تابستان امسال به‌طور متوسط 42/3درصد بیشتر از شهریور 
۱۴۰۲ برای سکونت هزینه کرده‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن 
درحالی به بیش از ۴۱درصد رسیده که طبق اعلام مرکز آمار 

ایران، نرخ تورم عمومی در کشور حدود ۱۰درصد کمتر است. 
نرخ تورم عمومی که از آن به ‌اسم نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز یاد 
می‌شود و تفاوت‌هایی با نرخ تورم ساليانه دارد، شهریور امسال 

31/2درصد محاسبه شده است.

 رشد جزئی بورس در آخرین روز کاری هفته
شاخص کل بورس تهران در معاملات روز گذشته بازار سهام دو هزار و 

355واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح دو میلیون 
و 155هزار و 23واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با رشد 

هزار واحد در رقم 706هزار و 998واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس 
با 11واحد رقم 22هزار و 308واحد را ثبت کرد. ارزش معاملات کل 

بازار سهام به 17هزار و 153میلیارد تومان رسید. همچنین دیروز ارزش 
معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه چهار هزار و 996میلیارد تومان بود 
که 29درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. 

دیروز ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 12درصدی نسبت به روز 
سه‌شنبه به رقم شش‌هزار و 181میلیارد تومان رسید.

  مدیرکل راه‌وشهرسازی اســتان تهران اعلام کرد: 
»افرادی کــه قصد خرید زمین دارند، حتما اســتعلام 
بگیرند.« به گفته حســین جنتی، بیشــترین میزان 
زمین‌خواری در مناطق شمال و شــمال شرق تهران 
است. وی افزود: »شــهروندانی که قصد خرید زمین و 
ویلا بالاخص در شمال و شرق استان تهران )شمیرانات، 
اوشان، فشــم، میگون، لواســانات، پردیس، رودهن و 
فیروزکوه( را دارند، قبــل از انجام هرگونه معامله ملک 

مسکونی، مزروعی، باغی یا ویلا از مبادی و دستگاه‌های 
مربوطه شامل ادارات راه‌وشهرسازی، بنیاد مسکن، منابع 
طبیعی، جهاد کشاورزی، بخشداری‌ها و فرمانداری‌های 
مربوطه استعلام بگیرند و در صورت اطمینان از غیر ملی 

و غیر دولتی بودن زمین اقدام به خرید کنند.«
  تاخیر در واریز سود سهام عدالت وارد چندمین ماه 
خود شد؛ سودی که برای نخســتین‌بار در تاریخ سهام 
عدالت سه‌مرحله‌ای شده است. آنطور که مدیر نظارت 

بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفته، در مجموع 
تاکنون برای پرداخت مرحله سوم و تسویه سود سهام 
عدالت 24/5هزار میلیارد تومان پول واریز شــده است 
که اگر مبلــغ باقی‌مانده هم به آن اضافه شــود، حدود 
۲۵هزار میلیارد تومان سود مرحله سوم و تسویه سهام 
عدالت خواهد بود. تنها شرکت مپنا برای عملکرد سال 
۱۴۰۱، حدود ۵۰۰میلیارد تومان بدهی دارد که تاکنون 

پرداخت نشده است.

  نبض بازار

ازضرورت استعلام برای خرید زمین تا دلایل تاخیر واریز سود سهام عدالت

همیشه که نباید گوشــی ارزان‌قیمت معرفی کرد. بعضی‌ها 
دوست دارند برای گوشــی پول خوبی بدهند تا استایل خود 
را کامل کنند. در حال‌حاضر، ســه گوشــی سامسونگ مدل 
Galaxy S24 Ultra، شــیائومی مدل Ultra 5G 14 و 
سامســونگ مدل Galaxy Z Flip 6 در گروه گوشی‌های 
گران‌قیمت بازار طرفدار بیشتری دارند. در بین این سه گوشی، 
زیباترین و شــیک‌ترین آنها  Z Flip 6 است که یک گوشی 
تاشو و با رنگ و لعاب متفاوت با گوشی‌های دیگر است. بدنه 
فلزی این گوشی، با پوشش شیشه‌ای بسیار مقاوم، ویژگی مهم 
آن است که البته در کنار یک لولای پیشرفته خیلی به چشم 
می‌آید و  زمانی که گوشی بسته است، نمایشگر خارجی کوچک 
به‌ خوبی اطلاعات ضروری را نمایــش می‌دهد. اما زمانی که 
گوشی باز می‌شــود، صفحه‌نمایش اصلی با ابعاد 6/7اینچ و با 
رزولوشن 1080×2640 پیکسل، وضوح تصویر بالایی دارد. 
این گوشــی دو دوربین اصلی 50 و 12مگاپیکسلی دارد که 
 4k قابلیت‌های پیشرفته‌ای مثل حالت پرتره و فیلمبرداری
با 60فریم بر ثانیه را فراهــم می‌کنند. همچنین یک دوربین 
سلفی 10مگاپیکسلی در جلو قرار دارد که تصاویر باکیفیتی 
ثبت می‌کند. همچنین از نظر کارایی، Z Flip 6 از چیپست 
قدرتمند اسنپدراگون هشت نسل سه بهره می‌برد که در کنار 
12گیگابایت حافظه رم، عملکرد روان و بی‌دردسری را برای 
شما تضمین می‌کند. این گوشی با قیمت 67میلیون تومان به 
 Ultra 5G 14 فروش می‌رسد. گوشی موبایل شیائومی مدل
یکی دیگر از گوشی های شیک و گران‌قیمت است که با قیمت 

70میلیون تومان فروخته می‌شــود. این محصول از بهترین 
گوشی‌های این برند اســت که در بالاترین رده پرچمدارهای 
آن قرار می‌گیرد. این گوشــی طراحی شیکی دارد و با صفحه 
نمایشگر با رزولوشن بالا و تراکم 522پیکسل بر اینچ تجربه 
بصری بســیار خوبی برای کاربر ایجاد می کنــد. مهم‌ترین 
ویژگی این گوشی، کیفیت دوربین آن است. وجود چهار لنز 
50مگاپیکسلی با سنسورهای حرفه‌ای سونی به کاربر کمک 
می‌کند از عکاسی با این گوشــی لذت ببرد. استفاده از تراشه 
Snapdragon 8 Gen 3 هم باعث شــده پردازنده قوی 
داشــته باشــد و از پس برنامه‌ها و بازی‌های سنگین بربیاید. 
 Galaxy S24 Ultra گوشــی موبایل سامســونگ مدل
سومین محصول این لیست است که با قیمت 72میلیون تومان 
فروخته می شود. این گوشی پرچمدار از لحاظ قدرت نمایی 
برای بقیه خط و نشان کشیده، چون صفحه‌نمایش 6/8اینچ 
این گوشــی بــا رزولوشــن 1440×3120، توانایی نمایش 
505پیکسل در هر اینچ را دارد و مجهز به یک مجموعه دوربین 
قوی است؛ سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 200مگاپیکسل 
در کنار سنسور 12مگاپیسل پریســکوپ با قابلیت زوم پنج 
برابری اپتیکال به همراه سنســور 10مگاپیکســل تله‌فوتو 
با قابلیت زوم ســه‌برابری اپتیکال و سنســور 12مگاپیکسل 
فوق‌عریض. برای دوربین سلفی هم رزولوشن 12مگاپیکسل در 
نظر گرفته شده است. حضور پردازنده اسنپدراگون هشت نسل 
سه شرکت کوالکام نیز تاثیر مستقیمی در تک‌تک عملکرد‌های 

بخش‌های مختلف این گوشی دارد.

   دیجیتال

معرفی سه گوشی گران‌قیمت و پرفروش
آبان فرزیان| ســینه هرکــدام از مــا ایرانی‌ها را که 
بشکافند، کرور کرور خاطره تلخ حاصل سال‌‌ها تجربه بد 
از آن بیرون می‌زند. من فقط چندتا خاطره شخصی را نقل 
می‌کنم و اطمینان دارم از مجموع خاطرات شما می‌شود، 

چند جلد کتاب نوشت.
1     اولین‌بار که تلاش کردم از گارانتی استفاده کنم، 
فقط پنج سالم بود. همراه پسرها از بقالی سر کوچه توپ 
پلاستیکی خریدیم و چون هنوز به فناوری دولایه کردن 
توپ دست پیدا نکرده بودیم، در اولین تماس پایم با توپ، 
مستقیم رفت سمت خارهای توی باغچه. مقصر بودم و 
مامور شدم همراه توپ برگردم بقالی. با گردن کج گفتم 
عمو توپ کم‌باده! عمو صاف توی چشم‌هایم نگاه کرد و 

گفت: »برو بچه!« شکست خوردیم!
2     اوایل دهه70، یک وســیله برقی خانگی از مغازه 
فروشــنده‌ای آشــنا و کاملا مورداعتماد خریدیم؛ فکر 
می‌کنم پلوپز بود یا مثلا چرخ گوشــت. رسیدیم خانه و 
قبل از اینکه فرصت کنیم بابت خریدمان ذوق‌زده شویم 
و به اصطلاح امروزی‌ها، مراحل جعبه‌گشایی را پشت سر 
بگذاریم، دســته‌ای از اعضای دلشاد خانواده مادرم پیدا 
شدند و ظرف نیم‌ساعت در جاده شمال بودیم. یک هفته 
بعد، وســیله از جعبه خارج شد و همانطور که می‌توانید 
حدس بزنید، ایراد داشت. فروشنده امین و مورداعتماد 
گفت: »به من چه؟!« در تماس با شرکت گارانتی جواب 
عجیب‌تری شنیدیم چیزی شــبیه »چی؟«. کلا منکر 
تولید آن وسیله شدند. اسم و کاربرد وسیله را فراموش 
کــرده‌ام. از آن موقع تا حالا بیش از 30ســال می‌گذرد 
ولی دیگر هرگز ســمت خرید محصولات تولیدی برند 

»پ« نرفتیم.
3     اواســط دهه 70 با اصرار و التماس زیاد، صاحب 
یک دستگاه کامپیوتر شدیم. بعدها فهمیدم پدرم پول آن 
هیولا را قسطی پرداخت کرده. در نوع خودش فداکاری 
بزرگی بود ولی قسمت غم‌انگیز ماجرا این است که وقتی 
اجزا را ســرهم کردیم، فهمیدیم مانیتور خراب اســت. 
خراب که چه عرض کنم؛ ترکیده! گوشــه ســمت چپ 
تصویر پرت پرت می‌کرد. انگار یک کرم شــب‌تاب آنجا 
لانه کرده باشد و نفس‌های آخرش را بکشد. من عاشق 
کرم شب‌تاب بودم اما پدرم اصرار داشت کامپیوتر لعنتی 
خراب است. پس مانیتور، کیس، کیبورد و حتی موس و 
اسپیکر جنیوس را زد زیر بغلش و با خود به مغازه خدمات 
کامپیوتری برد. طرف راهنماییمان کرد سمت خدمات 
پس از فروش شــرکت مادیران؛ جایی که ظاهرا زحمت 
مونتاژ مانیتور غول‌پیکر CRT را کشیده بودند. جوابشان 
کاملا رک و صریح بود. گفتند خودمان کرم شب‌تاب را در 
گوشه سمت چپ مانیتور گذاشته‌ایم. پدرم عصبانی شد 
اما این حربه هم راه به جایی نبرد. در پاسخ به این فاجعه 
هنوز اگر کســی محصولات ال‌جی بخرد از سمت پدرم 

مورد شماتت قرار می‌گیرد.

4     دفعه بعدی که محتاج خدمات گارانتی شــدیم، 
همچنان اواخــر دهه 70 بود. یک دســتگاه پراید صفر 
تحویل گرفتیم که ظاهرا صفحه کلاجش مشکل داشت. 
هفته اول موضوع را به نمایندگــی اطلاع دادیم. گفتند 
مشکلی نیست و در اولین ســرویس دوره‌ای موضوع را 
رفع می‌کنند. نوبت سرویس دوره‌ای رسید. گفتند وقتی 
به کیلومتر فلان رسید به قولشان عمل می‌کنند. وعده 
بعدی رسیدن به کیلومتر بیســار بود. وقتی به خودمان 
آمدیم که از کیلومتر پنج هزار گذشته بودیم و نمایندگی 
توصیه می‌کرد صدای پخش ماشین را بلند کنیم. پدرم 
تعریف می‌کند دیسک و صفحه، یک روز موقع رانندگی 
خرد شده و امکان داشت به پوسته گیربکس آسیب بزند. 
پس از آن پراید پدرم مشتری ایرانخودرو شد اما آنجا هم 
بلند کردن صدای پخش ماشین راه‌حل تمامی مشکلات 
قبل از اتمام دوره گارانتی به حساب می‌آمد. جدیدا خودم 
از یک مونتاژکار ماشین چینی خریده‌ام و متوجه شدم 

صدای پخش ماشین، آنجا هم حلال مشکلات است.
5     بهترین خدمات گارانتی را وقتی خبرنگار حوزه 
ICT بــودم تجربه کردم. برای پدرم تبلت سامســونگ 
خریدم. تحویلش دادم و یک هفته بعد فهمیدم اسلات 
سیمکارت خراب است. موضوع را با گارانتی که شرکت 
واردکننده ایرانی بود در میان گذاشتم و جوابشان رسما 
پرت‌و‌پلا بود. به دوســتم در دفتر نمایندگی سامسونگ 
زنگ زدم. تبلت را تحویل گرفتند و پولش را پس دادند. 
10سال گذشــته و هنوز فکر می‌کنم حداقل بخشی از 
داستان، خواب و رویا بوده. متاسفانه همه دوست و آشنا 
ندارند که شــرکت‌ها به خاطر خبرنگار بودنشان از آنها 

حساب ببرند.
6     فروشــگاه لباس جین‌وســت قبل از سال 97، 
وضعیتی متفاوت با الان داشت. یک روز از سر کنجکاوی 
تصمیم گرفتم پس از پنج، شش سال گارانتی تعویضشان 
را چک کنم. شلواری که یک سال از خریدش می‌گذشت 
و بر اثر شست‌وشوی فراوان، شکل جگر زلخیا شده بود 
را تحویل دادم و آنها پس از بررسی، دقیقا به اندازه ارزش 
روز شلوار اعتبارم را شارژ کردند. از سال 97 به این طرف، 
جین‌وست دیگر آن برند رئوف و دست‌و‌دلباز نیست. حتی 
نمی‌‌دانم با توجه به منع واردات پوشاک، محصولاتشان 
را در استرالیا تولید می‌کنند یا چین یا... اگر برند خارجی 
هســتند، آیا قاچاقی می‌آیند؟ اگر ایرانی هستند، چرا 

قیمتشان خون به جگر آدم می‌کند؟
7    سال 93 از شــرکت ]...[ نماینده خدمات پس از 
فروش ]...[ تلویزیون خریدیــم و چون کارمان با کنترل 
جادویی راه نمی‌افتاد، درخواست خرید ریموت کنترل 
عادی کردیــم. یک هفته بعــد آن را تحویــل دادند و 
100هزار تومان طلب کردنــد. چاره‌ای نبود، پرداختیم 
ولی یک ماه بعد فهمیدیم نمونه تقلبی بوده. از آنهایی که 

در بازار نهایتا 30هزار تومان قیمت داشت.
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قيم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12 میلیون

چهار میلیون و 890 هزار

18 میلیون و 260 هزار

29 میلیون و 490 هزار

45 میلیون و 220 هزار

24 میلیون و 190 هزار

39 میلیون و 60 هزار

24 میلیون و 550 هزار

13 میلیون و 400 هزار

26 میلیون و 350 هزار

قیمت انواع تبلت‌‌

شیائومی

لنوو

شیائومی

اپل

اپل

اپل

سامسونگ

سامسونگ

سامسونگ

اپل

 Redmi Pad SE

TAB M7

Pad 6

iPad Air 5th generation

 iPad Pro 11 2022 WIFI 

iPad 2022 WIFI 

 Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S6 Lite 2022 

Galaxy Tab A7 Lite

iPad Mini 6th Generation 2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

قیمت پرفروش‌ترین پلوپزها

میگل

تولیپس

گوسونیک

زوله‌له

تولیپس

بیم

فیلیپس

تفال

ارشیا

فلر

GRC 135

RC-440-4

GRC-688

5L ZB600 

RC-441

RC1204

HD4515 

RK622825

PC-8080A

SC 333

یک میلیون و 840 هزار

یک میلیون و 920 هزار

سه میلیون و 891 هزار

چهارمیلیون و 166 هزار

چهار میلیون و 209 هزار

سه میلیون و 990 هزار

پنج میلیون و 400 هزار

چهار میلیون و 432 هزار

سه میلیون و 790 هزار

11 میلیون

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بیشترین 60 هزار و 340

67 هزار و 670

16 هزار و 614

هزار و 770

46 میلیون و 680 هزار

41 میلیون و 220 هزار

25 میلیون و 360 هزار

17 میلیون و 140 هزار

هفت میلیون و 820 هزار

سه میلیون و 910 هزار و 600

جدول قیمت طلا و ارز

دلار  آمریکا

یورو 

درهم امارات

لیر ترکیه

سکه تمام جدید

سکه تمام قدیم

سکه نیم‌بهار 

سکه ربع‌بهار

سکه گرمی

طلای ۱۸ عیار

کمترین 59 هزار و 650

66 هزار و 770

16 هزار و 391

هزار و 750

46 میلیون و 680 هزار

40 میلیون و 860 هزار

25 میلیون و 10 هزار

16 میلیون و 790 هزار

هفت میلیون و 770 هزار

سه میلیون و 896 هزار و 100

  تجربه بازار

حراج چند مرحله‌ای از متروي صادقیه تا نواب
شیوه عجیب بازاریابی در مترو که اتفاقا خیلی هم خوب جواب داد

اکرم احمدی| داستان فروشــنده‌های مترو هیچوقت 
تمام نمی‌شود. همیشــه درست زمانی که از خلاقیتشان 
ناامید می‌شوی و به تبلیغات تکراری مثل فردا چک دارم 
یا اجاره خانه‌ام عقب افتاده یــا به‌خاطر آخر فصل حراج 
کرده‌ام، گوش می‌کنی، ناگهان ماجرای جدیدی شــکل 
می‌گیرد. داســتان فروش گروهی از نوع جدید. یکی از 
مدل‌های فــروش گروهی را چند وقــت پیش همین‌جا 
نوشتم. اینکه چند نفر همزمان وارد واگن بانوان می‌شدند 
و هر کدام یک گوشه می‌ایستادند. بعد یکی از آنها، نقش 
فروشنده را بازی می‌کرد و با صدای بلند می‌گفت: »سرمه 
عربی اصل دارم؛ سه‌تا 150هزار تومان.« هنوز جمله‌اش 

تمام نشده بود، یکی از آن طرف می‌پرید وسط و با صدای 
بلند عجیب و تعریف و تمجیــد بی‌اندازه می‌گفت: »وای 
این بهترین ســرمه‌ای بود که توی تمــام عمرم خریده 
بودم. هر روز در قطار منتظر شــما بودم ولی شما را پیدا 
نمی‌کردم. خدایا شکرت. سه‌تا به من بدهید.« این بازی 
را چند نفر دیگــر از اعضای گروه هم انجــام می‌دادند تا 
خانم‌های مسافر کنجکاو شوند که این سرمه چه هست 
که اینقدر مشــتری دارد و بعضی‌ها از دیدنش اینقدر به 
وجد می‌آیند و سه‌تا ســه‌تا خرید می‌کنند. اما داستان 
دیروز یک ماجرای چند مرحله‌ای بــود؛ یعنی اولین‌بار 
که این مدل فروش را دیدم، شــک کردم. گفتم شــاید 

اشــتباه می‌کنم، ‌اما وقتی روی فروشنده‌ها و چیزی که 
می‌فروختند زوم کــردم،‌ متوجه شــدم ماجرای جدید 
گول‌زدن مشتری یا به عبارت دیگر، روش جدیدی برای 
بازاریابی و فروش بیشــتر پیدا کرده‌اند. این روش هم به 
این شکل است که چند نفر به صورت همزمان یک مدل 
جنس می‌فروشند؛ مثلا شال پاییزه رنگارنگ. همه یک 
ساک بزرگ زرشکی دارند و رنگ‌بندی و چیدمان شال‌ها 
هم مثل هم است. نفر اول به تنهایی در ایستگاه صادقیه 
سوار می‌شود. تبلیغش را مثل همیشــه انجام می‌دهد: 
»خانم‌های عزیز، شــال را از مغازه 250هزار تومان نخر. 
شــالی که همکارم 200هزار تومان می‌فروشــد، حراج 

کرده‌ام فقط 150هزار تومان...« چند نفری به شال‌ها نگاه 
می‌اندازند، اما کسی از فروشنده خرید نمی‌کند. فروشنده 
در ایستگاه بعدی، یعنی طرشت از واگن پیاده می‌شود و 
ساک بزرگ زرشکی را به همکارش تحویل می‌دهد. این 
را خودم دیدم. فروشنده جدید این بار سناریوی جدیدی 
دارد. با صدای بلند می‌گوید:» عزیزان من، شــال‌هایم را 
حراج کرده‌ام. شالی که مغازه 250هزار تومان می‌فروشد 
و همکارانم 150هزار تومان می‌فروشند، ‌فقط 120هزار 
تومان حراج کرده‌ام.« قیمت جدید این بار توجه مسافران 
را جلب می‌کند. کسانی که با هم هســتند، با هم حرف 
می‌زنند و دو، سه نفر هم شال می‌خرند. در ایستگاه بعدی 
که دانشگاه شریف است، فروشنده از قطار پیاده می‌شود 
و دوباره ســاک بزرگ زرشــکی‌اش را تحویل نفر بعدی 
می‌دهد که درست روبه‌رویش ایســتاده. فروشنده سوم 
شــال‌هایش را 100هزار تومان می‌فروشد. بدون اینکه 
اشاره‌ای به قیمت شــال‌های همکارانش کند، با صدای 

بلند می‌گوید: » شال‌های پاییزه فقط 100تومان.« یکی 
از شال‌های ســبز خوش‌رنگش را باز می‌کند تا مسافرها 
اندازه و رنگش را ببینند. چند نفر صدایش می‌کنند و تا 
جایی که توانستم بشمرم، حدود شش یا هفت شالش را 
فروخت و بعد در ایستگاه شادمان پیاده شد. لبخندی زد 
و ساک بزرگ را تحویل فروشنده دیگری داد. فروشنده 
جدید برعکس فروشــنده قبلی، شــور و هیجان زیادی 
دارد. با صدای بلند شال‌های پاییزه‌اش را تبلیغ می‌کند 
تا تیر آخر را به هدف بزند. چون چنان هلهله‌ای در واگن 
انتهایی قطار زیرزمینی صادقیه به فرهنگســرا شــکل 
می‌گیرد که همه فکر می‌کنند كه اگر شــال نخرند، یک 
بازنده بزرگ هســتند. زن فروشــنده کنار ساکش روی 
زمین می‌نشــیند و دانه‌دانه رنگ‌ها را بیرون می‌کشــد، 
او این بار شال‌هایش را 75هزار تومان می‌فروشد؛ یعنی 
درست نصف قیمت فروشنده اولی که در ایستگاه صادقیه 
وارد شده بود و شال‌هایش را 150هزار تومان می‌فروخت. 

مشکی‌ها اول از همه فروش می‌رود و بعد رنگ‌های آبی، 
سبز و زرشکی، مشتری بیشــتری دارد. حتی آن وسط 
بین چند نفر هم سر شال مشــکی بحث ریزی هم شکل 
می‌گیرد، اما به خیر می‌گذرد. زن فروشنده با رضایت همه 
شال‌هایش را می‌فروشد و پشت سر هم کارت می‌کشد، 
حتی حواسش هم هست که از بعضی‌ها، پول نقد بگیرد؛ 
چون مشــتری زیاد اســت، دیگر مثل بقیه در ایستگاه 
بعدی پیاده نمی‌شود. همان وسط واگن می‌نشیند و برای 
مسافرهای جدید تعریف می‌کند که آتش به مالش زده 
و شال‌هایش را حراج کرده و همه مسافرها چندتا چندتا 
خرید کرده‌اند. مســافران جدید چند شــال باقی‌مانده 
ته ســاک را نگاه می‌کنند و یکی از آن‌ها، یک شال سبز 
می‌خرد، اما بقیه اعتنایــی نمی‌کنند. حتی یکی از آنها با 
صدای بلند طوری که هم فروشــنده و هم بقیه مسافرها 
بشنود، می‌گوید، همین شال را که هر روز 75هزار تومان 

می‌فروشند، چه آتشی به مالت زده‌ای؟

  آرایش چشم
ریمل یکی از محبوب‌ترین لوازم ‌آرایشی است که 
چون با چشم ســروکار دارد، بسیاری از افراد آن 
را با وسواس انتخاب می‌کنند. در مترو، برندهای 
 تقلبــی از مدل‌هایــی مثل گاش و بــورژوا بین

 60 هزار تومان تــا 150 هزار تومــان فروخته 
می‌شــود اما در بین پرفروش‌هــا، خریداران از 
برندهای شناخته‌شــده‌تر اســتفاده می‌کنند. 
کالیســتا، ریمل خود را که حجم‌دهنده است، 
231 هــزار تومان می‌فروشــد. ریمل اســنس 
حجم‌دهنده هم فروش خوبی دارد و 258 هزار 
تومان فروخته می‌شــود. ایزادورا ریمل خود را 
253 هزار تومان می‌فروشــد. بورژوا در کمترین 
حالت از 300 هــزار تومان به بــالا قیمت دارد 
و ریمل‌های دیــور و مک و ...، بیــن دو میلیون 
و 500 هزار تومان تا ســه میلیــون و 500 هزار 
تومان قیمــت دارند. خط‌چشــم‌های هندیان 
که چینی هســتند و کیفیت آنهــا تعریفی هم 
ندارد، 25 هزار تومان قیمت داشته و البته حجم 
کمی دارند. خط‌چشــم پاریس کــه قدیمی و 
شناخته شــده اســت حوالی 100 هزار تومان 

 فروخته می‌شود. خط‌چشم مویی مای با قیمت
 133 هزار تومان جزو پرفروش‌هاست و خریداران 
از کالیستای 170 هزار تومان هم استقبال خوبی 
می‌کنند. گلــدن‌رز هم 150 هزار تومان اســت 
و فروش خوبی دارد. یکی دیگــر از پرفروش‌ها، 
لچیک اســت که 270 هزار تومان قیمت دارد. 
گران‌ترین خط‌چشم مایعی که می‌توانید بخرید 
از دیور است که حدود سه میلیون تومان قیمت 
دارد. برای خرید از برند آرت‌دکو که آلمانی است، 
باید نزدیک به یک میلیــون و 400 هزار تومان 
هزینه کنید و بیو هم یک میلیــون و 100 هزار 
تومان است. اگر مدادچشــم را ترجیح می‌دهید 
گزینه‌های متفاوتی پیش‌روی شماســت. مثلا 
با 50 هزار تومــان می‌توانید ســراغ مدل‌های 
فیک از برندهایی چون یورن و دوســه بروید یا 
 مدادچشــم‌های چینی را با 75 هــزار تومان تا

 100 هزار تومان تهیه کنید. در بین پرفروش‌ها 
برند ترکیه‌ای گلدن‌رز وجود دارد که مدادچشم 
را 150 هزار تومان می‌فروشــد. شــما با همین 
حدود پول می‌توانید سراغ فلورمار که ترکیه‌ای 
 است، بروید. قیمت مدادچشم از برند ایرانی مای

 122 هزار تومان است و با نزدیک به 200 هزار 
تومان می‌توانید ســراغ برند قدیمــی بل بروید 
که طراحی خــود را در همه این‌ســال‌ها عوض 
نکرده و ظاهرا خودش را آلمانی معرفی می‌کند. 
گران‌ترین مداد چشم‌ها را می‌توان در برند لنکوم 
سراغ گرفت که حوالی سه میلیون تومان فروخته 
می‌شــود. پوپا دو میلیون تومان اســت که یک 
برند کاملا متوســط ایتالیایی به شمار می‌رود و 
خط‌چشــم مدادی کیکو را می‌شود حدود یک 
میلیون تومان خرید. ســایه‌های تــک فیک را 
می‌توانید بــا 15 هزار تومان تــا 20 هزار تومان 
هم بخرید. اما از آنجایی که ممکن است برایتان 
دردسر درست کنند، معمولا توصیه می‌شود که 
چنین ریســکی را به جان نخرید. سایه‌های تک 
از برند مای با قیمت 35 هــزار تومان تا 40 هزار 
تومان تنوع رنگ زیادی دارند. از طرف دیگر برند 
چینی رولوشــن در بین دوستداران سایه چشم 
برای خودش امپراطوری راه انداخته است و برای 
خرید کوچک‌ترین پلتش که شش‌رنگ است باید 
500 هزار تومان پول بدهید و پلت‌های فانتزی‌تر 

را تا یک میلیون و 200 هزار تومان بخرید. سایه 
چشــم چهار عددی این‌لی با قیمت 240 هزار 
تومان هم مورد استقبال قرار گرفته. گران‌ترین 
ســایه‌ها را دیور دارد که یک پلت 9عددی آن را 
آنلاین‌شاپ‌ها با قیمت هفت‌ونیم میلیون تومان 
تا هشت میلیون تومان می‌فروشند و قیمت پلت 
بزرگ برندی مثل میکاپ فــور اوِر که آمریکایی 

است نزدیک به 10 میلیون تومان قیمت دارد.

  آرایش لب
اگر برای شما برند و استاندارد بودنش مهم نباشد، 
می‌توانید با 35 هزار تومان هم رژ بخرید. برندهای 
چینی بی‌نام و نشــان زیادی در بازار وجود دارند 
که به‌شــما اجازه می‌دهند با کمتــر از 50 هزار 
تومان خرید کنید و از قضا، شکل و قیافه‌ بامزه‌ای 
هم دارند. برای خرید از برند آرت‌اسکین باید 56 
هزار تومان هزینه کنید. در بین پرفروش‌ها برند 
کالیستا که ایرانی است دیده می‌شود که رژ مایع 
آن 184 هزار تومان قیمت دارد. با 170 هزار تومان 
رژ مدادی برند مای هم جزو پرفروش‌هاست. اگر 

بخواهید سراغ برند اینلی بروید که بسته‌بندی آن 
جذاب اســت باید 155 هزار تومان هزینه کنید. 
با 190 هزار تومان می‌شــود سراغ برند ترکیه‌ای 
گلدن‌رز رفت و رژ‌های برند چینی شــیگلم بین 
300 هزار تومان تا 400 هزار تومان قیمت دارند. 
کیکو که برندی ارزان و ایتالیایی اســت در ایران 
با قیمت بالاتری از ارزش اصلی فروخته می‌شود 
و حســابی برای خــودش بیا و بــرو راه انداخته. 
به‌طوری که شما برای خرید آن باید یک میلیون 
و 300 هزار تومان هزینه کنید. اگر بخواهید سراغ 
برندهای گران‌قیمت فرانسوی بروید، برای خرید 
رژهای دیور و شنل ســه میلیون تومان تا چهار 
میلیون تومان نیاز دارید. برند محبوب شــارلوت 
تیلبری، رژهایش را بیــن دو میلیون و 700 هزار 
تومان تا سه میلیون و 500 هزار تومان می‌فروشد. 
تینت‌های لب چینــی غیرمجاز و بــه ‌اصطلاح 
مترویی را می‌شــود با کمتر از 100 هزار تومان 
خرید. تینت‌های اتود هاوس هم چینی هســتند 
اما از برند شناخته‌شــده‌تری به‌حساب می‌آیند و 
حوالی 400 هزار تومان فروخته می‌شود. گلدن‌رز 

تینت را 200 هزار تومان می‌فروشد و برای خرید 
تینت پاستل به 500 هزار تومان پول نیاز دارید. 
همچنین می‌توانید سراغ تینت‌های بنفیت بروید 
که قیمتشــان به دو میلیون تومان می‌رسد. بالم 
لب هیدرودرم را می‌شود با 65 هزار تومان خرید 
و قیمت بالم دکتر ژیلا هم همین حدود است. هر 
دو اینها ایرانی هستند. بالم لب گلدن رز ترکیه‌ای 
210 هزار تومان فروخته می‌شود و مدل وازلین 
100 هزار تومان تا 150 هزار تومان قیمت دارد. 
اغلب خریداران هزینه زیادی بابت خرید خط لب 
نمی‌پردازند. مثلا قیمت برند گلدن‌رز حوالی 100 
هزار تومان تا 110 هزار تومان است که موردتوجه 
قرار گرفته است. مدل‌های بی‌نام و نشان 30 هزار 
تومانی تا 50 هزار تومانی هم هســتند و فروش 
بدی ندارند. گران‌ترین مداد لب از برند ایتالیایی 
پوپا است که نزدیک به دو میلیون تومان فروخته 

می‌شود.

  آرایش صورت
برای خرید کرم‌پودر می‌توانید با نزدیک 40 هزار 

تومان هم خرید کنید اما باید ريسك جعلی بودن 
یا غیراستاندارد بودن را هم بكنيد. اگر بخواهید 
از بین برندهای نسبتا شناخته‌شده ایرانی خرید 
کنید، کرم‌پودر ساویز با وزن 50میل، 75 هزار 
تومان فروخته می‌شــود. در بین پرفروش‌های 
فروشــگاه‌های اینترنتی، سی‌سی‌کرم فارماسی 
محبوبیت دارد که بین 250 هزار تومان تا 350 
هزار تومان فروخته می‌شــود. کرم‌پودر تیوپی 
مای با قیمــت 142 هزار تومــان فروش خوبی 
دارد و البته یک مــدل باکیفیت‌تر از این برند را 
می‌شــود با 240 هزار تومان خرید. کالیستا با 
قیمت 265 هزار تومان جزو ایرانی‌های پرفروش 
است. کرم‌پودر نوت که ترکیه‌ای است 62 هزار 
تومان قیمت دارد و شیگلم برند چینی است که 
تبلیغات گسترده‌ای داشته و با قیمت 730 هزار 
تومان تا 800 هزار تومان فروخته می‌شود. البته 
شما می‌توانید از آنلاین‌شــاپ‌ها کرم‌پودرهای 
گران‌تری هم بخرید؛ مثلا، کرم‌پودر شــنل بین 
چهار میلیون تومان تا پنج میلیون تومان و دیور 
بین ســه ملیون تومان تا چهــار میلیون تومان 
قیمت دارد. قیمت رژ‌گونه‌های غیرمعتبر از 30 
هزار تومان شروع می‌شود. در صورتی‌که دنبال 
مدل‌های معتبرتر بگردید، از برند این‌لی اســت 
که در ایران تولید شــده و کمتــر از 150 هزار 
تومان قیمــت دارد. نگاهی بــه پرفروش‌ترین 
گزینه‌ها نشــان می‌دهد که خریــداران علاقه 
زیادی به خرید برندهــای معتبر رژگونه ندارند 
و سعی می‌کنند با حداقل هزینه، خرید کنند و 
برایشان سازنده فاقد اهمیت است. اما به ‌هرحال 
رژگونه نوت که 250 هزار تومــان قیمت دارد، 
در مدل‌های محبوب قرار گرفته اســت. کسانی 
که هزینه بیشــتری می‌کنند سراغ رژگونه‌های 
مایع شــیگلم می‌روند که قیمت آن‌ها از 350 
هزار تومان تا 500 هزار تومان اســت و برخی از 
فروشنده‌ها، رنگ‌های پرطرفدار و ترند شده را با 
 قیمت بیشــتری از ارزش اصلی آن می‌فروشند. 
در بین گران‌ترین‌هایی که شــما باید آنها را از 
واردکنندگان غیرمجاز یا آنلاین‌شاپ‌ها بخرید، 
قیمت رژگونــه دیور بین چهــار میلیون تومان 
تا پنــج میلیون تومان اســت و رژگونه محبوب 
نارس را بین دو میلیون و 800 هــزار تومان تا 
ســه میلیون و 100 هزار تومان می‌فروشــند. 
برندهایی مثل پیپای انگلیسی یا پوپای ایتالیایی 
را می‌شــود با یک میلیون تومان تا دو میلیون 
تومان خرید. بازار کانســیلر برای روشن کردن 
سیاهی زیر چشم هم داغ اســت. برندهای غیر 
اســتاندارد 60 هزار تومان تا 80 هــزار تومان 
قیمت دارد. کانسیلر کالیســتا حدودا 90 هزار 
تومان قیمت دارد و برند آرت‌اسکین که تقریبا 

همه مدل‌های مشهور کانسیلر را عینا کپی کرده 
از 60 هــزار تومان تا نزدیــک 200 هزار تومان 
فروخته می‌شــود. در بین پرفروش‌ها یک مدل 
آرت‌اسکین که شــبیه به کانسیلر مشهور تارت 
تولید شــده، با قیمت 80 هــزار تومان فروش 
خوبی دارد. خریداران از کانسیلر شون با قیمت 
228 هزار تومان که ایرانی اســت هم استقبال 
خوبی کرده‌اند و از کالیستا هم خوششان آمده. 
از طرف دیگر برندی مانند مای ایرانی که 144 
هزار تومان است، فروش خوبي دارد. یکی دیگر 
از محبوب‌ها، کانســیل بورژوای فرانسوی است 
که بین 450 هــزار تومان تــا 500 هزار تومان 

قیمت دارد. 

  محصولات مراقبتی
ارزان‌تریــن ضدآفتابی که می‌توانیــد بخرید از 
برند شناخته‌نشــده ایرانی به نام آی‌کارلی است 
که 47 هزار تومان اســت. برخــی از مدل‌های 
قدیمی آردن را می‌شــود با کمتــر از 100 هزار 
تومان خرید و البته مدل‌هــای جدیدتر 200 تا 
350 هزار تومــان قیمت خورده‌اند. اگر ســراغ 
ضدآفتــاب بیرنــگ درماتیپیک برویــد، باید 
حدود 270 هزار تومان هزینه کنید. ضدآفتاب 
فلوئیدی بی‌رنگ مای بــا اس‌پی‌اف 50، یکی از 
پرفروش‌ترین‌های بازار اســت. لافارر برخلاف 
اسمش که فرانسوی اســت در ایران تولید شده 
هم فروش خوبــی دارد و البته بی‌رنگ اســت و 
اس‌پی‌اف 50 دارد. تعداد زیــادی از خریداران 
هم ســراغ برند پریــم می‌روند کــه ضدآفتاب 
 جدیــد فلوئیــدی آن 517 هزار تومان اســت.

 اگر سراغ برند سینره بروید، ضدآفتاب بی‌رنگ 
فاقد چربی آن، 227 هزار تومان فروش می‌رود. 
گران‌ترین ضدآفتاب هلیوکر، نزدیک به هشــت 
میلیون تومان بوده و آمریکایی اســت. شیسیدو 
ژاپنی را می‌شود با ســه میلیون تا سه میلیون و 
500 هزار تومان خرید که محبوبیتی مثال‌زدنی 
در جهان دارد. در صورتی‌که بخواهید نرم‌کننده 
و مرطوب‌کننده ارزان پوســت بخرید، برندهای 
چینی ناشــناخته کمتر از 20 هزار تومان است. 
کرم آبرســان لافارر نزدیک به 170 هزار تومان 
قیمت داشــته و درمالیفت را می‌شــود با 107 
هزار تومان خرید. همچنین مای را می‌شــود با 
60 هزار تومان تهیه کرد. سیمپل انگلیسی است 
و برخی از فروشــگاه‌ها به دلیل قیمت به‌صرفه 
آن را می‌فروشند و آبرســانش حدود 300 هزار 
تومان است. گران‌ترین آبرسان‌ها را می‌توان در 
برندی فرانسوی مانند استادرم یا شنل پیدا کرد 
که بین شش میلیون تومان تا 10 میلیون تومان 

قیمت دارند.

 جیب خالی  و
 پز عالی!

بازار لوازم آرایش در تصرف برندهای چینی 
و ایرانی است که از روی برندهای محبوب 

جهانی طراحی شده‌اند
گروه بازار| خرید لوازم آرایش در صورتی‌که سراغ برندهای معتبر بروید، جیبتان را خالی 
خواهد کرد. حتی اگر بخواهید چند قلم مانند کرم‌پودر و مداد چشم و رژ را از برندهای 
ایرانی تهیه کنید که نام و نشانی دارند، ممکن اســت مجبور شوید یک میلیون تومان 
کارت بکشید. تکلیف برندهای فرانسوی و ایتالیایی هم مشخص است و قیمتشان سر به‌ 
فلک می‌کشد. در این بین کسانی که دنبال لوازم ‌آرایش خارجی با قیمت نسبتا معقول 
باشند، سراغ برندهایی مانند گلدن‌رز، شیگلم و ... می‌روند که ترکیه‌ای یا چینی هستند 
اما استانداردهای تولید را رعایت کرده‌اند. در مقابل این برندها، چینی‌ها و تولیدکنندگان 
زیرزمینی خارجی تقریبا انواع و اقسام لوازم‌ آرایش گران‌قیمت را کپی کرده‌اند و با قیمت 
ارزان می‌فروشند. البته گاهی هم وقتی کپی دقیقی داشته باشند، ممکن است از شما پول 

هنگفتی را براي یک کالای کاملا تقلبی و پر شده در زیرزمین‌ها بگيرند. 
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بمب و موشک‌های ‌  

اسرائیلی 
با حمایت و 
پشتیبانی 
مستقیم آمریکا 
و کشورهای 
اروپایی به سر 
مردم بیگناه لبنان 
آوار می‌شود 
و در اقدامی 
اعجاب‌آور، 
متحدان اسرائیل 
از لبنانی‌ها 
می‌خواهند تا 
سطح تنش با 
اسرائیل را کاهش 
دهند. کارتونی از 
کارتون موومنت

نگاه‌‌‌های عاشقانه جورجیا به ایلان
درباره رابطه نزدیک مالک تسلا و نخست‌وزیر ایتالیا چه می‌دانیم؟

همین چندماه پیــش و در بحبوحه 
رقابت‌های انتخاباتی پارلمان اروپا که 
منجر به پیروزی بزرگ راستگرایان 
شــد، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر 
محافظــه‌کار ایتالیــا در خلال یک 
جلســه مقابــل امانوئــل مکرون‌، 
رئیس‌جمهور سوســیال دموکرات 
فرانسه قرار گرفت. در این رویارویی 
نگاهی رد و بدل شد که در این بین، 
طرز نگاه ملونی به مکرون خیلی زود 
به عنوان میــم وارد فضای مجازی 
شد. در این نگاه می‌شد به طور واضح 
حس تنفــر و انزجار را دیــد. از این 
نگاه در فضای مجازی به عنوان »از 
تو متنفرم، در حد ملونی از مکرون« 
یاد می‌شود. حالا شرایطی رخ داده 
که می‌توانیم یکی دیگر از نگاه‌های 
ملونی را نیــز وارد میم‌ها و فرهنگ 
مجازی کنیم؛ »نگاه عاشقانه جورجیا 
ملونی به ایلان ماسک«.  اولین دیدار 
این دو نفر با یکدیگر، بهار امسال در 
سفر مالک تســا، اسپیس ایکس و 
شبکه اجتماعی ایکس به رم رخ داد. 
تعریف و تمجیدهای ماسک و ملونی 
از یکدیگر و عکس بسیار صمیمانه‌ای 
که در این دیدار ثبت شــد، موجب 
بحث‌هــای فراوانی شــد. ماســک 
بر‌خلاف پروتکل‌هــای موجود برای 
دیدار با یک مقام رســمی سیاسی، 
ملونی را در آغوش گرفت و با او عکس 
یادگاری انداخت. این عکس هم در 
فضای مجازی جنجالی شد و باعث 

شــد که منقدان این دو بگویند که 
آب گشته و چاله درست را پیدا کرده 
است. آن‌ها افزودند، دو محافظه‌کار 
راستگرا که رنج انسان‌ها برای‌شان 
اهمیتی ندار‌د و فقط و فقط به پول و 
سرمایه‌داری می‌اندیشند بسیار برای 
یکدیگر مناسبند و از ملونی همسر 
مناسبی برای ماســک در‌می‌آید و 

بالعکس.
حالا بــا حضور ماســک و ملونی در 
مقر سازمان ملل، شــایعه‌ای از قرار 
عاشــقانه این دو در فضای مجازی 
بر‌ســر زبان‌ها افتاد. ماسک در یک 
مراســم اهدای جوایز در نیویورک 
ملونــی را تحســین ‌ و از اصالت و 
صداقت او به عنوان یک سیاستمدار 
تمجید کــرد. مدیر‌عامل تســا در 
مطلبی در شــبکه اجتماعی ایکس 
وضعیت را روشــن کرد و گفت: »ما 
در رابطه ]عاشــقانه[ نیستیم.« این 
مطلب ایلان ماسک واکنش متفاوتی 
را از ســوی کاربران اینترنتی در پی 
داشــت،‌ به طوری که برخی از آنها، 
به سیاق گذشته با بازیگوشی از ایده 
زوج بودن آن دو حمایت کردند. یکی 
از کاربران نوشت: »چرا که نه، خیلی 
به هم می‌آیید.« یک حساب کاربری 
متعلق به تسلاســواران با انتشــار 
عکسی از آقای ماسک در کنار خانم 
ملونی نوشــت: »اگر بادیگارد هم تو 
عکس نمی‌افتاد، یک عکس عاشقانه 
خیلی خوبی می‌شــد رئیس!« یک 

حساب کاربری دیگر نوشت: »جناب 
رئیس! دارایی خالص ]ملونی[ حدود 
۳۰ میلیون است! که برای کسی که 
در سیاست اســت، بسیار تأثیرگذار 
اســت! او روی ما‌ هــم تاثیر مثبت 
گذاشت! متوجه شدم وقتی داشتی 
سخنرانی می‌کردی خیلی خجالتی 
بودی و خیلی شبیه خودت نبودی. 
من که فکر می‌کنم او ممکن اســت 
شما را دوست داشــته باشد. شاید 
هم او چشــمش اســپیس‌ایکس را 
گرفته باشد. به نظر من او زن خوب 
و مهربانی است. وقتی اتحادیه اروپا 
علیه شما بود، او در کنار شما ایستاد! 
من عاشق این ویدئو هستم!! خیلی 

نازه!«
این واکنش‌ها یک روز پس از ستایش 
آقای ماســک از خانم ملونی در یک 
مراســم اهدای جوایز در نیویورک 
صورت گرفت. ماسک روز چهارشنبه ‌ 
حین اهدای جایزه شهروند جهانی 

شــورای آتلانتیک به خانم ملونی، 
تحسین خود را نسبت به نخست‌وزیر 
ایتالیا ابراز کرد و گفــت ‌ این هدیه 
برای تقدیر از »کسی است که باطنی 
بس زیباتر از ظاهــرش دارد« و این 
باعث افتخار اوســت که این هدیه 
را تقدیــم می‌کند. ایلان ماســک 
اضافه کرد: »]ملونــی[ فردی قابل 
اعتماد، صادق و راســتگو است - و 
ایــن را نمی‌توان همیشــه در مورد 
سیاستمداران گفت.«  خانم ملونی 
نیز با انتشار تصویری از این مراسم 
نوشــت: »برای من افتخــار بزرگی 
بود که این تقدیرنامه درخشــان را 
دریافت کردم و بــه خاطر آن از کل 
شــورای آتلانتیک تشکر می‌کنم.« 
نخســت‌وزیر ایتالیا در ادامه نوشت: 
»همچنین از ایلان ماسک به خاطر 
ســخنان محبت‌آمیزش و به خاطر 
اهدای ایــن جایزه سپاســگزارم.« 

)یورونیوز و دیلی میل(

رامتین لطیفی| در فراخوان سال ۱۹۹۴ کمپانی 
برادران وارنر به منظــور انتخاب ۳ بازیگر مرد جوان 
و ۳ بازیگر زن جوان برای ســیت‌کام »دوســتان«، 
خیلی‌ از زنان و مردان جوان آمریکایی با ســیاهه‌ای 
از آرزوهای دور و دراز درون قلب‌هایشــان در صف 
ایســتاده‌ بودند و انتظار می‌کشیدند تا ببینند بخت 
یارشان هست و یکی از آن ۶ نفر طلایی خواهند بود 
یا نه. یکی از آن جوانان آرزومند و گمنام ایستاده در 
صف، آلن دیجنرس بود که از قضا نظر دیوید کرین 
و مارتا کافمن، ســازندگان این سریال را برای نقش 
»فیبی بوفی« به خود جلب کرد و تا لحظات پایانی 
هم گزینه اصلی ایفای این نقش بود اما ناگهان سر و 
کله لیزا کادرو پیدا شد و طوری مهرش به دل‌ کرین 
و کافمن نشســت که در نهایت قرعه به نام او افتاد و 
آلن از فهرست بازیگران سریال دوستان خط خورد 
و این بخت را از دست داد. هرچند شکست در همین 
فراخوان بــرای هزاران نفر پایان ماجــرا بود اما آلن 
ناامید نشد و چند ماه بعد و پیش از پخش قسمت‌های 
نخستین سریال دوستان، در یک سیت‌کام دیگر به 
نام آلن نقش‌آفرینی‌ کرد. اگرچه آلن بازیگر اصلی این 
سیت‌کام بود و نقش یک زن ۳۰ ساله مضطرب که 
صاحب کتابفروشی است را به خوبی بازی می‌کرد اما 
نتوانست در میان غوغای سیت‌کام دوستان، نظرها را 
به خود جلب کند. این تجربه نه‌چندان موفق با همراه 
شدن تجربه حضور در چند فیلم سینمایی ضعیف 
سبب شد آلن دیجنرس زمینه کاری خود را تغییر 
دهد و به عرصه فعالیت‌ خود در دوران نوجوانی و آغاز 
جوانی، یعنی استنداپ کمدی بازگردد. این تصمیم 
و بازگشت به استیج استنداپ کمدی زمینه‌ساز آغاز 
برنامه تلویزیونی آلن دیجنرس در سال ۲۰۰۳ شد، 

برنامه‌ای که همه معادلات را دگرگون کرد. 
سال ۱۹۹۷ ســال شــانس آلن بود. او که کوله‌بار‌ 
ســنگینی از تجربه‌های نه‌چندان موفق را بر‌دوش 
می‌کشید، به عنوان یک بازیگر جوان، مهمان برنامه 
تلویزیونی اپرا وینفری بود. این دو سابقه آشنایی قبلی 
با یکدیگر داشتند و اپرا در سیت‌کام آلن نقش یک 
روانشناس را بازی می‌کرد که آلن برای مشاوره به او 
مراجعه می‌کرد. آلن با حضور در برنامه اپرا و با توجه 
به شرایط آن دوره زمانی، تصمیم خطرناکی گرفت و 
رو به دوربین پربیننده برنامه تلوزیونی اپرا اعلام کرد 

که یک همجنس‌گراست. همین موضوع سبب شد 
که یک شبه شــهرت و آوازه آلن به اوج خود برسد و 
نامش بر‌سر زبان‌ها بیفتد. این اتفاق زمینه‌ساز حضور 
او به عنوان مجری برنامه‌های مختلف تلویزیونی شد. 
برنامه تلویزیونی آلــن دیجنرس که محبوب‌ترین و 
موفق‌ترین برنامه آلن در طول دوران فعالیتش بود، 
کار خود را از سال ۲۰۰۳ آغاز کرد. این برنامه گفتگو 
محور در هسته خود شبیه ‌ چندین و چند برنامه دیگر 
بود که بر پایه دعوت از چهره‌های مشــهور و گفتگو 
با آن‌ها طرح‌ریزی شــده بود اما ابداعات و خلاقیت‌ 
آلن سبب شد که این برنامه گوی سبقت را از رقبای 
خود برباید و بیش از دیگر رقبای خود به چشم آید. 
شروع ویژه و خاص برنامه که با موسیقی زنده و رقص 
و شادی آلن و مشارکت حضار همراه بود، مسابقات 
جذاب و نو که هم با مشارکت حضار و هم با مشارکت 
مهمان‌های مشهور برنامه صورت می‌گرفت، جوایز 
ویژه و قابل‌توجهی که آلن با کمــک حامیان مالی 
برنامه به تماشاگران برنامه هدیه می‌داد و تاکید بر 
شوخی، کمدی و لحظات مفرح و شادی‌آور در طول 
برنامه، از جمله نکاتی بودند که ســبب شد برنامه 
تلویزیونی آلن دیجنرس از همان فصل اول بدرخشد 
و بتواند در اولین حضــورش در رقابت امی، ۴ جایزه 
را نصیب برنامه تلویزیونــی آلن دیجنرس کند. آلن 
توانست تا پایان فصل سوم برنامه خود ۲۵ جایزه امی 
را از آن خود و برنامه‌اش کند. هجوم حامیان مالی و 
افزایش خیره‌کننده بینندگان، سبب شد تا با حضور 
چهره‌های مشــهورتر و نیز چهره‌هایی که پیش‌تر 
گریزان از حضور در برنامه‌هــای تلویزیونی بودند، 
برنامه آلن بیش از پیش جای پــای خود را محکم 
کند. این برنامه ۱۹ سال به طور پیاپی و بی‌وقفه ‌ روی 
آنتن رفت. آلن در طول سال‌های فعالیت‌های خود و 
برنامه‌اش در کنار ایجاد یک فضای مفرح و شاد، سعی 
داشت مســائلی مانند انسان‌دوستی و نوع دوستی، 
ارتقای حقوق و جایگاه زنان و نیز ارتقا و تبیین حقوق 
اقلیت‌های نژادی و جنسی را مطرح و در جهت تعالی 
و کمال آنها قدم بردارد. بــه همین دلیل این برنامه 
از او چهــره‌ای مصلح و مشــفق و الهام‌بخش برای 
طرفدارانش، به ویژه زنان ساخت‌ اما در سال ۲۰۱۸ 
گزارشی در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد آلن 
در پشت صحنه برنامه خود چندان هم انسان‌دوست 

نیست. برخی از کارمندان سابق او نسبت به فضای 
سمی پشت صحنه برنامه آلن شکایت و اعلام کردند 
که او به هر بهانه‌ای در تحقیر و توهین مداوم نسبت 
به آنها می‌کوشید و چیزی که برای او هیچ اهمیت 

نداشت، کرامت انسان‌ها بود.
همچنین به گفته شاهدان، آلن در پرداخت به موقع و 
منصفانه دستمزد کارمندان خود هم کوتاهی می‌کرد. 
این گزارش به ســرعت جنجالی شــد و آلن تحت 
فشار افکار عمومی مجبور به واکنش نسبت به این 
گزارش شد و از هرگونه رفتار ناشایست خود نسبت 
به کارمندانش عذرخواهی کرد. اما این عذرخواهی 
اجباری آلن به دل و جان مردم ننشســت و ســبب 
شد طی دو فصل گذشته برنامه او با سقوط و ریزش 
عجیب مخاطبان همراه شود. تعداد بینندگان برنامه 
آلن با ۴۴ درصد ســقوط به 1/6میلیون نفر در هر 
قسمت رسید و آلن که برند خود را در خطر نابودی 
می‌دید تصمیم گرفت اعلام کند فصل ۲۰۲۲ آخرین 
فصل برنامه او خواهد بود. سرانجام دو روز پیش آلن 
دیجنرس پس از ۱۹ سال حضور مداوم ‌ روی آنتن، 
قســمت آخر برنامه خود را اجــرا و از مخاطبانش 

خداحافظی کرد. 
بعد از این ماجرا، آلن مجبور شــد ۴ ســال پیاپی 
خانه‌نشــین شــود. اما این دوری از انظــار عموم و 
عزلت‌نشینی هم نتوانســت موجب فراموشی افکار 
عمومی شــود. همین چند ماه پیش او که روزگاری 
به عنوان »زن نمونه و الهام‌بخــش« جامعه آمریکا 
شناخته می‌شد، در نظرســنجی‌ها به دریافت لقب 
منفورترین زن آمریکا نائل آمد. آلن دو انتخاب پیش 
روی خودش داشت؛ یا عطای همه چیز را به لقایش 
ببخشد و باقیمانده عمرش را با ثروت هنگفتی خوش 
بگذراند یا دوباره از صفر شــروع کنــد. او گزینه دو 
را انتخاب کرد و روز گذشــته بعد ۳ دهه به صحنه 
بازگشت و دوباره برای مخاطبان استندآپ کمدی 
اجرا کرد. باید دید مخاطبان و جامعه آمریکا‌ این توبه 

عملی آلن را می‌پذیرند یا خیر.

برگزاری مراسم تقدیر از 
ایزابلا روسلینی در آکادمی 

اروپا
ایزابلا روسلینی بازیگر و 

کارگردان ایتالیایی، جایزه 
دستاوردهای اروپایی در سینمای 

جهان را از جوایز فیلم اروپا 
دریافت خواهد کرد.  این ستاره 
ایتالیایی-آمریکایی که دختر 

اینگرید برگمن و روبرتو روسلینی 
است، پیش از ورود به عرصه سینما در ابتدا به عنوان مدل در صنعت 
مُد و به ویژه برای یک برند آرایشی فرانسوی حضور موفقی داشت. 

اولین نقش اصلی او در درام »چمن زار« )۱۹۷۹( به کارگردانی برادران 
تاویانی رقم خورد اما موفقیت بین‌المللی او با فیلم »مخمل آبی« 

)۱۹۸۶( ساخته دیوید لینچ به دست آمد، جایی که او نقش خواننده 
شب‌نشین مرموز و آزاردیده به نام دوروتی والنس را ایفا کرد، این 

نقش که در آن روسلینی آهنگ عنوان فیلم را خواند، جایزه اسپریت 
مستقل برای بهترین بازیگر زن را برایش به ارمغان آورد. ایزابلا 

روسلینی طی چهار دهه، یک حرفه منحصر به فرد در سینما ایجاد کرد 
و بین فیلم‌های با بودجه بالا از جمله »مرگ در خور اوست« )۱۹۹۲( 
به کارگردانی روبرت زمکیس و »نترس« )۱۹۹۳( به کارگردانی پیتر 

ویر تا فیلم‌های مستقل و هنری از کارگردانی چون پیتر گرینوی، 
گای مدین و آلیس روهرواشر حرکت کرد. او برای نقشی تکراری در 

سریال »شیکاگو هوپ« نامزدی امی را دریافت کرد و در قسمت‌هایی 
از »۳۰ راک« و به عنوان خودش در یکی از قسمت‌های سریال »فرندز« 

ظاهر شد. آکادمی فیلم اروپا اعلام کرد این جایزه دستاورد به عنوان 
یادآوری از عمق و وسعت استعداد روسلینی است که همچنان بر 

چشم‌انداز سینمای جهان تاثیرگذار است. )سینماسینما(
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مردی مجسمه‌ای معروف از آی وی‌وی را در مراسم 
افتتاحیه یک نمایشگاه در ایتالیا شکست

بک مرد در مراسم افتتاح نمایشــگاه »آی وی‌وی«، هنرمند مشهور چینی در 
شهر بولونیا در ایتالیا، مجسمه‌ای متعلق به او را شکست. تصاویر دوربین‌های 
مداربسته که در حساب اینستاگرام وی‌وی منتشر شده است، مردی را نشان 
می‌دهند که به شدت مجسمه‌ای را هل می‌دهد تا اینکه روی زمین می‌افتد و 
سپس قطعه‌ای از آن را بالای سرش نگه می‌دارد. »مکعب چینی« بزرگ، آبی 
و سفید یکی از آثار وی‌وی بود که در این نمایشگاه با عنوان »من کیستم؟« در 
معرض دید بازدیدگنندگان قرار گرفته بود. رســانه‌های ایتالیایی از بازداشت 
این مرد ۵۷ ساله چکی توســط پلیس بولونیا به دلیل شکستن این اثر هنری 
خبر دادند. بر اســاس این گزارش‌ها، این فرد به دلیل آسیب رساندن به آثار 
هنری مهم در گذشته، فردی شناخته‌شده است. هنوز مشخص نیست که این 
مرد چگونه وارد این رویداد در روز جمعه شده که فقط میزبان دعوت شدگان 
بوده اســت. بنا به تصمیم این هنرمند چینی، اثر هنری شکسته شده پس از 
جمع‌آوری تکه‌های آن، با یک اثر چاپی از مکعب چینی جایگزین خواهد شد 
که در کنار آن، توضیحاتی در مورد اتفاق رخ داده نیز وجود دارد. آی وی‌وی به 
دلیل سبک و شیوه هنری بحث‌برانگیز و خلاقانه‌اش، از جمله نابود کردن آثار 
هنری شهرت دارد. یکی از معروف‌ترین آثار آی وی‌وی، »رها کردن یک گلدان 
از سلسله هان )۱۹۹۵(« اســت. در این اثر، هنرمند خود را در حال به زمین 
انداختن یک گلدان ۲۰۰۰ ساله و شکستن آن نشان می‌دهد. حالا به نوعی این 

اتفاق با اثر خود او نیز تکرار شد. )یورونیوز(
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نیویورک پست با انتشار تصویر جو 
بایدن و کامالا هریس در کنار کره 
زمینی که طعمه آتش شده و در حال 
سوختن است، شرایط اسفبار امروز 
جهان را میراث این دو نفر دانست.

لیبراسیون فرانسه، عکس و تیتر یک 
خود را به فرار جمعی مردم جنوب 

لبنان از شر جنایات ارتش اسرائیل 
اختصاص داد و از جانب افکار عمومی 

از اسرائیل خواست که جنگ را 
متوقف کند. 

   ینگه دنیا

خاکستر، ققنوس و معمای برخاستن دوباره
 آلن دیجنرس پس از ۴ ســال خانه‌نشــینی با اســتندآپ کمدی 

به صحنه‌ها بازگشت

  سایت‌نگار   

حمله حزب‌الله به مقر موساد با موشک 
»قادر۱«

حزب‌الله لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد ‌ با شلیک 
یک فروند موشک بالستیک از نوع »قادر ۱« به مقر 
فرماندهی سازمان اطلاعات اسرائیل »موساد« در 

حومه تل‌آویو حمله کرده است. حزب‌الله گفت: »این 
مقر مسئولیت ترور رهبران حزب و انفجار دستگاه‌های 
پیجر و بی‌سیم را برعهده داشته است.« از سوی دیگر، 

ارتش اسرائیل اعلام کرد ‌ نیروی هوایی این کشور به 
سکوی پرتاب این موشک بالستیک که از لبنان به 

سمت تل‌آویو شلیک شده بود، حمله کرده است. بامداد 
چهارشنبه، آژیرهای خطر در تل‌آویو و مناطق مرکزی 

اسرائیل از جمله نتانیا در پی شناسایی یک موشک 
زمین به زمین توسط سامانه‌های پدافند هوایی این 

کشور که در حال عبور از لبنان رهگیری شده بود، به 
صدا در آمد. اسرائیل می‌گوید این موشک توسط پدافند 
»فلاخن داوود« رهگیری شده است. نکته مهم استفاده 
حزب‌الله از موشک قادر۱ برای اولین بار بوده است. این 
موشک بردی بالغ بر ۱۲۰۰ کیلومتر دارد، در حالی که 
فاصله جنوب لبنان تا تل‌آویو تنها ۲۰۰ کیلومتر است 
و شلیک آن، پیام و جنبه تهدیدی بسیار مهمی برای 

اسرائیل داشته است. )العین(

هوش مصنوعی مرموزترین پرونده‌های 
جنایی بریتانیا را حل می‌کند

برخی از معروف‌ترین و بدنام‌ترین پرونده‌های باز و 
حل‌نشده بریتانیا ممکن است با کمک هوش مصنوعی 

حل شوند. این احتمال پس از آن مطرح می‌شود که 
آزمایشی نشان داد هوش مصنوعی می‌تواند شواهدی 
را که بررسی آن‌ها در مقیاس نفر‌‌ـساعت ]میزان کار 
هر نفر در ساعت[ ۸۱ سال طول می‌کشد، در کمتر 
از دو روز بررسی کند. روسای پلیس امیدوارند که 

این فناوری در آینده بتواند با بررسی حجم زیادی از 
پرونده‌ها، به کارآگاهان در شناسایی سرنخ‌های جدید 

تحقیق کمک کند. در آزمایشی که پلیس آوون و 
سامرست با استفاده از یک ابزار هوش مصنوعی ساخت 
استرالیا موسوم به سوزه )Söze( انجام داد، این بستر 

تحقیق دیجیتال روی ۲۷ پرونده پیچیده آزمایش 
شد. نتایج نشان داد که هوش مصنوعی توانسته است 
تمام شواهد موجود را ظرف ۳۰ ساعت بررسی کند. 

برآورد شده است که بررسی دستی همان اطلاعات 
برای انسان تا ۸۱ سال زمان می‌برد. این نیروی پلیس 
اکنون قصد دارد آزمایشی جامع‌تر برای بررسی بیشتر 

مزایای این فناوری انجام دهد و کاربرد این محصول 
برای بررسی شواهد در بخش پلیس بریتانیا را گسترش 
دهد. گوین استیونز، رئیس شورای ملی روسای پلیس، 

معتقد است این فناوری می‌تواند برای پلیس »بسیار 
مفید« باشد تا از عهده بررسی‌های طولانی‌مدت 

پرونده‌های باز بدنام و حل‌نشده برآید. در وب‌سایت 
این بستر دیجیتال آمده است این ابزار می‌تواند 

فیلم‌های ویدئویی، تراکنش‌های مالی، داده‌های 
تماس، رسانه‌های اجتماعی، ایمیل‌ها، تصاویر، اسناد 
و همین‌طور تلفن‌ها و حافظه جانبی رایانه را به‌شکلی 
یکپارچه و منسجم تجزیه و تحلیل کند. )ایندیپندنت(

پلیس سوئیس در رابطه با مرگ یک زن 
در »کپسول خودکشی« چندین نفر را 

دستگیر کرد
پلیس سوئیس اعلام کرد ‌ پس از مرگ مشکوک یک زن 

در وسیله‌ای که »کپسول خودکشی« نامیده می‌شود، 
تحقیقات جنایی را آغاز و چندین نفر را بازداشت 

کرده است. روزنامه گاردین روز سه‌شنبه سوم مهر 
به نقل از رسانه‌های سوئیس گزارش داد که از این 

کپسول خودکشی که مخترعش آن را »سارکو پاد« 
نامیده است، اولین بار بعد از ظهر دوشنبه در جنگلی 
نزدیک شهر مریشاوسن در جوار مرز آلمان استفاده 
شده است. براساس گزارش‌ها، فردی که با استفاده 

از این کپسول جان باخته یک زن آمریکایی ۶۴ ساله 
است. سوئیس یکی از معدود کشورهای جهان است 
که در آن مرگ خودخواسته یا خودکشی با دریافت 

کمک با شروط معینی آزاد و قانونی است. پلیس ناحیه 
شافهاوزن، در شمال سوئیس، بازداشت چندین نفر 

در این ارتباط را تایید کرد و دفتر دادستانی نیز گفت 
تحقیقات در ارتباط با یک رویداد مشکوک و مشارکت 
در خودکشی را آغاز کرده است. سخنگوی دادستانی 

افزود که احتمال ارتکاب جرایم دیگر نیز بررسی خواهد 
شد. همزمان، وزیر کشور سوئیس از منظر اخلاقی و 

قانونی وسیله »سارکو پاد« را زیر سوال برد. این وسیله 
کپسول مانند که با کمک دستگاه‌های چاپ سه‌بعدی 
ساخته شده است به فردی که تصمیم می‌گیرد داخل 

آن خودکشی کند امکان می‌دهد با فشار دادن یک 
دکمه گاز نیتروژن را درون کپسول در بسته تزریق کند. 

فردی که داخل کپسول قرار دارد بر اثر تنفس این گاز 
ابتدا به خواب می‌رود و ظرف چند دقیقه خفه می‌شود. 

تصور می‌شود که فلورین ویلت تنها فردی بوده که 
هنگام خودکشی زن آمریکایی در محل این رویداد بوده 
است ولی هنوز معلوم نیست که پلیس او را نیز بازداشت 

کرده است یا نه. روزنامه گاردین می‌افزايد که فلورین 
ویلت، دانشمند آلمانی، یکی از اعضای ارشد موسسه‌ای 

است به نام »لست ریزورت« )آخرین امکان( که این 
کپسول را ساخته است.

او درعین حال عضو بخش سوئیسی یک نهاد 
غیرانتفاعی به نام »اگزیت اینترنشنال« است که 
برای قانونی کردن خودکشی با مساعدت دیگران 

لابی‌گری می‌کند. فلورین ویلت به روزنامه سوئیسی 
»بلیک« گفت مرگ این زن »آرام، سریع و محترمانه« 

بوده است. او افزود که این زن سال‌ها از بیماری‌های 
متعدد و سختی مرتبط با نارسایی سیستم ایمنی 
رنج می‌برد. فیلیپ نیتشکه، شهروند استرالیایی و 

مخترع »سارکو پاد« )کپسول خودکشی( نیز در شبکه 
اجتماعی ایکس نوشت: »یک مرگ آرام و ایده‌آل 

در جنگل‌های سوئیس. از این کپسول برای فراهم 
کردن مرگی که او می‌خواست استفاده شده است.« 

گزارش می‌شود که فیلیپ نیتشکه که پزشک است از 
طریق تماس ویدئویی از آلمان روند مرگ این زن را با 
کمک دستگاه‌های سنجش میزان اکسیژن و ضربان 
قلب که به او وصل شده بود تحت نظر داشته است. از 
شواهد چنین برمی‌آید که زن متوفی قبل از ورود به 
کپسول خودکشی در حضور یک وکیل به نام فیونا 
استوارت وصیت می‌کند. این وکیل همسر فیلیپ 

نیتشکه و یکی از مدیران موسسه »لست ریزورت« 
است. خانم استورات در بیانیه‌ای گفت خود این زن 

تصمیم به خودکشی گرفته بود و دو پسرش نیز از این 
خواست او حمایت کردند. او در مصاحبه با روزنامه 

»فولکس‌کرانت« افزود ‌ يک روانپزشک زن متوفی را 
قبل از خودکشی معاينه کرده و تشخيص داده بود که 
از نظر عقل و روان سالم است. طبق قوانین سوئیس، 

خودکشی با دریافت کمک قانونی است به شرطی که 
هیچ فرد دیگری در اقدام نهایی برای خودکشی دخالت 
نداشته باشد و در اختیار قرار دادن کمک به خودکشی 

»انگیزه فردی« نداشته باشد. )فردا(
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به گفتــه سید‌حســین امیرجهانی، 
فیلمنامه‌نویس سریال »طوبی« فقط 
۱۰ درصد داســتان اقتباس کامل از 
کتاب »اربعین طوبی« اســت و سایر 
حواشی و داســتان ناشی از خلاقیت 
فیلمنامه‌نویــس بوده اســت. کتاب 
»اربعین طوبی« کتــاب بی‌نظیری 
اســت. من متاســفم که دیر متوجه 
این رمان شــدم و نتوانســتم قبل از 
»طوبی« کتاب را مطالعه کنم و چقدر 
خوشحالم که سریال باعث شد اقبال 
به کتاب بیشــتر از قبل بشود و تیراژ 
کتاب بالا برود. من به عنوان نماینده 
تیمم اینجا حضور دارم. گروهی که ۱۰ 
ماه عاشــقانه کنار هم بود و خاطرات 
تلخ و شیرینی را پشت صحنه سپری 
کرد. فکر می‌کنم این سریال ظرفیت 

فصل دوم را داشته باشد.

امین زندگانی

با تهیه‌کنندگی پیمان معادی پروانه 
ســاخت فیلم »بالاده« را دریافت 
کرده‌ایم. کم‌کم مقدمات ســاخت 
این فیلم را آماده می‌کنیم و شــاید 
یکی دو ماه آینده تولید فیلم را آغاز 
کنیم. این فیلم ســاختار سه‌گانه 
»خاموش« را ندارد و سیاه و سفید 
نیست و شــاید بتواند سرآغاز نوع 
دیگری از فیلمسازی برای من باشد. 
این اثــر مولفه‌هایــی از فیلم‌های 
پیشین من را در خود دارد اما کمی 
با این سه فیلم تفاوت دارد. این فیلم 
روشن است و این روشنی علاوه بر 
ساختار در محتوای فیلم هم تاثیر 
دارد. البته فیلم »مــرد خاموش« 
نیــز پایانــی تقریبــا امیدبخش و 
روشن دارد اما شاید سه‌گانه بعدی 

امیدوارکننده‌تر باشد.

احمد بهرامی

برنامه مهر محمد

31 شهریور

 تلویزیــون به من اعــام کرده که 
ســریال »87 متر« تــا چند هفته 
آینده پخش خواهد شــد. از طرفی 
هم موقع فیلمبرداری مشــکلات 
موجهی پیــش آمد کــه در خود 
گروه و میان روابط انســانی بود. از 
طرفی هم کرونا ادامــه کار را برای 
ما بی‌نهایت دشوار کرده بود و ناچار 
شدیم فیلمبرداری را متوقف کنیم. 
از این سریال راضی هستم مخصوصا 
اینکه چون قرار بود این ســریال را 
به پلتفرم‌ها ارائه دهیم آن را از ۴۳ 
قسمت به ۳۵ قســمت رساندیم و 
همین کاهش تعداد قســمت‌ هم 
می‌تواند مخاطبــان را جذب کند 
و این ماجــرا هم بــا حمایت آقای 
نقویان انجام شــد و هر قسمت هم 

حدود ۵۰ دقیقه است.

کیانوش عیاری

خبرآنلاین

4 مهر4 مهر

در ســال‌هایی که تئاتــر بازی 
می‌کردم، اتفاق‌هــای عجیبی 
افتاد که مــن را از ماندن در این 
حرفه تا انــدازه‌ای نا‌امید کرد. 
مثلا بــرای پروژه‌هــای زیادی 
انتخاب ‌‌و در همه تســت‌ها هم 
پذیرفته می‌شــدم و به مرحله 
تست گریم و لباس هم می‌رسید، 
ولی در نهایت بــه هر دلیلی کار 
کنسل می‌شد‌ یا نقش را به بازیگر 
چهره‌ای می‌دادند. از یک جایی 
دلزده شــدم و احســاس کردم 
تلاش‌هایــم دیده نمی‌شــود و 
تصمیم گرفتم کلا ایــن کار را 
کنار بگذارم. الان که با ســریال 
»غریبــه« به عرصــه بازیگری 
بازگشتم حس خوشــایندی را 

تجربه می‌کنم.

عاطفه محرابی

ســینمای دفــاع مقــدس نیازمنــد 
مخاطب‌شناسی است. اگر بخواهیم در 
این زمینه مخاطب‌شناسی انجام دهیم 
باید آسیب‌شناسی اتفاق بیفتد که چرا 
با وجود صرف همــه هزینه‌های مادی، 
معنوی و انسانی محصولات ما بی‌مخاطب ‌ 
یا در خوشبینانه‌ترین حالت کم‌مخاطب 
است. چون این اتفاق نیفتاده است، فکر 
می‌کنیم بر مبنای ساختار فنی و مضمونی 
و محتوایی یک کار استاندارد داریم ارائه 
می‌دهیم و این مشــکل مخاطب است 
که به سینما برای تماشــای فیلم دفاع 
مقدســی نمی‌آید. در حالی که اینگونه 
نیســت. در دهه ۶۰ مخاطب داشتیم و 
برای تماشای »عقاب‌ها« و »کانیمانگا« 
صف می‌کشیدند و این دو همین الان هم 
در صدر پرمخاطب‌ترین فیلم‌های تاریخ 

سینمای ایران هستند.

قربانعلی طاهرفر

خبرگزاری مهرایرنا

4 مهر

ایرنا

2 مهر
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فردا قسمت دوم سریال »بازنده« در حالی توســط فیلیمو پخش می‌شود که قسمت اول 
آن مورد توجه قرار گرفته است. امین حســین‌پور این سریال را با برداشتی آزاد از رمان زن 
همسایه نوشته شاری لاپنا نوشته و کارگردانی کرده. داســتان درباره زن و شوهری است 

که بعد از مهمانی همسایه، نوزادشــان به سرقت رفته. نقش 
زن همســایه را صدف اســپهبدی بازی می‌کند؛ همان 
شخصیتی که در رمان معروف نویسنده کانادایی، سینتیا 
نام دارد. این زن در نسخه رمان، ظاهری فریبنده دارد و 
رابطه‌اش با مرد همسایه غیر‌اخلاقی است. در قسمت 
اول »بازنده« اما اینطور نشــان داده شــد که مقصر 
رابطه مرد اســت و شاید ســریال با همین نگاه پیش 

برود. فعلا می‌توان ادعا کرد که صدف اســپهبدی 
انتخابی خوب برای شــخصیت بوده است؛ او 

در عین مهربانی، رفتارهایی طنازانه دارد و 
البته این خصوصیت از قاب بیرون نمی‌زند. 

عملکرد این بازیگر زیر نظر کارگردان، 
متفاوت از تجربیات پیشــین است و 

احتمالا نقطه عطف دیگر کارنامه‌اش 
شود. اسپهبدی تا چند وقت پیش 
کمدی »هتل« را روی پرده داشت 
و از این آزمون موفق بیرون آمد. 
فراموش نکنیم او همان بازیگری 
است که با شخصیت معتاد فیلم 

»علفزار« شــناخته شد اما خیلی 
زود ســراغ نقش‌های دیگر رفت تا 

کلیشه نشود.
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حمله به اچ3/ پنجشنبه/ ساعت 30 دقیقه بامداد/ شبکه یک

  کارگردان: شهریار بحرانی
  تهیه‌کننده: روح‌الله برادری

  نویسنده: شهریار بحرانی
  بازیگران: جعفر دهقان، محمد کاسبی و 

حسین یاری
  محصول: ایران/ 1373

لیلی با من است / پنجشنبه/ ساعت 10/ شبکه سه

  کارگردان: کمال تبریزی
  تهیه‌کننده: سعید حاجی‌میری

  نویسنده: رضا مقصودی
  بازیگران: پرویز پرستویی، محمود 

عزیزی، شهره لرستانی
  محصول: ایران / 1374

بیماران یک بیمارســتان صحرایی در جبهه پس از بمباران عراقی‌ها 
به همراه مددکاران و پزشــکان با چند آمبولانس به ســمت مریوان 
حرکت می‌کنند، اما در راه راننده یک آمبولانس به همراه تنی چند از 
مجروحان شهید می‌شوند و تنها یک مددکار به نام مریم و یک مجروح 
جنگی به نام رضا زنده می‌مانند. مریم، رضا را که قطع نخاع شــده به 
برانکارد می‌بندد و به راه می‌افتد. در راه یک سرباز عراقی به دست رضا 
کشته می‌شود و پدر سرباز کشته شــده که ابتدا ‌قصد رساندن آب به 

مریم و رضا را داشته به آن‌ها حمله می‌کند.

نجات‌یافتگان/ پنجشنبه/ ساعت 20:30/ شبکه چهار
  کارگردان: رسول ملاقلی‌پور

  تهیه‌کننده: شبکه دو
  فیلمنامه:‌ رسول ملاقلی‌پور

  بازیگران: عاطفه رضوی، علی 
یعقوب‌زاده، جمشید اسماعیل‌خانی

  محصول: ایران/ 1374

  کارگردان:
بابک خواجه‌پاشا

  نویسنده:
امیر ابیلی، داوود گنجوی

  تهیه‌کننده:
محمدحسین میری

  بازیگران:
مهران احمدی، مهران غفوریان، 
سارا حاتمی، مرتضی امینی‌تبار، 

روح‌الله زمانی
  محصول:
ایران/ 1402

  زبان:
فارسی

  زمان:
101 دقیقه

مهمانی از کارائیب می‌آید! 
فیلم سینمایی »مهمانی از کارائیب« به کارگردانی بهزاد فراهانی و 

تهیه‌کنندگی شهرام گیل‌آبادی که تابستان سال ۱۴۰۰ ساخته شد، 
پس از گذشت سه سال از ساخت، رفع توقیف شده و به زودی روی پرده 
سینماهای سراسر کشور خواهد رفت.بهزاد فراهانی فیلمنامه »مهمانی 
از کارائیب« را براساس کتابی به قلم خودش نوشته و حمیدرضا قطبی 
در نخستین تجربه کارگردانی فراهانی او را به عنوان مشاور کارگردان 

همراهی کرده است. در خلاصه داستان »مهمانی از کارائیب« آمده 
است: »خیاطی کارکشته، عاشق بانویی شده که همسرش را اعدام 

كرده‌اند. خياط به دلیل دلبستگی به رفاقت با دوستش، شجاعت بیان 
این عاشقانگی را ندارد و بانو نیز به دلیل وفاداری به شوی رفته‌اش، 
دهان می‌بندد و دل را لجام می‌زند. این عشق پنهان داستان ناتمام 

بسیاری از مردان و زنان شرقى است؛ عشق‌هايی كه سرانجامش را باید 
در فلسفه شرق جست...« رضا بابک، بیوک میرزایی، شقایق فراهانی، 

کامران تفتی،  رامین ناصرنصیر، مهناز غمخوار، فهیمه رحیم‌نیا، 
آذرخش فراهانی و... از جمله بازیگران فیلم هستند.

حضور مهــران احمدی و مهــران غفوریان 
به‌عنــوان دو کمدینــی که در ایــن فیلم 
کاراکترهایــی جــدی را ایفــا کرده‌اند، از 
مهمترین کنجکاوی‌ها درباره آن در فرآیند 
رونمایــی‌اش در جشــنواره فجر بــود. دو 
بازیگری که انصافا هــم در این فیلم خوش 
درخشیده‌اند و باید اعتراف کرد که بخشی از 
بار جذابیت تماشای »آبی روشن« را به دوش 
می‌کشند. بابک خواجه‌پاشــا اما در ترکیب 
بازیگرانش، ســراغ دو چهره جوان هم رفته 
که حضور همزمان آن‌ها در فیلم، در نوع خود 
جذاب است. سارا حاتمی و مرتضی امینی‌تبار 
دو بازیگر جوانی هستند که دو سال پیش با 
بازی در فصل اول ســریال »زخم کاری« پا 
به عرصه بازیگری گذاشتند و حالا هر دو در 
این فیلم ایفای نقش کرده‌اند. حاتمی پیش 
از این بــرای فیلم ‌ »کت چرمی« ســیمرغ 
بلورین گرفته بود و در ایــن فیلم هم نامزد 

سیمرغ شد.

درباره چهره‌ها

ایــن روزها بــازار صحبت دربــاره انتخاب 
نماینده سینمای ایران برای حضور در جشن 
سالانه اسکار حســابی در محافل سینمایی 
داغ است. انتخاب فیلم »در آغوش درخت« 
بازتاب‌هــای مختلفی در فضای رســانه‌ای 
داشــت اما مهمترین نکتــه‌اش این بود که 
این‌بار فیلمی به‌نمایندگی از سینمای ایران 
به آکادمی معرفی شــده اســت که اولین 
فیلم بلند خالقش محســوب می‌شود. بابک 
خواجه‌پاشا پس از سال‌ها تجربه دستیاری 
کارگردانانی همچون مجید مجیدی و رضا 
میرکریمی، دو سال پیش بود که »در آغوش 
درخت« را کارگردانی کرد و برای آن سیمرغ 
بهترین فیلمنامه فجر را هم به دست آورد. 
به پشتوانه موفقیت همین فیلم هم خیلی‌ها 
چشم‌انتظار فیلم دوم او بودند؛ »آبی روشن« 
دومیــن فیلم بلنــد خواجه‌پاشــا در مقام 
کارگردان محسوب می‌شود که قبل از فیلم 

اول او فرصت اکران عمومی به دست آورد.

درباره فیلم نمای کلی 

»کشف یک فیروزه کمیاب، زندگی یونس 
را که صاحب معدن، معتمد و بزرگ شهر 
است، وارد مسیر مخاطره‌آمیزی می‌کند.« 
این خلاصه داستان رســمی فیلم »آبی 
روشــن« اســت اما آنچه در این فیلم به 
تصویر درآمده است، از جایی آغاز می‌شود 
که این فیروزه کمیاب به ســرقت رفته و 
خون فردی به پای آن ریخته شده است. 
یونس که در آستانه تحقق آرزویش برای 
خادمی حرم امام رضا)ع( قرار دارد، حالا 
در زمان محدودی باید شرایط را به گونه‌ای 
مدیریت کند تا کمترین آسیب را به خود 
و اطرافیانش وارد کند. او ســفری را آغاز 
می‌کند تا بلکه بتوانــد از پرونده یک قتل 
رمزگشایی کند اما در طول این مسیر وجوه 
دیگری از زندگی شــخصی‌اش و مشخصا 
ارتباطش با برادری که ســال‌ها پیش از 
هم جدا افتاده‌اند، فاش می‌شود و این اوج 

داستان است.

درباره داستان

ته
هف

ی 
ن‌ها

ری
  ت

اعلام هفته|مخاطب 32 درصدی طوبی
پایگاه اطلاع‌‌رسانی سیما نوشت: »طبق نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما، در نیمه اول شهریور 
بعد از پخش 29 قسمت از سریال »طوبی« حدود 32 درصد )31/5(مخاطب داشته است.« سریال 
»طوبی« ساخته سعید سلطانی، به نوعی شبیه سریال دیگر او یعنی »ستایش« است. »طوبی« به قدر 
کافی مخاطب دارد و سر و صدا هم به پا کرده. غم و ناله در آن فراوان است و تازه قرار است دنباله‌‌دار 
باشد تا میزان شباهتش به »ستایش« بیش از پیش شــود. قصه طوبی هنوز ادامه دارد و باید گفت 
سریالی متوسط است... درباره سایه روشن آمار اعلام شده به طور مجزا گزارشی منتشر خواهیم کرد.

واکنش هفته|تداوم اعتراضات به گردن زنی
می‌گویند مبنای ســریال »گردن زنی« اتفاقی واقعی اســت که چند ســال پیش رخ داده و حالا 
زامیاد سعدوندیان در مقام نویســنده به آن پر و بال داده است. متاسفانه صفحات حوادث پر است 
از ماجراهای تلخ. حتما هم آثار نمایشی باید بخشــی از آنها را دراماتیزه کنند که سوای جذابیت، 
واجد عبرت است. این کار اما باید اصولی انجام شــود؛ نه مثل »گردن زنی.« قسمت اول »گردن 
زنی« که هفته پیش در فیلم‌نت منتشر شد، چیزی از خشونت عریان کم نداشت و بر‌اساس نظرها 

و نوشته‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی، می‌توان پی برد روان خیلی‌ها آشفته شده است.

   فیلم‌های آخر هفته

ستاد نیروهای هوایی عراق که از ابتدای جنگ با برتری هوایی ایران روبه‌رو شده 
و قریب‌الوقوع بودن شکستن حصر آبادان را پیش‌بینی می‌کند، جهت حفاظت 
از هواپیمای استراتژیک میگ، میراژ و توپولوف عراقی از گزند بمباران‌های هوایی 
و مصون ماندن آنها تا موقع شروع حمله ایران، تصمیم می‌گیرد آنها را به سه 
پایگاه بسیار دور افتاده در نزدیکی مرز اردن منتقل کند. در مقابل ستاد نیروهای 
هوایی ایران نیز طرح بمباران این سه پایگاه را که به نام پایگاه‌های اچ3 موسومند 

مطرح می‌کند و روایت این عملیات در این فیلم به تصویر درآمده است.

صادق مشکینی فیلمبردار تلویزیون که خیلی از جبهه و جنگ می‌ترسد 
برای اینکه بتواند از صندوق قرض‌الحســنه صدا و ســیما وام بگیرد تا 
خانه نیمه ســاخته‌اش را تکمیل کند، باید بــرای فیلمبرداری فیلمی 
مستند از اســرای عراقی به منطقه جنگی برود. او برای اینکه پایش به 
جبهه و منطقه جنگی و خط مقدم نرســد، حوادث جالبی رقم می‌زند. 
همین داستان ساده را کمال تبریزی با همراهی رضا مقصودی در مقام 
فیلمنامه‌نویس به یکی از موفق‌ترین فیلم‌های سینمای جنگ تبدیل 

کرده است و هنوز هم تماشای چندباره آن ارزش دارد.

شبکه نمایش
پنجشنبه 5 مهر

بیلو/ ساعت 13
مقاومت/ ساعت 15

شهردار مدرسه / ساعت 17
ابو زینب / ساعت 19

امتحان نهایی / ساعت 21
والدین دانش‌آموزان / ساعت 23

جمعه 6 مهر
کمان شکسته / ساعت 1 

کفر قاسم/ ساعت 13
لامپ مهتابی / ساعت 19

شبکه یک
پنجشنبه 5 مهر

حمله به اچ3/ ساعت 30 دقیقه بامداد
جمعه 6 مهر

افق/ 30 دقیقه بامداد
لبنان عشق من/ ساعت 16

شبکه سه
پنجشنبه 5 مهر

لیلی با من است / ساعت 10
جمعه 6 مهر

خشمگین / ساعت 45 دقیقه بامداد
لیلی با من است / ساعت 8:30

تنگنا / ساعت 14:40

شبکه چهار
پنجشنبه 5 مهر

نجات‌یافتگان / ساعت 20:30
جمعه 6 مهر

مزرعه پدری / ساعت 20:30

شبکه تهران
پنجشنبه 5 مهر

صخره مرجانی2/ ساعت 13:30
جمعه 6 مهر

دیزی کوئوکا / ساعت 9
یک برش دو برش یک گل آمد / ساعت 

13:30

شبکه کودک
پنجشنبه 5 مهر

بال‌ها / ساعت 14
جمعه 6 مهر

منطقه پرواز ممنوع / ساعت 14

شبکه امید
پنجشنبه 5 مهر

نفربر / ساعت 18
جمعه 6 مهر

تابستان طولانی / ساعت 18

شبکه افق
جمعه 6 مهر

تولدی دیگر / ساعت 10
دکل / ساعت 17

شبکه سلامت
جمعه 6 مهر

دکتر دولیتل / ساعت 11

 آبی روشن|   اکران آنلاین

سینتیا؛ زن همسایه!

منتخب یاغیان
دیروز دربی شماره 104 با حضور چند یاغی در 

ترکیب دو تیم برگزار شد‌ اما این مسابقه یاغی‌های 
بزرگ و تاثیرگذاری را به خودش دیده است صفحه12
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دنيای مجازی )ويژه آخر هفته(
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توضیح هفت‌صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه‌های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده‌است. بدیهی‌است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

  رویداد هفته     سوژه هفته

باز آمد بوی ماه مدرسه زندگی عجیب و مخفی بعضی‌ها!

‏    احیانا درباره این زوج صحبت نمی‌کنید؟ حتی مانیکا هم نمی‌دونست چندلر چیکار‌ه‌ست. از 
توئیتر بچه

‏   
بچه‌ها بیاید قول بدیم هفته 
اول کسی سر کلاس نره... 
اول مهر: از توئیتر جیم

به مناسبت باز شدن مدرسه‌ها، کاربر سمانه 
رحیمی‌نیا از کاربران توئیتر پرسید: »خاطره 

پررنگی از اولین روز مهر و مدرسه دارین؟«
آنتوان روکانتن: اول دبستان، نمی‌دونستم   
گلی که خریده‌ بودیم‌رو باید بدم به معلمم. به زور 

ازم گرفتن تقریبا.
به سینا: روز اول مدرســه کلاس اول، یکی از 

بچه‌ها با لباس اسپایدرمن اومده بود کلاس.
آتنا: اولین روز کلاس آمادگی، برنامه‌‌ خوشامد 
و صف تموم شد و ما رفتیم تو کلاس و مادرها هم 
رفتن. یه ربع گذشت و مربی نیومد. من هم که راه‌رو 
بلد بودم کیفم‌رو برداشتم برگشتم خونه. مادرم تا 
مدت‌ها می‌گفت چطوری از دو تا خیابون گنده رد 

شدی؟! بماند که دستم‌رو گرفت و برگردوند و کلی 
هم به ناظم و مدیر و مستخدم اعتراض کرد.

مویز: مامانم یه لقمه‌‌ نون و پنیر و خیار گذاشته 
بود تو کیفم. ولی کیفم زیپ‌هــاش زیاد بود و من 
پیداش نکــردم. خلاصه کل روز رو بــا فکر اینکه 
مامانم چقدر بی‌خیاله و به مــن خوراکی نداده و 

گشنگی گذروندم.
ریچارد: من روز اول کلاس اول انقدر قدم کوتاه 
بود یه پنجم شیشمی اومد کلاس‌مون نگاهش به 
من که افتاد گفت یه دقیقه پاشو از سر میز ببینمت 

اون زیر، درحالی که سرپا بودم.
صراحی در دست: مادرم خواب بود بیدارش 
نکردم، آماده شــدم رفتــم تو کوچــه‌، آدرس‌رو 

نمی‌دونستم. با تعقیب بقیه بچه‌ها رسیدم مدرسه.  
حدود ۲۰ دیقه پیاده‌روی بود. بعد دیدم همه گریه 
می‌کنن. گفتم ببین گیر چه دیوانه‌هایی افتادیم. 

ببُِرید صداتون‌رو.
موی دماغ کوچه‌ها: کلاس اول می‌رفتم، بابام 
به پسر همسایه‌مون که کلاس پنجم بود منو سپرد 
که صبح‌ها برم ظهرا برگردم. مدرســه که تعطیل 
میشد می‌رفتیم بغل گاری انار‌فروشی، اون با یارو 
حرف می‌زد، من دو تا انار می‌دزدیدم توی مســیر 

برگشت می‌خوردیم.
ایندیگو: زنگ تفریح اول که تموم شــد فکر 
کردم مدرســه همین بود تموم شــده. رفتم چند 
ساعت جلو در وایسادم منتظر سرویس، خون دماغ 

شدم، بعد دو ساعت اومدن منو برگردوندن کلاس.
داکتــر گریــت: کلاس اول ابتدایی همون 
مدرسه‌ای بودم که بابام معلم بود و من مجبور شدم 
برم کلاس ب، تا تو کلاســش نباشم. حس این‌رو 

داشتم که سرم کلاه گذاشته و بهم خیانت کرده.
فائزه: بغل دستیم گفت این رانی‌رو واسه‌م باز 
می‌کنی؟ منم خوشحال که دارم دوست جدید پیدا 
می‌کنم. اومدم یه خودی نشون بدم بازش کردم و 
کل مقنعه‌ش شد تیکه‌های هلو. خداروشکر چهار 

ماه اول‌رو بچه‌ها می‌ترسیدن نزدیکم نمی‌شدن.
مهدیه: معلم گفت برو گچ بیــار، تو راه زنبور 
نیشم زد. مشقت و سختی در راه درس از همان روز 

اول.

این هفته کاربر »پیانیســت« نوشت: »امروز 
داشــتم با یه خانمی صحبت می‌کردم که ۱۹ 
سال پیش ازدواج کرده و یه پسر ۱۷ ساله داره 
و هنوز نمی‌دونه شوهرش کارش چیه! پسرش 
می‌گفت هر سال تو مدرسه وقتی شغل پدر‌رو 
می‌پرسن میگم نمی‌دونم، فکر نکنید من خنگما! 
واقعا نمی‌دونم بابام چیکاره‌ست. آخه یه مرد 
چه‌جوری می‌تونه این‌ همه ســکرت باشه همه 

چیش!« واکنش کاربران را بخوانید.
وحیدیدو: همکار ما یه روز اومد سرکار با قیافه   
برق گرفته. پرسیدیم چی‌شده؟ گفت زنم دیشب بهم 
گفت که تو ٢٠ سال گذشــته برای سازمان اطلاعات 
کانادا کار می‌کرده و دیروز بازنشسته شده از اونجا. من 

تو ٢٠ سال گذشته فکر می‌کردم منشی مدیر‌عامله تو 
یه شرکت باربری. ما مهمونی کریسمس می‌رفتیم و 
همکاراش می‌اومدن خونه‌مون و باهم مسافرت رفته 

بودیم. بیچاره دیگه اون آدم قبلی نشد که نشد.
ساسان: این عجیب نیست. مادرم و خانواده‌ام هنوز 
فکر می‌کنن من کارمند یک شــرکت هستم و حقوق 
می‌گیرم در حالی که من سال‌هاســت از اون شرکت 
اومدم بیرون و کار خــودم‌رو دارم و حتی فامیل‌های 

خودمم نمی‌دونن که من دقیقاً چکار می‌کنم.
کریسنف کلمب: از بدی‌های برونگرایی همینه. 
پنج دقیقــه بعد از اینکه با یکی آشــنا میشــم تمام 
زندگیم‌رو براش تعریف می‌کنم و دیگه چیز جدیدی 

نمی‌مونه بعدا بگم.

لیلی: به حمــدالله این روزا پــره از آدم‌هایی که 
شغل‌شون یه چیز مبهمیه و خیلی هم پول در میارن 
در ایران، همه هم شرکت دارن. توش چی کار می‌کنن، 
هیچ کس نمی‌دونه. انقدر هم زیاد می‌بینم که خیلی 
عادیه. بعد یه طوریه که زشته ازشــون بپرسی شما 
شغلت چیه. شغل شما چیه سوال بدی نبود یه موقعی. 

نه؟
موجا: بعد مامان و بابای من ناراحت بودن که دو 

ترم بهشون نگفتم تغییر رشته دادم.
سالیوان: شوهرش تونی سوپرانو هستش.

داعی امیرحسین: دربــاره رئیس آخر سازمان 
امنیت داخلی بریتانیا هم همه فکر می‌کردن کارمند 

یه دفتر پستی تو لندنه.

پارودی: رضــا پهلوی هم همینطوره. همســر و 
بچه‌هاش ازش می‌پرسن شــغلت چیه، اونم جوابی 

نداره بده. چون شغلی نداره. 
 کی کی: من اگه شغلی داشــتم که باید از همه 
حتی زنم پنهونش می‌کردم همــون روز اول اخراج 

می‌شدم.
پارسا لوزرفر: اون‌وقــت مامان من نمی‌تونه 20 
دقیقه رازهای خودش‌رو که نه رازهای زندگی شخصی 

منو از خاله‌م پنهون کنه.
فلورانس: انقدر دوست داشتم کارام مخفی باشه 
و کسی سر از زندگیم در نیاره، ولی متاسفانه نخود تو 
دهنم خیس نمی‌خــوره و زندگیــم در معرض دید 

همگانه.

این هفته شاهد سخنرانی رئيس‌جمهور 
ایران و روســای کشــورهای دیگر در 
ســازمان‌ملل متحد در نیویورک بودیم. 
این برنامه ســالیانه در واقع بخشــی از 
هفتاد و نهمین نشســت مجمع عمومی 
است که از روز ۱۰ســپتامبر آغاز شده و 
تا روز ۲۸ســپتامبر ادامه خواهد داشت. 
سفر روسای‌جمهور به نیویورک، معمولا 
پرحاشیه و خبرساز است ولی ما در اینجا 
قصد داریم به بهانه این سفر، به این شهر، 
یعنی نیویــورک بپردازیم. شــهری که 
داســتان‌های زیادی می‌توان درمورد آن 
تعریف کرد و ما ایــن هفته قصد داریم به 
سبکی متفاوت، ۵۰نکته درباره این شهر را 

با شما در میان بگذاریم.

۱. نیویورک شــهری است در ســاحل شرقی 
آمریکا. این شــهر در سمت شــرقی رودخانه‌ 
هادســن قرار اســت. ایــن رودخانــه حدود 
۵۰۰کیلومتــر طول دارد و از کوه‌های شــمال 
ایالتی به نام نیویورک سرچشــمه می‌گیرد و به 
اقیانوس اطلس می‌ریــزد. به این‌ترتیب با کمی 
اغماض می‌توان گفت نیویورک حالت جزیره یا 
شبه جزیره دارد و اطراف آن را یا این رودخانه یا 

اقیانوس اطلس فراگرفته است.
۲. فاصله زمانی این شهر تا تهران، هفت ساعت 
و نیم است. یعنی وقتی در تهران ساعت سه بعد 
از ظهر است؛ در نیویورک ساعت تازه هفت‌ونیم 

صبح است.
۳. مساحت این شهر ۷۷۸ کیلومتر مربع است. 

تقریبا صد کیلومتر مربع بزرگ‌تر از تهران.
۴. نیویورک، پرجمعیت‌ترین شهر آمریکا است 
و حدود هشــت میلیون و ۳۰۰هزار نفر در این 
شــهر زندگی می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت 
تهــران، متراکم‌تر از نیویورک اســت؛ چون در 
تهران، دست‌کم در روزها بیش از ۱۰میلیون نفر 

زندگی می‌کنند.
۵. نیویورک تا سال ۱۵۲۴ میلادی، برای جهان 

شناخته‌شده نبود. این تاریخ تقریبا برابر است با 
اوایل دوره صفویه در ایران. به طور مشخص دوره 
شاه تهماسب یکم صفوی. در آن زمان، نخستین 

اروپایی‌ها وارد شهر شدند.
۶. سال ۱۶۱۴ )در زمان شاه عباس یکم صفوی 
در ایــران( هلندی‌هــا روی نیویورک دســت 
گذاشتند و این منطقه را به نام هلند جدید )نیو 
نِدرلند( نامیدند. بعد از آن بنای شهری در این 
منطقه گذاشته شد که به آن نیوآمستردام گفته 

می‌شد.
۷. در جریان یک تنش نظامی بین استعمارگران 
هلندی و انگلیسی، شــهر حدود 50سال بعد به 
انگلیســی‌ها تحویل داده شــد و به‌خاطر دوک 
منطقه یورک در انگلیس )جیمز دوم( نام آن به 
نیویورک تغییر کرد. البته در سال ۱۶۷۳ برای 
حدود یک سال دیگر شــهر توسط هلند اشغال 

شد ولی دوباره به انگلیسی‌ها تحویل داده شد.
۸. اوایل قرن هجدهم، نیویــورک به یک بندر 
تجاری تبدیل شد و تقریبا همزمان با آن، دوران 
تجارت برده در این شــهر رونق گرفت. در سال 
۱۷۷۵ یعنی در اواخر قرن هجدهم، دانشــگاه 

کلمبیا در این شهر تاسیس شد. 
۹. در آن زمان بخشی از انقلاب آمریکا و درگیری 
بین انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها نیز در نیویورک به 
وقوع پیوست و بالاخره انگلیسی‌ها راضی شدند 
که در ســال ۱۷۸۳ نیویورک را به آمریکایی‌ها 

بدهند.
۱۰. پس از آن بود که نیویورک، به عنوان آخرین 
پایتخت کنفدراسیون آمریکا )قبل از تبدیل به 
ایالات‌متحده( انتخاب شد و اولین رئيس‌جمهور 
آمریکا در این شــهر کار خود را آغاز کرد. اولین 
دیوان عالی جلسات خود را در این شهر تشکیل 

داد و اولین کنگره نیز در این شهر تشکیل شد.
۱۱. قــرن هجدهم، قــرن رونق بیــش از پیش 
نیویورک اســت. این رونق جمعیــت زیادی را 
هم به خود جــذب می‌کند. قحطــی بزرگ در 
ایرلند باعث می‌شــود حدود ۲۰۰هزار ایرلندی 
به نیویورک مهاجرت کنند. تقریبا همین تعداد 

نیز از آلمان به نیویورک می‌آیند و جمعیت شهر 
که در ابتدای قرن نوزدهم، ۶۰هزار نفر است به 
ســه میلیون و ۴۰۰هزار نفر در پایان این قرن 

می‌رسد.
۱۲. در طول این قرن برخــی از نخبگان ادبی و 
هنری نیز در نیویورک سکونت دارند. مثلا ادگار 
آلن‌پو، داستان‌نویس معروف آمریکایی. دانشگاه 

نیویورک هم در همین دوره تاسیس می‌شود.
۱۳. در ایــن دوره همچنین ســنترال پارک یا 
پارک مرکزی در شهر تاسیس می‌شود. پارکی 
تقریبــا به طول چهــار کیلومتــر و ۲۰۰متر و 
عرض ۸۶۰متر و مجموعا مساحت تقریبی سه 
میلیون و ۶۰۰هزار متر مربع که یکی از نمادهای 

نیویورک است. 
۱۴. در سال ۱۸۸۶ نماد دیگری برای نیویورک 
پدید آمد؛ مجســمه آزادی. هدیه‌ای از ســوی 
فرانســه، به پاس پذیرش میلیون‌ها مهاجر در 
آمریکا که در تفســیر آمریکایی نمــاد صلح و 
آزادی اســت. البته جالب خواهد بود اگر بدانید 
که مجسمه آزادی در واقع در نیویورک نیست و 
در آب‌های نیوجرسی، ایالت همسایه قرار گرفته 
است. حدود ســه میلیون نفر، ســالیانه از این 
مجسمه که در یک جزیره کوچک به نام جزیره 
آزادی قرار گرفته، دیدن می‌کنند. خود مجسمه 
حدود ۴۶متر طول دارد ولی از راس مجسمه تا 
زمین ۹۳متر است چون مجسمه روی یک پایه 

حدود ۵۰متری قرار گرفته است. 
۱۵. در سال ۱۸۹۸ شهرستان نیویورک با ادغام 
بروکلین تشکیل شد. شــش سال بعد، تاسیس 
متروی نیویورک توانست محلات پراکنده این 
شهر را به یکدیگر متصل کند. در حال‌حاضر، پنج 
بخش کلان شهر نیویورک عبارت‌اند از منهتن، 

بروکلین، کويینز، برانکس و استاتن آیلند.
۱۶. مشــهورترین بخــش نیویــورک، منهتن 
اســت. این بخش از نظر جمعیتی متراکم‌ترین 
و از نظــر جغرافیایی، کوچک‌تریــن بخش از 
مناطــق پنج‌گانه اســت. حدود يــك میلیون 
و ۷۰۰هزار نفــر در حــدود ۵۹کیلومتر مربع 

زندگی می‌کننــد. منتهن تقریبــا یک جزیره 
است. دانشــگاه کلمبیا و نیویورک در آنجا قرار 
دارد. مقر اصلی سازمان‌ملل در این منطقه قرار 
دارد. سنترال‌پارک و میدان تایمز در این منطقه 
قرار دارند و ترمینال بزرگ مرکزی که در کنار 
سنترال پارک و میدان تایمز ســه مورد از ۱۰ 
جاذبه برتر توریستی جهان هستند نیز در این 
منطقه قرار دارند. ساختمان امپایراستیت هم در 
این منطقه واقع شده است. بورس اوراق بهادار 
نیویورک و خیابان وال استریت هم در منهتن 
قرار گرفته و دست آخر اینکه محل مرکز تجارت 
جهانی که در حملات 11سپتامبر نابود شد هم 

در این منطقه قرار داشت. 
۱۷. قیمت ملک در منتهن بســیار بالاســت و 
خیابان پنجم در این منطقه به عنوان گران‌ترین 
مرکز خرید جهان شــناخته می‌شود. میانگین 
قیمت اجاره در این منطقه پنج‌هزار دلار برای 
یک آپارتمان است و برای یک استودیو )یعنی 
اتاق‌های کوچک با ســرویس بهداشــتی( باید 

حدود سه‌هزار و ۵۰۰دلار پول بدهید.
۱۸. اما نباید تصــور کرد کــه کل منهتن هم 
سرمایه‌دارنشــین و به اصطلاح شــیک و پیک 
است. محله‌ای در منتهن وجود دارد به نام هارلم 
که اغلب جمعیت آن را آفریقایی‌-آمریکایی‌ها 
تشــکیل می‌دهند و میزان جرم و جنایت هم 
در آن بالاســت. اتفاقا همین دیــروز، روایتی 
جالب درباره ایــن محله در شــبكه اجتماعي 
ايكس منتشر شده بود که آن را از اکانتی به نام 

اس‌ال‌تی نقل می‌کنیم:
»فیدل کاســترو در ۱۹۶۰، برای سخنرانی در 
ســازمان‌ملل به نیویورک رفــت. آمریکایی‌ها 
برای او هتل و اتاقی را انتخــاب کردند که قبلا 
در آن باتیستا )دیکتاتور کوبا( اقامت کرده بود. 
کاسترو نمی‌پذیرد که آنجا بماند و آمریکایی‌ها 
می‌گویند که جای دیگر نداریم؛ مگر هتلی که 
سطح آن پایین است. کاســترو به آنجا می‌رود 
ولی این بار آمریکایی‌هــا می‌گویند کوبایی‌ها 
باید خود پول هتلی که در آن هستند را بدهند 

و هر شب هم حدود ۲۰هزار دلار. فیدل کاسرتو 
نمی‌پذیرد و می‌گوید این وظیفه آمریکا است که 
برای تیم‌های دیپلماتیک جا تامین کند و برای 
همه کرده است و این کار برای تحقیر نمایندگان 
کوباســت. در این اوضاع مالکوم ایکس، فعال 
مدافع حقــوق آفریقایــی- آمریکایی‌ها، نزد 
کاســترو می‌آید و از او دعــوت می‌کند که از 
محدود پیرامون ســازمان‌ملل خارج شود و در 
هتل ترزای هارلم مســتقر شود. فیدل کاسرتو 
و تیمش هم به آنجا می‌روند و با اســتقبال زیاد 
مردم مواجه می‌شوند. شایعه شده بود که رهبر 
کوبا، همیشــه با جلیقه ضدگلولــه می‌گردد و 
در آنجا فیدل جلوی دوربین‌هــا یقه‌اش را باز 
می‌کند و همه می‌بینند هیچ نیست مگر پوست 
سینه‌اش و می‌خندد. سران کشورها بعد از آن 
برای ملاقات با کاسترو مجبور می‌شوند به هارلم 
بروند. خروشچف هم می‌خواست برای بازدید به 
هارلم برود که با مخالفت تیم امنیتی مواجه شد 
که »هارلم امن نیست و نمی‌توانیم امنیت شما 
را تامین کنیم« اما بعد از مستقر شدن فیدل در 
هارلم و سفر تیم‌های دیپلماتیک دیگر به هارلم 
برای دیدار با فیدل، خروشچف دستور می‌دهد 
که مقدمات کار فراهم شود که در آنجا با کاسترو 

دیدن کنند.
۱۹. یکی دیگر از محلات مهم منتهن، محله‌ای 
است به نام برادوِی. این محله نام خود را از یک 
خیابان حدود ۲۱کیلومتری گرفته است و قلب 
صنعت تئاترهــای تجاری در آمریکا اســت و 
بسیاری از بازیگران مشهور آمریکا کار خود را از 
تئاترهای این محله آغاز کردند؛ مثل آل پاچینو 
در میان مردان و مریل استریپ در میان زنان. 

۲۰. یکی دیگر از پنج منطقه نیویورک، بروکلین 
اســت. بروکلین حدود دو میلیون و ۷۰۰هزار 
نفــر از جمعیت نیویــورک را در خــود جای 
داده اســت. مهم‌ترین گروهی که در بروکلین 
جای گرفته‌اند، یهودیان هســتند. گفته شده 
یک‌چهــارم از جمعیت این منطقــه، یهودی 
هســتند و برخی آن را به عنوان یهودی‌ترین 

نقطه زمین می‌شناسند. برخی از این یهودیان، 
ارتدکس هستند و جالب اســت اگر بدانید که 
چه تغییراتی در ساختار شهری محله برای دور 
زدن یکی از قوانین یهودی اختراع کردند. طبق 
قوانین شــریعت یهودی، در روز شبات )که از 
غروب جمعه تا غروب شنبه ادامه دارد( حمل 
کردن اشیا از یک فضا به فضای دیگر در مکان 
عمومی ممنوع اســت. یهودیان در این منطقه 
)و البته برخی مناطق دیگر( چیزی به نام ایرو 
اختراع کردند که شبیه سیم ماهیگیری است 
و با استفاده از آن، خانه‌های خود را به یکدیگر 
وصل کردند و به این‌ترتیــب، تقریبا کل محله 
بروکلین را با یک به اصطلاح کلاه شرعی به خانه 
خود تبدیل کردند. به این ترتیب با این ســیم 
یهودیان حتی کوچه و خیابان را هم خانه خود 
می‌دانند و در روز شنبه به کارهای معمول خود 
رسیدگی می‌کنند. جالب است بدانید که برای 
بازبینی اینکه سیم قطع نشده باشد و تعمیر آن 
در صورت قطع شدن، ســاليانه ۱۰۰هزار دلار 

خرج می‌شود. 
۲۱. یکــی از مــوارد دیگری که بایــد در مورد 
نیویورک به آن اشاره کنیم، مثلا هزینه زندگی 
است. نیویورک یکی از ده شهر گران جهان برای 

زندگی است.
۲۲. پیش از این درمورد قیمت املاک در محله 
منهتن توضیح داده بودیم ولی در کل این شهر 
قیمت اجاره یــک آپارتمان یک‌خوابه در مرکز 
شــهر، چهار هــزار و ۱۳۸دلار و قیمت اجاره 
یک آپارتمان یک‌خوابه در خارج از مرکز شهر، 
سه هزار دلار اســت. اگر بخواهید به سراغ یک 
آپارتمان ســه‌خوابه هم بروید، قیمت در مرکز 
شهر حدود ۹هزار دلار و در خارج از مرکز شهر، 

پنج‌هزار و ۲۰۰دلار است. 
۲۳. حتما در اینجا آن اســتدلال همیشگی را 
مطرح خواهید کرد که خــب حقوق‌ها در این 
شهر بالاست ولی باید بدانید که میانگین حقوق 
یک فرد در نیویورک پنج‌هزار و ۸۵۴دلار است 
و حدس زده می‌شود که یک فرد بدون هزینه 

اجاره هم ماهيانه ۱۶۴۶دلار هزینه داشته باشد. 
از این رو باید گفت که در نیویورک با یک کار با 
حقوق متوسط دخل با خرج همخوانی ندارد و 

فرد باید به سراغ‌ کارهای دیگر هم برود.
۲۴. اگــر بخواهید به صورت جزئــی ماجرا را 
بررسی کنید، باید بدانید که یک کاپوچینوی 
معمولی در این شهر الان حدود شش دلار و آب 
معدنی کوچک، 2/5دلار است و قیمت غذا در 

رستوران ارزان برای یک نفر حدود ۳۰ دلار!
۲۵. درمورد مواد خوراکی و سوپرمارکتی هم 
شیر یک لیتری حدودا 1/5دلار است، یک کیلو 
برنج، 7/4دلار و ۱۲ تخم‌مرغ، پنج دلار قیمت 
دارد. یک کیلو فیله‌مرغ هم حدود ۱۵دلار و یک 

کیلو گوجه حدود شش دلار است. 
۲۶. اگــر بخواهید ســوار تاکســی‌های زرد 
نیویورک که حتمــا آن را در فیلم‌ها دیده‌اید 
بشوید باید برای شــروع پنج دلار و بعد از آن 

برای هر کیلومتر 2/17دلار خرج کنید.
۲۷. درمورد قبض‌های ماهیانه هم باید بدانید 
که برق، گرمایش، ســرمایش، آب و دفع زباله 
برای یک آپارتمــان ۸۵متری در هر ماه حدود 

۱۷۰دلار برای شما خرج خواهد داشت. برای 
اینترنت ۶۰ مگابایت بر ثانیــه هم باید حدود 

۶۷دلار پول خرج کنید.
۲۸. اگر اهل باشگاه رفتن باشید، برای برای یک 
ماه باشگاه ۱۵۰دلار پول بدهید و بلیط سینما 

هم در این شهر ۲۰دلار است.
۲۹. شهریه مدرسه هم ســالیانه ۵۸هزار دلار 
و شــهریه مهدکودک برای یک ماه سه‌هزار و 

۱۷۰دلار است. 
۳۰. آخرین مطلب را هم به جرایم این شــهر 
اختصاص می‌دهیم. میــزان جرم و جنایت در 
شــهر از ۱۰۰، ۵۵ است. بیشــترین جرایمی 
که شــما را تهدید می‌کند، جرایــم مربوط به 
موادمخدر و ســپس ســرقت اســت و میزان 
نگرانی از دزدیده‌شدن ماشین هم ۴۰ از ۱۰۰ 
اســت. در رده‌بندی ســایت نامبئو، نیویورک 
فقط شــش‌واحد از تهران امن‌تر است. ضمن 
اینکه شهر، مشکلات معروف دیگری هم دارد 
مثل موش‌های بــزرگ در متروی آن که اخیرا 
ویدئوهای زیادی از آن هم در اینســتاگرام به 

اشتراک گذاشته می‌شود.

پس از حادثه تلخ انفجار در معدن معدنجــوی طبس، ویدئوهای 
زیادی از آن منتشر شد. یکی از آن‌ تصاویر دلخراش، صحنه انتقال 
پیکر کارگران در واگن‌های حمل زغال سنگ بود که واکنش‌های 
زیادی همراه شــد. یکی دیگر از آخرین ویدئوهایی هم که منتشر 
شده، مصاحبه خبرنگار صداوســیما با دو کارگری است که حافظه 
خود را درباره حادثه‌ای که افتاده از دســت داده‌‌انــد. لحظه فرود 
خلبان هواپیمای پزشــکیان در فــرودگاه جــان‌ اف‌کندی مورد 
توجه رســانه‌های آمریکایی قرار گرفت و وایرال شد. مجری شبکه 
آمریکایی در حالی که خلبان، ماهرانه هواپیما را فرود می‌آورد گفت: 
»چقدر نرم فرود آمد، مثل کره!« نماینده طالبان در سی و هشتمین 
همایش بین‌المللی وحدت اسلامی موقع پخش سرود ملی از جای 
خود بلند نشــد که واکنش‌های منفی فراوانی را به همراه داشت. 
آرین سلیمی در یک مصاحبه تلویزیونی درباره هدیه‌های عجیبی 
که دریافت کرده، صحبت کرد: »به خــدا ما 100 میلیارد ندیدیم. 
10 میلیارد پاداش پای ســکو بود، یک میلیارد پاداش فدراسیون 
تکواندو بود. مســئولان کرمانشاه صحبت‌هایی شــده بود که یک 
زمین دو میلیارد و سیصدی می‌دن که میگن 11 نفر صاحب داره. 
یه صاحبشم هم‌باشــگاهیمه. اون زمین ارزشش 300 میلیونه. یه 

شکلات‌خوری هم شهرداری بهم داد.« شروین حاجی‌پور با انتشار 
ویدئویی در اینستاگرام خود گفت: »خبر خوبی دیروز بهم رسید. 
ظاهرا بخشنامه جدیدی اومده برای عفو که پرونده من مشمول اون 
شده و مختومه شــده این پرونده. خیلی خیلی از محسن چاو‌شی 
عزیزم ممنونم که تا روزی که مطمئن نشد این مشکل رفع میشه، 
دست از تلاش بر نداشت. امیدوارم همه این حقیقت‌رو بپذیریم که 
این نسل قراره اونجوری که دوست دارن و لایقش هستن، زندگی 
کنن.« ویدئویی از رانندگی خطرناک یک دختر جوان در شــیراز 
وایرال شــد که روی صندلی کمک راننده نشسته بود و با پا فرمان 
را هدایت می‌کرد! پسر بامزه بیرجندی که 11 سال پیش و در روز 
اول مهر حرف‌های بامزه‌ای به خبرنگار صداوسیما زده بود، دوباره 
جلوی دوربین بیست و سی قرار گرفت. او در این ویدئوی قدیمی در 
جواب به این سوال که چه حسی به باز شدن مدارس داری گفته بود: 
»احساس خاصی ندارم. هر روز باید 6 صبح بیدار شیم بریم مدرسه 
چه احساس خوشحالی داشته باشیم؟« حالا که دانشجو است، در 
جواب به چه احساسی داری، گفته: »مثل قدیم هیچ تغییری نکرده. 
الان پنج صبح بیدار می‌شم و اینکه پنجشنبه و جمعه هم تعطیل 

نیست!«

    ویدئوهای پربازدید هفته

فرود نرم هواپیمای پزشکیان، رانندگی با پا و پسربچه بامزه بیرجندی

   قاب ‌فرنگی

چهره الکساندر 
استانوویچ سرمربی 
پارتیزان پس از 
اینکه این تیم در 
دربی بلگراد با نتیجه 
۴ بر صفر شکست 
خورد. هواداران 
خودی پس از مسابقه 
وارد رختکن تیم 
شدند و پس از 
تخریب و شکستن 
شیشه‌ها، این بلا 
را سر سرمربی تیم 
آوردند. سرمربی 
تیم هم با جراحت‌ 
به کنفرانس خبری 
رفت.

 میلی بابی براون، 
بازیگر 20 ساله سریال 
»چیزهای عجیب« به 
همراه همسرش در حال 
رفتن به یک قرار شام با 
خانواده و دوستانشان.

 تصویری از خستگی 
امدادگران هلال‌احمر در 

حادثه انفجار معدن طبس.

 تصویر جدیدی از دیوید 
بکهام و مت دیمون در 
نیویورک که به خاطر 

شباهتش به حیاط 
زیارتگاه‌های ایران مورد 
توجه کاربران ایرانی قرار 

گرفته است. بکهام با 
انتشار این عکس نوشت: 

مادرم همیشه می‌گفت 
ما شبیه هم هستیم. 

استایل ست مهدی 
کوشکی و همسرش 
محیا مهدی‌زاده در 

اکران فیلم »لختگی«

 نوید محمدزاده، عادل 
فردوسی‌پور و بهرام افشاری در 
حاشیه نمایش سی‌صد

اهدای جایزه یک عمر فعالیت هنری به خاویر باردم در فستیوال سن سباستین. 

 کاربر کوتارد با انتشار 
این عکس در توئیتر 
نوشت: فرم مدرسه 

پسرا هی آپدیت 
میشه مال دخترا 
اگر خوش‌شانس 

باشن همون مانتو 
سورمه‌ایه.

فوتوشوت 
جدید نیمار 
برای برند عطر 
عربی ابراهیم 
القریشی.

 جی‌جی حدید با انتشار 
این عکس تولد 4 سالگی 
دخترش خای مالیک را 
تبریک گفت .

   قاب ایرانی   قاب ایرانی
عکسی که به تازگی از مهتاب کرامتی در 53 سالگی 

منتشر شده است.
 تصویر کمتر دیده شده از 
برج آزادی تهران؛ بیش از ۵۰ 
سال قبل.

پایتخت سرمایه‌دارها
30 نکته که باید در مورد نیویورک؛ پایتخت اقتصادی آمریکا و شهری که مقر سازمان‌ملل متحد است، بدانید

۱. ســایه‌ها )Shadows( به کارگردانی جان 
کاساوتیس، محصول ۱۹۵۹

کاســاوتیس، داســتان زندگی ســه خواهر و برادر 
سیاه‌پوست را در مرکز درام قرار داده و به دشواری‌های 
زندگی آن‌ها در اواخر دهه۵۰ میلادی پرداخته است؛ 
این موضوع کــه اثر او، بودجه محدودی داشــته و با 
دوربین ۱۶میلیمتری فیلمبرداری شده باشد، امری 
بدیهی به نظر می‌رســد اما این محدودیت‌ها، نه‌تنها 
به فیلم ضربه نزده، بلکه به ثبت تصویری درخشــان 
از بخشــی از تاریخ مردمان آمریکا در کلان‌شــهری 
مانند نیویورک انجامیده اســت. اکثر تصاویر فیلم به 
شکل بداهه کار شــده و عوامل فیلم برای استفاده از 
لوکیشن‌ها اجازه نمی‌گرفتند. آن‌ها سرزده به جایی 
می‌رفتند، وســایل خود را بازمی‌کردند، سریع فیلم 
می‌گرفتنــد و قبل از به وجود آمدن دردســر، محل 
را ترک می‌کردند؛ شــیوه‌ای پارتیزانی برای ساختن 

یک فیلم.

 Sweet Smell Of( ۲. بوی خوش موفقیــت
Success( به کارگردانی الکساندر مکندریک، 

محصول ۱۹۵۹
فیلم به داســتان دغل‌کاری‌های مردی قدرتمند در 
حوزه رسانه می‌پردازد که از قدرت و نفوذش بر تازه‌ 
کاری اســتفاده می‌کند تا رابطه عاطفی خواهرش را 
نابود کند. این دخالت منجر به خلق فاجعه‌‌ای می‌شود 
و در نهایت با رو شــدن همه‌چیز، پرده از جامعه‌ای 
ریاکار، فاسد و دروغگو که حاضر است برای موفقیت 
به هر کاری دست بزند، برداشــته می‌شود. با توجه 
به قدرت مطبوعــات در نیویورک، این شــهر مکان 
مناســب‌تری برای روایت چنین داســتانی به شمار 

می‌‌رفت.

۳. کلوت )Klute( به کارگردانی آلن جی پاکولا، 
محصول سال ۱۹۷۱

مرد سرشناسی به شکلی مرموز ناپدید می‌شود. تنها 
سرنخ موجود، نامه او به زن بدنامی به نام بری دانیلز 
است. این خلاصه داستان کوتاه در دستان آلن جی 

پاکولا تبدیل به نمادی از وحشت و پارانویای ابتدای 
دهه۷۰ میلادی شده است. »کلوت« شاید تلخ‌ترین 
تصویری باشــد که کســی تاکنون از شهر نیویورک 
ارائه داده است. تصویر مردابی که همه‌کس را درون 
خود می‌کشــد و می‌تواند به راحتی سبب گم شدن 

افراد شود.

 Pickup On The( ۴. جیب‌بر خیابان جنوبی
South Street( به کارگردانی ســاموئل فولر، 

محصول ۱۹۵۳
یک دزد ساده محتویات کیف زنی را سرقت می‌کند 
اما آن چه که او ربوده، زندگی‌اش را به مسائل امنیتی 
گره می‌زند و پلیس هم مانند جاســوس‌ها، درصدد 
دستگیری او برمی‌آید. داستان، قصه جذابی است اما 
این نگاه انسانی ساموئل فولر است که فیلم را به اثری 

برای تمام فصول تبدیل می‌کند.

 Do The Right( ۵. کار درســت را انجام بده
Thing( به کارگردانی اســپایک لی محصول 

۱۹۸۹
نیویــورک به‌خاطر تنوع نــژادی و هم‌چنین حضور 
پر شــمار مهاجران، مکان معروفی است و اهالی آن 
به‌خاطر زندگی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر با وجود 
این همه تفاوت، به شهرشان می‌بالند. اما اسپایک لی 
نشان می‌دهد که اتفاقات دیگری هم در جریان است 
و فقط به جرقه‌ای نیاز اســت. در داســتان این فیلم 
ســال، یک ایتالیایی‌- آمریکایی است که در بخش 
سیاه‌پوست‌نشین بروکلین صاحب یک پیتزافروشی 
اســت. او با دو پســرش آنجا را می‌گرداند. از سویی 
دیگر پسرکی به نام موکی برای او کار می‌کند. موکی 
سیاه‌پوستی اســت که با خواهرش زندگی می‌کند. 
روزی مردی سیاه‌پوســت به نام باگین اوت به پیتزا 
فروشــی ســال می‌آید و اعتراض می‌کند که چرا در 
کنار عکس‌های مشــاهیر حاضر در پیتزا فروشــی، 
عکس هیچ سیاه‌پوستی نیســت. این موضوع منجر 
به منازعه‌ای می‌شــود که همه اهالی محله را درگیر 

می‌کند.

۶. شاهزاده‌ شهر )Prince Of The City( به 
کارگردانی سیدنی لومت، محصول سل ۱۹۸۱ 

میلادی
لومت در این فیلم به فشار سیستم پلیس نیویورک بر 
پرسنل خود پرداخته است. دنی سیلو، کارآگاه ویژه 
موادمخدر است که در بخش تحقیقات ویژه پلیس 
یا SIU کار می‌کند. دیگر پلیس‌ها، او و همکارانش را 
شاهزاده‌های شهر خطاب می‌کنند؛ چرا که دستشان 
برای انجام هر کاری باز است و فقط در پرونده‌های 
بزرگ دخالــت می‌کنند و همچنیــن به تحقیقات 
داخلی علیه خلاف خود نیروهای پلیس می‌پردازند. 
دنی در حین یک معالمله کوچک مواد، معتادی را 
کتک می‌زند و همین پای اداره تحقیقات داخلی را به 
میان می‌کشد. اداره حقیقات داخلی از او می‌خواهد 
که در خصوص یک پرونده فساد داخلی مدارک جمع 

کند، وگرنه با دردسر روبه‌رو خواهد شد.

۷. بیلیاردباز )The Hustler( به کارگردانی 
رابرت راسن محصول ۱۹۶۱

فیلم داستان زندگی مردی است که در ابتدا به نانی 
بخور و نمیر راضی است و سپس روزی با مردی آشنا 
می‌شود که به او پیشنهاد کار می‌کند. این پیشنهاد، 
به معامله با شیطان می‌ماند. حال این جوان مستعد 
می‌تواند در مسابقات بزرگ شرکت کند و استعداد 
خود را نشان دهد اما یواشی‌واش دنیای پر زرق و برق 
رو‌به‌رو چنان کورش می‌کند تا اینکه همه‌چیز را از 

دست رفته می‌بیند.

۸. پنجــره عقبــی )Rear Window( به 
کارگردانی آلفرد هیچکاک، محصول ۱۹۵۴

یک عکاس بر اثر حادثه‌ای پایش شکسته و مجبور 

اســت تا زمان بهبــودی در خانــه و روی صندلی 
چرخدار بماند. او روزها را به فضولی و چشم‌چرانی 
در زندگی همسایه‌هایش به وسیله دوربین عکاسی 
خود می‌گذراند. تا اینکه تصور می‌کند در همسایگی 
جنایتی در حال وقوع است اما به دلیل شکستگی پا 

امکان خروج از خانه را ندارد.

۹. ســتوان بــد )Bad Lieutenant( بــه 
کارگردانی آبل فرارا، محصول سال ۱۹۹۲

در تاریخ سینما تماشــای کمتر تصویری به اندازه 
دیدن یک راهبه معصوم که به طــرز فجیعي مورد 
تجاوز قــرار گرفته، در فیلم »ســتوان بد« دردناک 
است. در فیلم »ســتوان بد« این خشونت عریان به 
شیوه‌ای رئالیســتی نمایش داده می‌شود. عجیب‌تر 
اتفاقی است که پس از آن می‌افتد؛ راهبه خیال انتقام 
گرفتن ندارد و می‌خواهد که متجاوزان را ببخشــد. 
همین موضوع سبب‌ســاز خشم ما می‌شود؛ چرا که 
مخاطب سینما دوست دارد برقراری عدالت را روی 
پرده سینما ببیند، نه این که فیلم‌ساز آن را به زمان 
و مکانی نامعلوم حواله دهد که هیچ‌گاه بر پرده اتفاق 

نخواهد افتاد.

۱۰. نیــروی اهریمــن )Force Of Evil( به 
کارگردانی آبراهام پولونسکی محصول سال 

۱۹۴۸
جو، وکیلی زبردست و خوش‌فکر است که برای یک 
گردن کلفت محلی به نام بــن تاکر کار می‌کند. بن 
تاکر دوست دارد که تمام صنعت شرط‌بندی و قمار 
نیویورک را کنترل کند. بخشــی از این کار توسط 
برادر جو انجام می‌شود؛ هرچه برادر جو در کار خود 

پیشرفت می‌کند، به ضرر جو تمام می‌شود.

۱۰ فیلم نیویورکی
مارتین اسکورســیزی در کنار وودی آلن، از کارگردانان نیویورکی است که به شهر زادگاهش عشق 
می‌ورزد و بهترین فیلم‌هایش از جمله »راننده‌تاکســی« را در آنجا ساخته است اما این علاقه هیچگاه 
باعث نشده که او، زوایای تاریک و پنهان شهر را نبیند و نوری بر آن‌ها نیندازد. رضا زمانی در پاییز سال 
۱۴۰۱ در دی‌جی مگ مطلبی از رسانه معتبر سینمایی تیست آو سینما را ترجمه کرده بود با عنوان ۱۰ فیلم 

نیویورکی برتر به انتخاب مارتین اسکورسیزی که در اینجا خلاصه آن را می‌خوانید:

رابرت دنیرو و مارتین اسکورسیزی در سر صحنه فیلمبرداری راننده تاکسی

اگر خیال می‌کنید در نیویورک نمی‌توان نشانی از ایران پیدا کرد؛ کاملا در اشتباه هستید. به جز ایرانیان ساکن 
در این شهر که کم تعداد هم هستند؛ این شهر یک رستوران زنجیره‌ای ایرانی به نام رواق دارد؛ در چهار شعبه 
که دو شعبه در منهتن و دو شعبه در لانک آیلند است و در این قاب شعبه آن در خیابان اول منهتن را می‌بینید.
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   گزارش

وقتی به داده‌های آماری ســایت ترانســفرمارکت 
رجوع می‌کنیم، می‌بینیم رودری از زمان پیوســتن 
به منچسترسیتی در سال 2019 تا به امروز تنها 5 
بازی را به دلیل مصدومیت از دست داده اما احتمالا 
این بازیکن برای ادامه فصل کاملا مصدوم باشــد. 
مردی که هرگز آســیب نمی‌دید حالا تا پایان فصل 
خانه‌نشین می‌شود. چرا رودری آسیب دید؟ بازیکنی 
که خودش هفته گذشــته به حجم بیــش از اندازه 
بازی‌ها کنایه می‌زد و به این نوع استفاده از بازیکنان 
اعتراض داشت! آیا از این بازیکن بیش از حد استفاده 
شده ‌ یا نشانه‌هایی از صدمات شدید برایش موجود 

بوده؟ 

   آسیب‌دیدگی بخشی از فوتبال است؟
مدت‌هاست بازیکنان به حجم بازی‌های خود معترض 
هستند و اتفاقات بسیار سختی را به واسطه این حجم 
از دیدارها تجربه می‌کنند. اظهارات رودری، همراهان 
فراوانی را در سراسر جهان فوتبال داشته. تیبو کورتوا 
که خودش فصل گذشــته یک آسیب‌دیدگی بزرگ 
را پشت‌سر گذاشــت، در مورد صحبت‌های رودری 
گفته بود: »رودری درست می‌گوید. مردم می‌گویند 
فوتبالیست‌ها پول بیشــتری به دست می‌آورند پس 
نمی‌توانند شکایت کنند. درست است پول دریافتی 
ما در مقایسه با بسیاری از مشــاغل بیشتر است اما 
بدون هیچ تعادلی نمی‌شود بهترین‌ها همیشه بازی 
کنند و همچنان ســالم بمانند.« انزو مارسکا لیست 
بلند بالایی از بازیکنــان دارد اما با این موضوع همراه 

است و قبل از بازی مقابل وستهام گفت: »از نظر تعداد 
بازی، بازی‌های فراوانی وجود دارد. فکر نمی‌کنم با این 
روش بتوانیم از بازیکنان فوتبال محافظت کنیم. برای 
تیم من این مقدار بازی‌ها بسیار زیاد و اشتباه است.« 
آنها تنها نیستند و از سراسر جهان‌ و حتی از لیگ‌های 
پایین‌تر افرادی با تعدد بازی‌هــای فوتبال مخالفت 
دارند. حرف همه آنها همانند رودری است. در فصل 
گذشــته هم با موج‌های مصدومیت روبه‌رو بودیم و 

چندین تیم به دردسر افتادند.

   بازی‌های متعددی که افزایش می‌یابند
تصمیم‌گیرندگان فوتبال برخلاف بازیکنان همچنان 
در حال برنامه‌ریزی برای بازی‌های بیشــتر هستند. 
جام‌جهانی از 64 بازی به 104 بازی افزایش یافته، جام 
باشــگاه‌های جهان پربارتر و 32 تیمی اجرا می‌شود، 
لیگ‌های اروپایی با تعداد تیم‌ها و بازی‌های بیشــتر 
برگزار شده  و از هر بخشــی زمانی را برای بازی‌های 
بیشــتر رزرو می‌کنند. دیدار منچسترسیتی مقابل 
واتفورد فاصله زمانی حدود 49 ساعت تا پایان بازی 
با آرســنال دارد و در صورت رســیدن این باشگاه به 
فینال هر جام که احتمالا بدون رودری بسیار سخت 
اســت، آنها 75 بازی در فصل دارنــد. 10 بازی ملی 
به بازی‌های بازیکنــان این تیم اضافــه کنید و این 
عدد حالا به 85 بازی بــرای بازیکنانی مانند برناردو 
سیلوا ‌ یا رودری می‌رســد. رودری  نیست و احتمالا 
حالا پول دریافت می‌کند، بدون انجام بازی! اما برای 
سایر باشگاه‌ها وضعیت به همین ترتیب است. باشگاه 

چلســی  اگر به آخرین مرحله تمــام رقابت‌هایش 
وارد شــود چیزی حدود 74 بازی خواهد داشــت و 
با بازی‌های ملی این عدد 84 بازی برای یک ســال 

می‌شود!

   همه مقصریم!
موضوع پول واقعا مورد پیچیده‌ای اســت. بازیکنان 
فقط در سطح اول فوتبال و آن هم عموما در تیم‌های 
بزرگ اعداد زیادی دریافت می‌کنند. بسیاری از تیم‌ها 
با این حجم از بازی مخالف هستند و در زیر این فشار 
از بین می‌روند. گویا کســی که درآمد بیشتری دارد 
باید مورد شکنجه قرار بگیرد و مبلغ دریافتی به دلیل 
کیفیت او نیســت و تنها به دلیل زجــر بیش‌تر به او 

پرداخت می‌شود!
رســانه‌ها و هواداران در کنار اسپانسرها به این اتفاق 
دامن می‌زنند. مطمئنا رسانه‌ها از داشتن سوژه‌های 
مختلف برای پرداختن ناراحت نیستند و پخش بازی 
بیشتر به فروش بازی‌های بیشتر برای تماشای مردم 
و همچنین داشــتن آذوقه خبری به میــزان کافی 
می‌انجامد. اسپانسرها برای دیده شدن بیشتر بسیار 
خوشــحال خواهند بود. بازی‌های بیشــتر به معنی 
لذت بیشتر برای هواداران اســت. آن‌ها می‌توانند از 
پشت مانیتورها ‌ یا به صورت حضوری بازی‌های مورد 
علاقه را به تماشا بنشینند؛ بی‌توجه به اینکه بسیاری 
از بازیکنــان در تیم‌های کوچک و بزرگ به واســطه 
آســیب‌دیدگی‌ها، تمامی رویاهایشــان را از دست 

خواهند داد.

   دروازه‌بان: احمدرضا عابدزاده
شــاید بتوان احمدرضا عابدزاده را بهترین بازیکن تاریخ 
د‌ربی قلمداد کرد. این بازیکن با جابه‌جایی غیر مســتقیم 
از استقلال به پرســپولیس قدرت را از قطب آبی به قطب 
قرمز پایتخت منتقل کرد. اســتقلال در حضور عابدزاده 
سال‌ها در د‌ربی بی‌شکست بود و پس از حضور عابدزاده در 
پرسپولیس، این وضعیت را پرسپولیسی‌ها ‌ تجربه کردند. 
عابدزاده در مجموع در ۱۳ د‌ربی برای هر دو تیم به میدان 

رفت و هیچ‌وقت بازنده از زمین خارج نشد.
   دفاع راست: جواد الله‌وردی

اولین دفاع راســت جنجالی تاریخ کسی نیست ‌ جز جواد 
الله‌وردی. الله‌وردی متهم ردیــف اول عجیب‌ترین نتیجه 
تاریخ د‌ربی است. پرسپولیس در شهریور ۱۳۵۲ با نتیجه 
سنگین ۶ بر صفر حریف را گلباران کرد و در این میان جواد 
الله‌وردی مدافع تاج متهم به کم‌کاری شد. جواد الله‌وردی 
فصل بعد در انتقالی جنجالی به پرسپولیس پیوست و در 

آن تیم هرگز بازنده نشد.
   دفاع میانی: علی انصاریان و مهدی هاشمی‌نسب

در تاریخ ۲ مدافع پرســپولیس که مظهر تعصب به شمار 
می‌آمدند و شاید هیچ‌کس فکر نمی‌کرد استقلالی شوند، 
در جمع یاغی‌هــا قرار گرفتند. مهدی هاشمی‌نســب در 
شــرایطی که با زدن ۴ گل در د‌ربی به اســتقلال، یکی از 
محبوب‌ترین بازیکنان پرسپولیس بود، در جنجالی‌ترین 

نقل‌وانتقال تاریخ که همچنان پس از ســال‌ها مورد بحث 
و جدل قرار دارد، استقلالی شد و توانست یک گل به تیم 
سابق خود بزند و شادی گل عجیب‌وغریبی انجام داد. علی 
انصاریان یک‌بار برای پرسپولیس در د‌ربی گل زد و در لیگ 
ششم در نقل‌وانتقالی غیرمنتظره آبی‌پوش شد. انصاریان 
چندین بار پیوستن به استقلال را تصمیمی اشتباه خواند 
و در این تیم نتوانســت نمایشی که در پرسپولیس داشت 

را تکرار کند.
   دفاع چپ: علیرضا نیکبخت‌واحدی

علیرضا نیکبخت‌واحــدی هم یکــی از بازیکنانی بود که 
کمتر کسی باور داشت سر از تیم رقیب بیاورد. این بازیکن 
پس از سال‌ها نمایش درخشان در استقلال، در آغاز لیگ 
ششم به پرسپولیس پیوست و یکی از ارکان نمایش جذاب 
پرسپولیس در آن سال‌ها بود. نیکبخت با پرسپولیس موفق 

به گلزنی در د‌ربی شد. 
   هافبک راست: مجید نامجومطلق

مجید نامجومطلق از جمله بازیکنان شــاخصی است که 
در د‌ربی نمایش مورد انتظار را ارائــه نداد. این بازیکن در 
۸ د‌ربی که میدان رفت تنها یک برد داشــت و یک پنالتی 
حســاس را از دســت داد. نامجومطلق در دهه 1360 به 
عنوان جوان اول فوتبال آن روزهای ایران در استقلال همه 
نگاه‌ها را به خود خیره کرد ولی یک مصدومیت ســنگین 
آینده حرفه‌ای ایــن بازیکن را تحت تاثیر قــرار داد. امیر 

عابدینی مدیرعامل پرسپولیس در دهه 1370، هزینه‌های 
درمان این بازیکن را تقبل کــرد و نامجومطلق در نهایت 

پرسپولیسی شد و در این تیم یک پاس گل در د‌ربی داد.
   هافبک میانی: شاهرخ بیانی و بهزاد داداش‌زاده

شاهرخ بیانی یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های تاریخ د‌ربی 
است. بیانی در د‌ربی سال 1365 خوش درخشید و ۲ گل 
برای پرسپولیسی‌ها زد که یک گل از روی نقطه پنالتی بود. 
حضور شاهرخ در د‌ربی با پیراهن پرسپولیس، منحصر به 
همان یک د‌ربی بود و این بازیکن پس از آن به کشورهای 
عربی رفت. بیانی در ســال 1369 در بازگشت به فوتبال 
ایران دوباره استقلالی شد و این ‌بار در د‌ربی برای استقلال 
از روی نقطه پنالتی گل زد تا تنها بازیکنی باشد که برای 

هر ۲ تیم از روی نقطه پنالتی گل زده است.
بهزاد داداش‌زاده در اوایل دهه 1370 یکی از کلیدی‌ترین 
هافبک‌هــای پرســپولیس بود. ایــن بازیکــن در د‌ربی 
جنجالی سال 1373، یکی از ۲ گل تیمش را به‌ثمر رساند. 
داداش‌زاده به دلیل انجام خدمت سربازی مجبور به جدایی 
از پرسپولیس شد و پس از اتمام خدمت دیگر به این تیم 
بازنگشت و در سال 1378 استقلالی شــد و ۲ بار هم در 

د‌ربی برای این تیم به میدان رفت.
   هافبک چپ: داوود سیدعباسی

داوود سیدعباســی در پســت‌های مختلفــی در دوران 
فوتبال خود به کار گرفته شــد. سیدعباســی در ۳ د‌ربی 

برای اســتقلال به میدان رفت که در آخرین د‌ربی موفق 
به گلزنی برای استقلال شــد. سیدعباسی در لیگ پنجم 
به پرسپولیس پیوســت و در ۲ د‌ربی هم برای این تیم به 

میدان رفت.
   مهاجم: غلامرضا فتح‌آبادی،  مهرداد اولادی

غلامرضا فتح‌آبادی یکی از ۳ بازیکنی محسوب می‌شود که 
با پیراهن هر ۲ تیم موفق به گلزنی شده است. فتح‌آبادی 
۲ مقطع کوتــاه در اســتقلال و در یک بــازه طولانی در 
پرســپولیس بازی کرد. فتح‌آبادی در د‌ربی دوستانه سال 
۱۳۵۸ یک گل برای استقلال زد. این بازیکن پس از آن به 
پرسپولیس پیوست و در د‌ربی سال ۱۳۶۱ تک گل تیمش 

را ‌ به‌ثمر رساند. 
مهرداد اولادی جــوان اول پرســپولیس در دهه 80 بود. 
این بازیکن با نمایش درخشــان از هواداران پرسپولیس 
دلربایی کرد. اوج درخشــش این بازیکــن در د‌ربی رفت 
لیگ ششم بود که پرسپولیس با ضربه چیپ این بازیکن به 
برتری دست یافت و محبوبیت اولادی با این گل مضاعف 
شد. در د‌ربی دراماتیک برگشــت لیگ یازدهم، بازگشت 
عجیب پرسپولیس پس از اخراج مهرداد اولادی رقم خورد! 
اولادی در پایان فصل از پرسپولیس جدا شد. این بازیکن در 
نیم‌فصل دوم لیگ سیزدهم با پیشنهاد استقلال مواجه شد 
و پیراهن این تیم را به تن کرد و یک بار هم برای استقلال 
به میدان رفت و حضور طولانی‌مدتی در تیم رقیب نداشت.

برنده شوید و دعوا را تمام کنید
ملی‌پوشان فوتسال در مرحله گروهی جام‌جهانی 2024 با تیم‌های 

ملی ونزوئلا، گواتمالا و فرانسه همگروه بودند که برای اولین‌بار 
فوتسال ایران توانست در مرحله گروهی جام جهانی هر 3 مسابقه 

خود را با کسب پیروزی به پایان ببرد؛ هر‌چند ‌ بعد از کسب 2 پیروزی 
بی‌حرف‌وحدیث مقابل ونزوئلا و گواتمالا، پیروزی برابر فرانسه در یک 

بازی پرحاشیه و پرماجرا، باعث شد تا صعود تاریخی ایران به مرحله 
حذفی به حاشیه برود و اتفاقات جنجالی آن مسابقه، شرایط ویژه‌ای را 

بر اردوی ایران حکمفرما کرده است.
   ادعای رقبا؛ بوی تبانی می‌آید!

تیم‌های ملی ایران و فرانسه در حالی در بازی سوم مرحله گروهی به 
مصاف هم رفتند که صعود هر دو تیم به مرحله حذفی مسجل شده 

بود اما با این وجود، تلاش دو تیم بر عدم سرگروهی بود؛ چراکه آن‌ها 
می‌خواستند به سمت آسان جدول بروند و همین مسئله باعث خلق 
تصاویری ناباورانه در نبرد تیم‌های ملی ایران و فرانسه شد و به‌ویژه 

فرانسوی‌ها، کم‌کاری مشهودی داشتند که باعث شده تا کشورهایی 
نظیر لیبی و پاراگوئه شکایت خود را به سوی فیفا ببرند! هر‌چند ‌ بعید 

است حکمی علیه تیم‌های ملی ایران و فرانسه صادر شود اما با این 
وجود، اتفاقات این مسابقه در ادوار جام جهانی جزو اتفاقات کم‌نظیر 

بود!
 امیدوار به هت‌تریک برابر مراکش

شاگردان وحید شمسایی با وجود تلاش برای نرفتن به سمت سختِ 
جدول، سرانجام این اتفاق برای‌شان رخ داد و حالا باید امروز از ساعت 

16 در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی 2024 به مصاف مراکش 
بروند؛ آن‌هم در حالی‌که در جام‌های جهانی 2012 و 2016، فوتسال 
ایران تجربه رویارویی با مراکش را دارد و در بازی اول، ملی‌پوشان 2 بر 

یک از سد مراکش گذشتند و در بازی دوم، با نتیجه 5 بر 3 از سد حریف 
آفریقایی گذشتند و جالب آنکه هر دو مسابقه در مرحله گروهی بود. 
البته که فوتسال مراکش در طول 8 سال اخیر پیشرفت قابل‌توجهی 
داشته و شاگردان وحید شمسایی برای ثبت هت‌تریک پیروزی برابر 

این تیم کار سختی دارند.
 برزیل چشم به راه است!

ملی‌پوشان فوتسال ایران امیدوار به فرار از قرعه مرگ بودند اما این 
اتفاق رخ نداد و بعد از عبور از مرحله گروهی با انجام رویارویی‌های 

نسبتاً آسان، حالا مسابقاتی سرنوشت‌ساز در انتظار شاگردان وحید 
شمسایی است. در صورت برد احتمالی مقابل مراکش، ملی‌پوشان 

فوتسال ایران باید یکشنبه هفته آینده مقابل برزیل در مرحله 
یک‌چهارم نهایی قرار گیرند و برابر تیمی که 32 گل در 4 بازی اخیر 

خود به‌ثمر رسانده به میدان بروند که حتی در صورت پیروزی حریف 
آفریقایی، شاگردان شمسایی کار سختی برای رسیدن به جمع 4 
تیم برتر دارند؛ آن‌هم در شرایطی‌که اسپانیا بیشترین شانس را از 

میان تیم‌های ملی اوکراین، اسپانیا و ونزوئلا برای رسیدن به مرحله 
نیمه‌نهایی دارد.

منبع: فوتبال 360
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دربی شش امتیازی است؟ واقعا؟
در شماره دیروز انتقادهایی از نظرات مثلا فنی چند پیشکسوت و کارشناسان فوتبال درباره دربی داشتیم و حالا مرور 
تیترهای رسانه‌ها از مصاحبه‌های آنها با این پیشکسوتان می‌تواند مصداقی باشد بر ضرب‌المثل آفتاب آمد دلیل آفتاب. 
این چند تیتر را که از روزنامه‌های یکی دو روز گذشته انتخاب کرده‌ایم، بخوانید: »محمد نوری پیشکسوت استقلال: 
برادران حیدری قضاوت‌هایی به ضرر استقلال داشته‌اند«، »صادق ورمزیار: معلوم است که دوست دارم استقلال برنده 
این بازی باشد«، »هاشم حیدری: استقلال می‌تواند برنده دربی باشــد«، »خسرو حیدری: دربی را می‌بریم چون در 
فاز هجومی خوبیم«، این یکی هم در نوع خودش بی‌نظیر است: »محمدرضا مهدوی: اگر شرایط آب و هوایی و دیگر 
مسائل در اراک مناسب باشد، پرسپولیس بازی را 2 بر صفر خواهد برد.«، »سهراب انتظاری: دربی مهمی است و شش 
امتیازی محسوب می‌شود.«، »نیکبخت واحدی: در این بازی هر کســی از تک‌موقعیت‌ها نهایت بهره را ببرد، برنده 
می‌شود«، و یک جمله قصار از علی آقای پروین: »هر تیمی که خوب بازی می‌کند، برنده می‌شود«. البته باز هم می‌شد 
از اظهارنظرهای فنی پیشکسوتان و کارشناسان مثال زد اما احتمالا همین چند نمونه می‌تواند نشان دهد که فوتبال 
ما از نظر تحلیل و نظر کارشناسی توسط پیشکسوتان و کارشناسان چقدر ضعیف و نحیف و لاغر است. مقایسه کنید با 
تحلیل‌های کارشناسان برنامه‌های ورزشی انگلیسی که فقط در چند دقیقه کوتاه به خوبی اتفاقات یک بازی را تحلیل ‌ 
و اطلاعات مفیدی را به بینندگان ارائه می‌کنند. البته که به قول ناصرخان حجازی، همه چیزمان باید به هم بیاید! واقعا 

از این سطح فوتبال‌مان نباید توقع تحلیل‌های لیگ برتر انگلیس را داشته باشیم.

دنبال شر می‌گردید؟
پیش از این بارها نوشته‌ایم که انگار مدیران فدراســیون عمدا به دنبال ایجاد جنجال و حاشیه هستند. البته قطعا 
اینگونه نیست اما اقدامات و رفتار آنها بارها باعث شده تا این ســوءظن در میان فوتبالدوستان ایجاد شود. آخرین 
نمونه این اقدامات، اعلام پایان محرومیت مهرداد محمدی در فاصله 24 ســاعت تا شروع دربی بود. در حالی که 
استقلال هم در تمرینات، بازی بدون محمدی را تمرین می‌کرد، ناگهان خبر رسید که محمدی به دلیل نداشتن 
سابقه و گذراندن نیمی از دوران محرومیت 6 جلسه‌ای، مشمول بخشش شده و می‌تواند از این هفته به میدان برود. 
استقلالی‌ها هم بلافاصله او را به تمرین فراخواندند. با انتشــار این خبر، پرسپولیسی‌ها شروع به اعتراض کردند و 
مدعی شدند که اگر محمدی بازی کند، شکایت می‌کنند و بازی باید 3 بر صفر به سود این تیم اعلام شود. مهدی 
دادرس عضو کمیته اســتیناف صراحتا اعلام کرد که محمدی 3 جلسه از محرومیتش را پشت سر گذاشته و قطعا 
می‌تواند در دربی بازی کند اما ساعاتی بعد در حالی که فضای مجازی و هواداری به شدت متشنج شده بود، ناظر 
بازی اعلام کرد ‌ محمدی محروم است و فقط دو جلسه از محرومیتش را پشت سر گذاشته است. در نهایت این غائله 
به پایان رسید و مشخص شد که محمدی محروم است اما مشــخص نشد که چرا این همه تناقض و بی‌اطلاعی در 
میان مسئولان ذیربط وجود دارد و چرا با اظهارنظرهای متناقض فضای فوتبال را متشنج می‌کنند. واقعا نمی‌شد 
قبل از مصاحبه‌ها با هم هماهنگ کنید که این دعوای بیهوده به راه نیفتد و در فاصله یک روز تا دربی، دشمنی‌ها 

و حساسیت‌ها بیشتر نشود؟

مصدومیت رودری؛ 
وقتی همه مقصرند

آسیب جدی به یکی از 
بهترین بازیکنان جهان، 

هشدار و زنگ خطر بزرگی 
برای فوتبال است

منتخب یاغیان
دیروز دربی شماره 104 با حضور چند یاغی در 

ترکیب دو تیم برگزار شد‌ اما این مسابقه یاغی‌های 
بزرگ و تاثیرگذاری را به خودش دیده است

حضور بازیکنی باسابقه حضور در پرسپولیس یا استقلال در تیم مقابل، آنقدر 
حساســیت‌برانگیز و تنش‌زا بوده که به این بازیکنان لقب یاغی داده‌اند و 
همیشه د‌ربی در حضور یاغی‌ها حساس‌تر از گذشته شده است. تاکنون ۳۵ 
بازیکن برای هر ۲ تیم در د‌ربی به میدان رفتند. به همین بهانه تیم منتخبی از 

بازیکنانی که سابقه بازی در هر ۲ تیم را در د‌ربی دارند، مرور کرده‌ایم.

امباپه ۳ هفته خانه‌نشین شد
تیم فوتبال رئال مادرید سه‌شنبه شب در هفته هفتم لالیگای اسپانیا در 
حالی با نتیجه 3 بر 2 بر میهمانش آلاوس غلبه کرد که کیلیان امباپه ستاره 
فرانسوی کهکشانی‌ها که در دقیقه 40 گل دوم تیمش را به ثمر رساند، 
در دقیقه 80 جای خود را به آردا گولر داد و لنگ‌لنگان زمین را ترک کرد. 
باشگاه رئال مادرید با انتشــار بیانیه‌ای رسمی در تشریح وضعیت ستاره 
فرانسوی‌اش اعلام کرد؛ پس از آزمایشاتی که روز چهارشنبه توسط تیم 
پزشکی باشگاه روی کیلیان امباپه انجام شد، تشخیص داده شد که وی 
از ناحیه دو سر ران پای چپ آســیب دیده است، وضعیت پیشرفت روند 
ریکاوری او رصد خواهد شــد. ماریو کورتگانا خبرنگار اسپانیایی نشریه 
»اتلتیک« خبر داد که امباپه 25ساله به‌خاطر همین مصدومیت در حدود 
سه هفته به‌دور از میادین خواهد بود و این بدین معنی است که این ستاره 
فرانســوی بازی با تیم‌های اتلتیکومادرید، لیل )لیــگ قهرمانان اروپا( و 

ویارئال را از دست خواهد داد.

شزنی آماده پیوستن به بارسلونا است
وویچخ شزنی سنگربان پیشین تیم ملی فوتبال لهستان اصلی‌‌ترین گزینه 
گرفتن جای مارک آندره تراشتگن در ترکیب تیم بارسلونا است. شزنی که 
فصل گذشته آخرین بازی‌هایش در رده باشگاهی را با پیراهن یوونتوس 
انجام داد، پس از همراهی تیم ملی لهستانی در رقابت‌های یورو 2024، 
به دلیل پیدا نکردن تیمی که معیارهای او را داشــته باشــد، تصمیم به 
بازنشستگی گرفت. او اعلام کرد ‌ قصد دارد بعد از این برای خانواده و علائق 
شــخصی‌اش وقت بگذارد که یکی از آنها تماشای بازی‌های مهم فوتبال 
از جمله ال‌کلاســیکو بود. اکنون اما به نظر می‌رسد ‌ در حال پیشروی به 
سمتی اســت که او به جای تماشای ال‌کلاســیکو بازی در آن را تجربه 
کند. مصدومیت مارک آندره تراشــتگن به دلیل پارگی تاندون زانو او را 
تا اواخر فصل خانه‌نشین خواهد کرد. بارسلونا اگرچه به سبب اضطراری 
بودن وضعیتش اجازه جذب دروازه‌بان جدید خواهد داشت اما تنها قادر 
به جذب بازیکنان آزاد است. شزنی 35 ســاله نیز نه تنها آزاد است بلکه 
به سبب سال‌ها بازی در ســطح اول فوتبال اروپا با یوونتوس و آرسنال، 
گزینه‌ای ایده‌‌آل برای بارسلونا محســوب می‌شود. گویا خود او نیز راغب 
است به بارسلونا ملحق شود به خصوص که مدت زیادی هم از تمرینات 

دور نبوده است.

واران رسماً اعلام بازنشستگی کرد
رافائل واران بازیکن تیم فوتبال کوموی ایتالیا در پی مصدومیت اخیرش 
که او را برای مدتی طولانی از میادین دور نگه خواهد داشــت، اعلام کرد ‌ 
دیگر به زمین فوتبال باز نخواهد گشت و به این ترتیب به صورت رسمی 
به دوران بازیگری‌‌اش که 14 سال به طول انجامید، خاتمه داد. واران 31 
ساله یک دهه در رئال مادرید بازی کرد و با این تیم 18 قهرمانی شامل 4 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا کسب کرد و پس از آن در سال 2021 به 
منچستریونایتد پیوست. او در پایان قراردادش با شیاطین سرخ در انتهای 
فصل گذشته تصمیم به بازنشستگی داشت اما به اصرار سسک فابرگاس، 
سرمربی کومو راهی ایتالیا شد که البته حضورش در این تیم هم به کمتر 
از 30 دقیقه در تنها یک بازی محدود شد. مدافع میانی فرانسوی در نیمه 
نخست اولین و آخرین بازی‌اش برای کومو برابر سامپدوریا در جام حذفی 
ایتالیا از ناحیه زانو آسیب دید و به سبب آن از فهرست بازیکنان کومو برای 
حضور در سری A خط خورد. دوران بازیگری واران از تیم لانس فرانسه 

در سال 2010 آغاز شد و او تنها یک سال بعد به رئال مادرید پیوست.

شانس بزرگ بایرن: موسیالا عاشق کمپانی شد
درخشــش جمال موســیالا در ترکیب بایرن مونیخ از یک سو باعث 
خوشحالی و آسودگی خاطر مدیران این باشگاه شده است و از سوی 
دیگر نگرانی‌های بســیاری را به دلیل علاقه‌ای که باشگاه‌های بزرگ 
اروپایی مانند منچسترسیتی و رئال مادرید به او پیدا کرده‌اند به وجود 
آورده است. روزنامه آلمانی بیلد خبر داده که این بازیکن علاقه زیادی 
به کمپانی پیدا کرده و معتقد است بازی تحت هدایت این مربی برایش 
بسیار آسان شــده و او از ســبک بازی بایرن با حضور این مربی روی 
نیمکت بسیار راضی اســت. مدیران بایرن باور دارند که این وضعیت 
نقش مهمی را در تصمیم او برای آینده ایفا خواهد کرد. گفته می‌‎شود 
کمپانی به صورت اختصاصی با موسیالا در حال کار و برگزاری جلساتی 
برای تحلیل ویدئویی است تا مطمئن شود که به او در حضور بیشتر و 
مؤثرتر در محوطه جریمه کمک خواهد کرد و بایرن معتقد است که 
این روند می‌توان شــانس بزرگ آنها برای امضای قرارداد جدیدی با 

موسیالا باشد.

عجیب‌ترین تنبیه تاریخ برای ذوب‌آهن
چند روز مانده به شــروع رقابت‌های لیگ برتر بود که ســازمان لیگ و 
فدراسیون فوتبال در اطلاعیه‌های مختلف اعلام کردند باشگاه‌های لیگ 
برتری موظف هستند قراردادهای خود را زودتر از آنچه اعلام شده به ثبت 
برسانند. بعد از آنکه چندین باشگاه لیگ برتری در این راستا کوتاهی کرده 
و قانون را اجرا نکردند، سازمان لیگ در اطلاعیه‌ای به صورت روزانه جرایم 
اعلام کرد و مستندات این موضوع را به کمیته انضباطی ارجاع داد؛ حالا با 
گذشته ۵ هفته از رقابت‌های لیگ برتر کمیته انضباطی یک رای سنگین 
را برای باشگاه ذوب آهن در نظر گرفته که عجیب به نظر می‌رسد. کمیته 
انضباطی فدراســیون فوتبال اعلام کرده باشگاه ذوب آهن به دلیل عدم 
ثبت قرارداد حداقل ۱۶ بازیکن خود تا تاریخ ۱۴ مرداد به پرداخت مبلغ ۴ 
میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. این جریمه 
نقدی سنگین در شرایطی برای باشگاه ذوب آهن در نظر گرفته شده که 
این باشگاه در هفته اول مسابقات مقابل پرسپولیس نتوانست از خریدهای 
جدید خود به دلیل همین قانون استفاده کند و بدون نفرات خریداری شده 
مقابل قهرمان فصل گذشته قرار گرفت. سازمان لیگ طی ماه‌های گذشته 
موارد عجیبی را برای اعمال جریمه در مسابقات لیگ برتر در نظر گرفته 

و حالا ذوب آهن مشمول این قوانین شده است.

    گوشه و کنار مستطیل سبز
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کیا آیفون 20 می‌گیرن؟
 صفحه 14

تو هیچ گلی نخواهی شد
 صفحه 16

فاتحه دموکراسی
روایت خسرو اقبال از نخست‌وزیری 

برادرش منوچهر اقبال
من وقتی که ]منوچهر اقبال[ وزیر دربار شد، گفتم 
به او »خوب‌، شما الان آن‌طوری که من می‌بینم در 

خط صراط نخست‌وزیری هستید. می‌روید به سمت 
نخست‌وزیری. بنابراین شما بیایید من برایتان یک 
کاری بکنم. بیایید الان که وقت مطالعه دارید یک 

دولتی برایتان تشکیل بدهم و اعضایش را الان معلوم 
بکنیم. و شما با این هیات دولت جلسات داشته باشید. 

بنشینید فکر کنید اگر روزی روی کار آمدید چه کار 
خواهید کرد؟ با چه برنامه‌ای بیایید روی کار؟ چه کار 

می‌کنید؟« این فکر بنده را پسندید و ما یک عده از 
رفقایش را که بعداً همه توی کابینه‌اش آمدند جمع 
کردیم و هفته‌ای یک روز ما با هم جلسه داشتیم با 
این‌ها. اسم تهیه می‌کردیم که کی برای استانداری 

خوب است، کی برای وزارت خوب است، کی برای فلان 
خوب است، از این حرف‌ها. برنامه تهیه می‌کردیم. در 

تمام این جلسات، که دو سال طول کشید، یک موضوع 
مطرح بود این را هم همیشه من مطرح می‌کردم، 

می‌گفتم که »فراموش نکنید آقایان که در مقابل شاه، 
شما تسلیم نباید بشوید. شما وزیر هستید مسئولیت 

دارید. تسلیم شاه نشوید. به شاه احترام می‌گذارید. مقام 
شاه طبق قانون اساسی است. فقط تسلیم شاه نشوید 

نگذارید شاه سوار شما بشود.«
شب نزدیکی‌های عید بود، عید ۱۳۳۶ که دکتر اقبال 

همان سال بعد نخست‌وزیر شد. من در اسفند بود 
می‌آمدم به آمریکا دکتر علی امینی این‌جا سفیر بود در 

آمریکا. من با او خیلی مربوط بودم، خیلی زیاد. آمدم 
این‌جا و قبل از این‌که خواستم بیایم از ایران، دکتر اقبال 
به من گفت که »من با شاه دارم می‌روم به مکه و شاه به 
من گفته است که خودتان آماده باشید بعد از عید شما 

می‌آیید روی کار.« و من هم چون ]از[ مسافرت می‌آمدم 
از من خواهش کرد که آن صورت‌ها و اسامی و لیست‌ها 
این‌ها همه را بگذارم پهلویش باشد که اگر کار… گفتم 
خیلی خوب. بنده از آمریکا که برگشتم به تهران چندتا 

از وزرایش آمده بودند به فرودگاه که مرا ببینند. توی راه 
به من گفتند »آقا آن صحبت‌هایی که ما می‌کردیم در 
این‌که دکتر اقبال تسلیم شاه نشود، عوض شده و این 
حالت تسلیم پیدا شده به شاه.« گفتم، »پس مرا شما 
به منزل نرسانید. من می‌روم نخست‌وزیری، یک‌سره 

دکتر اقبال را می‌بینم.« رفتم به نخست‌وزیری و دکتر 
اقبال را دیدمش و گفتم که »کارتان چطور است و 

فلان؟« گفت، »خوب است و مشغول هستم و پیشرفت 
می‌کنیم.« گفتم که »رفقایتان یک ‌همچین صحبتی 
با من می‌کنند، این صحت دارد؟« گفت، »نه.« گفت، 

»من اگر تا سه ماه دیگر نتوانم آن‌طور که دلم می‌خواهد 
کار بکنم استعفا می‌دهم و می‌آیم بیرون.« البته خوب، 

آن کار که نشد و کار هم برعکس شد و همین‌طور که 
 Cottam خارجی‌ها هم نوشتند در کتاب‌هایشان. مثلًا

در یک کتابش نوشته خیال می‌کنم این است که پایه 
دیکتاتوری شاه را متأسفانه دکتر اقبال گذاشت در 

ایران، متأسفانه. 
و آن وقتی بود که رفت در مجلس، شاه در آمریکا بود 
مسافرت کرده بود به آمریکا، و از او استیضاح کردند 

دکتر اقبال را. او رفت به مجلس و جواب داد این‌طوری 
که »آقایان من به رأی شما احتیاجی ندارم. من رأی 

یک نفر را می‌خواهم و آن یک نفر هم اینجا نیست. باید 
صبر کنم تا آن یک نفر برگردند. اعلیحضرت همایونی، 

اگر اجازه دادند من جواب استیضاح شما را می‌دهم. 
اگر ندادند نمی‌دهم اصلًا.« و آن روز بود به نظر بنده که 

فاتحه همان دموکراسی ظاهری خوانده شد.
   برگرفته از تاریخ شفاهی هاروارد 

ت
وای

ر

این شش فیلم را ببین اگر  می‌خواهی
ایران قبل از انقلاب را بشناسی

اقتباس‌ها و استارلت‌ها
هشتمین قســمت از پاورقی جدید ما‌. گذری از 250 فیلم مورد علاقه‌ام و در یک 
شمارش معکوس. شــاید انتخاب مثلا 100 فیلم معقول‌تر بود اما هرکاری کردم 
فهرستم کمتر از 250 فیلم نشد. آن دسته از  فیلم‌های ایرانی هم که به نظرم جذاب 
می‌آمدند، در لابه‌لای این نام‌های بزرگ تاریخ ســینما ارائه می‌شوند. بسیاری از 
فیلم‌های بزرگ تاریخ سینما در این فهرست هســتند و بسیاری هم نیستند اما به 
نظرم همین غیرقابل پیش‌بینی بودن این فهرست می‌تواند از نقاط قوتش باشد! کم 

کم داریم به قسمت‌های خوب این شمارش معکوس نزدیک می‌شویم. 

174- باد ما را خواهد برد. اثر تغزلی عباس کیارســتمی که به ســبک خودش 
مطالعه‌ای است در مسئله مرگ و زندگی. این بار استیلیزه‌تر و خوش آب و رنگ‌تر 
از همه فیلم‌هایش و با توجهی کم دیده شده در بحث زیبایی شناسی. فیلم گویی 
ترجمان شعرهای خیام است. فیلمی مینیمال و زیبا که متاسفانه در ایران فرصت 

اکران پیدا نکرد.
The wind carry us.1999

173- دوشیزه و مرگ. اقتباس استادانه پولانسکی از رمان مشهور آریل دورفمن. 
جایی درآمریکای جنوبی و در خانه‌ای بزرگ در منطقه‌ای کوهستانی یک مسافر 
تصادفا به خانه‌ای پناه می‌برد و آنجا زن از روی صدای مسافر این ظن را می‌برد که 
مرد همان شکنجه‌گر او بوده است. یک تریلر اضطراب‌آور با دو بازی حیرت انگیز 

از سیگورنی ویور و بن کینگزلی.
Death and maiden.1994

172- وارثه. اقتباس تماشایی ویلیام وایلر از رمان هنری جیمز با بازی‌های ظریف 
و در یاد ماندنی از الیویا دو هاویلند و مونتگمری کلیفت. فیلم در یک کلام استادانه 
ساخته شده است‌. روند فیلم طوری است که شما باور می‌کنید خانم دوهاویلند 

دختری زشت و ترشیده است‌!
the heiress.1949 

171- هفت نفــر از حالا. بهترین وســترن بادباتیکر با بازی راندولف اســکات و 
لی ماروین. فیلمی خشــن و پرتحرک و مثل بهترین وســترن‌های تاریخ‌، ‌عمیقا 

انساندوستانه.
Seven men from now.1956

170- لیلا. اقتباس مهرجویی از یک رمان بازاری نوشــته مهناز انصاریان تبدیل 
به یک مطالعه عمیق از طبقه متوســط ایرانی در کشــاکش ارزش‌های سنت و 
جاذبه‌های تجدد می‌شود‌. داستان فیلم یک آزمون عشق مازوخیستی است که از 
طرف زن به شوهر تحمیل می‌شود این در حالی است که خط داستانی این گونه 
در ظاهر پیش می‌رود  که زن قربانی این ماجراست. لیلا با انرژی و قدرت تصویری 
کم نظیري ساخته شده است و مدام گوش وچشــم مخاطب را مورد نوازش قرار 

می‌دهد. 
Leyla.1996

169- شــب. یکی از بهترین فیلم‌های آنتونیونی که درآن مونیکا ویتی نقش اول 
را به ژان مورو سپرده و خود با موهای رنگ شده سیاه نقش فرعی را برعهده دارد. 
فیلمی که به شکلی مســتقیم به دو مسئله انســان مدرن در غیاب مفهوم خدا 

می‌پردازد: هویت و ارتباط. به لحاظ میزانسن از کامل‌ترین آثار آنتونیونی است.
La note. 1961

168-چراغ گاز. باز هم یک اقتباس هنرمندانه از یک نمایشــنامه قدیمی که در 
دســتان جورج کیوکر به یک اثر فاخر تصویری بدل می‌شــود با یکی از بهترین 
اینگرید برگمن‌های تاریخ ســینما که به خوبی ظرافت و عدم تعادل را در چهره 
زیبای خود به تصویر می‌کشــد. فیلم بســیار سرگرم کننده اســت و اصطلاح 
گزلایتینگ که یک عبارت روانشناسانه است برگرفته از همین فیلم و مضمونش 

است. برگمن برای این  فیلم جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را برد. 
Gas light.1944

167- برخورد در شب. یکی از بهترین و مهجورترین فیلم‌های آمریکایی فریتس 
لانگ با بازی حیرت انگیز از باربارا اســتنویک. در ضمن برخورد در شب، اولین 
فیلمی اســت که نامِ مریلین مونرو در عنوان‌بندی آغازین، پیش از عنوانِ اصلیِ 
خودِ فیلم نمایش داده می‌شود.داستان عشقی ممنوعه در یک بندر ماهیگیری . 
Clash by night. 1952

166- زیر آفتاب شیطان. فیلم غافلگیر کننده موریس پیالا برگرفته از رمانی نوشته 
ژرژ برنانوس. داستان یک کشــیش که در مهلکه ایمان و تردید، پس از ملاقات با 
شیطان دارای یک موهبت آســمانی در دیدن حوادث و ذات انسان‌ها دارد. بازیگر 
اصلی فیلم ژرار دپاردیو است و سبک مادی و ســخت پیالا در تصاویر و بازی‌ها در 
تضاد با متن معنوی و عارفانه برنانوس، ترکیب درخشان و جذابی را خلق کرده است. 

فیلم نخل طلای کن 1987 را برد اما همان موقع هم مخالفین سرسختی داشت. 
under the sun of satan.1987 

165- آخر آگوست اوایل ســپتامبر. یکی از فیلم‌های دهه نودی الیویه آسایاس. 
سرشار از طراوت و حرکت در ژانرها و سبک‌های مختلف. قرار بوده فیلمی درباره 
مرگ و فقدان باشد اما آن چنان از شــور جوانی و زندگی لبریز است که بیننده را 

سرمست می‌کند. 
Late august early September.1998

164-اومبرتو دی. یکی از بهترین فیلم‌های سینمای نئورئالیستی ایتالیا که آن 
طعنه‌های تلخ اجتماعی خود را با طنزی ظریف و شــیرین تلطیف کرده اســت. 
»اومبرتو« استاد پیر بازنشسته‌ای است که از پس گذران زندگی خود برنمی‌آید. 
تلاش او برای کسب درآمد به جايی نمی‌رسد و پس از مدتی سرگردانی، تصمیم 

به خودکشی می‌گیرد اما...
Umberto  D.1952
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‌شهنام صفاجو|فوتبال فصل جدیدی را آغاز 
کرده است. به ربع قرن جدید نزدیک می‌شویم و 
تیم‌های باشگاهی و ملی همه توان خود را برای 
موفقیت در این صحنه جهانی به کار بســتند 
تا شــانس قهرمانی خود را جســتجو نمایند. 
آنچه در پی می‌آید، نگاهی دیگر به این پدیده 

جهانی‌شده است...

  پاس اشتباه
به خیلی بازی‌ها که به دقــت نگاه می‌کنم، به 
نظرم آنچه بیشتر به چشم می‌آید پاس اشتباه 
اســت؛ حتی تیمی مثل رئــال مادرید که در 
ســال‌های اخیر میانگین پاس صحیح بالای 
90 درصد داشته، امســال به زیر کشیده شده 
و آمار پاس درســت آنها به سختی به مرز 88 

درصد می‌رسد. 
طبق تحلیل‌ها این مســئله به نوع بازی، نحوه 
آماده‌سازی تیم‌ها و طراحی تمرینات بازیکنان 
برمی‌گردد. فوتبال امروز خیلی فیزیکی شده و 
مربیان ترجیح می‌دهند بیشتر زمان تمرینی 
تیــم را به آماده‌ســازی جســمانی بازیکنان 
معطوف کرده و برای امور تکنیکی و تاکتیکی 
معمولًا وقت کم می‌آورند. پاس اشتباه ناشی از 
ضعف روحی روانی شخص بازیکن هم هست 
که در بازی‌های مهم مبتلابه آن می‌شــود یا 
ســعی می‌کند خود را پنهان کنــد تا توپ به 
او نرســد! شــاهد مثال تیم معروف آبی است 
که متاســفانه آمار بالای پاس اشتباه این تیم 
کلافه‌کننده است؛ بخصوص بازیکنی که این 
روزها نیمکت‌نشین شده و خیلی هم ناراحت 

است چرا فیکس تیم نیست تا آمار پاس اشتباه 
تیمش را به نقطه‌جوش برساند. 

  مدیریت
این واژه شــاهد مثال »آب در هاون کوبیدن« 
است که هر چه درباره آن گفته و نوشته شود، 
گویا اصلًا اتفاقی نیفتاده است. در باشگاه‌های 
خارجی گاهی شــاهد دخالت مدیران تیم در 
حمایت از برخی بازیکنان خاص بوده‌ایم یا حتی 
پروســه جذب بازیکنان جدید با دخالت تیم 
مدیریتی به انجام رسیده است. هواداران نیز از 
این قضیه مستثنا نبوده‌اند که آخرین آن اخراج 
ناگهانی سرمربی محبوب رم بود که با اعتراض 
هواداران گرگ‌هــا به اســتعفای مدیرعامل 
این تیم منتهی شــد. مثال‌هــای دیگری هم 
می‌توان آورد اما این که شما 3 سال تمام یک 
تیم محبوب را درگیر جنــگ داخلی کنید و 
هر روز هواداران شــاهد انواع جبهه‌گیری‌ها و 
مصاحبه‌ها و بیانیه‌ها و به تازگی نشست‌های 
خبری مشاوران تیم باشند، واقعاً در جای خود 
کم‌نظیر نه! بلکه بی‌نظیر است. آیا می‌توان این 
موارد را دید، کمی اندیشید، پیگیری کرد و به 
نتیجه‌ای رسید؟ به نظرم هیچ اتفاقی، اتفاقی 

نیست!

vis-vis vini  
به روز بزرگ فوتبال نزدیک می‌شــویم؛ تئاتر 
فرانس فوتبال که هر ســال توپ طلا را ارزانی 
بهتریــن بازیکن ســال می‌کنــد. گمانه‌زنی 
درباره برنده توپ طلای پســا رونالدو-مسی 

از مدت‌ها قبل آغاز شده و ســه کاندید اصلی 
آن، بــه ترتیب »وینیســیوس«، »بلینگام« و 
»رودری« نشــانه‌گذاری شــده‌اند. این روزها 
وینیســیوس جونیور بیش از بقیه کت‌شلوار 
خود را برای حضور در مراســم سالن دوشاتله 
پاریس پُرو کرده است؛ اما به وضوح جریاناتی 
وجود دارد تا مانع طلایی شدن شماره 7 رئال 
شود. موفقیت چشمگیر وینیسیوس جونیور به 
عنوان یک جوان تکنیکی برزیلی رنگین‌پوست، 
با حملات نژادپرستانه برنامه‌ریزی شده همراه 
بوده تا از تماشــاگر گرفته تا رســانه و بازیکن 
بازنشســته و مدیر باشــگاه رقیب، هر یک به 
نوعی مانع کامیابی این چهره ممتاز بین‌المللی 
شوند. وینیسیوس جوان است و در خیلی موارد 
واکنش نشــان می‌دهد که این قطعاً از آرای او 
کم می‌کند، اما انبوه مخالفان وینی که ویژگی 
مشترک »حسادت« دارند، کمپینی را علیه او 
راه انداخته‌اند تا توپ طلا در گردش پایانی به 
بازیکن دیگری برسد. کاندید آنها رودری است 
که البته خیلی بعید است این هافبک رباط داده 
بتواند به گرد پای وینیســیوس هم برسد. در 
مجموع اگر وینیسیوس جونیور امسال به توپ 
طلا نرســد، به نظرم اتفاقات مهمی در باشگاه 
رئال مادرید رخ می‌دهد؛ چیزی که اصلًا انتظار 

آن را نداریم!

  تراشتگن
مصدومیت شدید مارک آندره تراشتگن بسیار 
غم‌انگیز و نگران‌کننده بود. او کمتر از 24 ساعت 
پس از دفع یک کرنر ســاده و ســقوط سخت 

روی زمیــن، از ناحیه رباط داخلی کشــکک 
زانو جراحی شد تا فصل را از دست بدهد و در 
اضطراب روزهای پس از دوران نقاهت، به آینده 
فوتبالی خود چشــم بدوزد. سال قبل نوعی از 
این اتفاق در اردوی تیم رقیب اتفاق افتاد و تیبو 
کورتوآ ماه‌ها خانه‌نشین شد، اما با قدرتی بیشتر 
به چارچوب دروازه برگشت که نشان از عزم و 
قدرت روانی او در مقابله با این اتفاق تلخ فوتبالی 
داشت. حال نوبت تراشتگن رسیده تا این قدرت 
را نشــان دهد. در غیاب کورتوآ، آندره‌ لونین 
اوکراینی چهره شــد، اما به نظر نمی‌رسد که 
در اردوگاه تیم آبی اناری دروازه‌بان باکیفیتی 
باشد که بتواند جای خالی شماره 1 مصدوم را 
پر کند و این بزرگ‌ترین چالش فلیک و لاپورتا 
اســت؛ این که به ایناکی پنی‌یا اعتماد کنند یا 
دروازه‌بانی مثل کیلور ناواس را بخرند. راستش 
تصور پوشــیدن لباس بارسا توسط ناواس هم 
خیال‌انگیز اســت؛ چه رسد به خروجی جلسه 
لاپورتا با دکو که راه‌حل نجات تیم را به دست 

مرد 38 ساله کاستاریکایی بسپارند.

  نه به اینتر
اینترمیلان شــبیه تیم پیشکسوتان فوتبال شده 
اســت؛ تیمی که به‌جز باســتونی و تورام، نفرات 
میانسال و مسن فوتبالی دارد که خیلی زود خسته 
می‌شوند و به حریف مجال خودنمایی می‌دهند؛ 
حتی همین بازیکن ملی ایران هم در 31 سالگی 
راهی اینتر شده و بدیهی اســت که آنها فرصت 
خاصی بــه او نمی‌دهند تــا در بازی‌های بزرگ، 
نقشی داشــته باشد؛ چون او ســرمایه باشگاه به 
حســاب نمی‌آید. اینزاگی در سال چهارم حضور 
در نراتــزوری، بــه ترکیب ثابت خود رســیده و 
معمولًا با همان نفرات مســن شناخته‌شده پا به 
میدان می‌گذارد. مربیان ایتالیایی اصلًا اعتقادی 
به جوانگرایــی و تغییر ندارنــد و زمانی به آن تن 
می‌دهند که مجبور شده باشند. پس امسال، دیگر 
سال اینتر نیست؛ چون نفرات و تاکتیک این تیم 
شناخته شده هســت و با بازیکنانی نظیر زومر، 
دارمیان، آچربی، دی‌فــرای، میخیتاریان و حتی 
پاوارد و دی‌مارکو و چالهان‌اوغلو نمی‌توان به رقابت 
با تیم‌های جوان شده یوونتوس و میلان پرداخت.

فوتبال است و هیچ اتفاقی، اتفاقی نیست!

سینما می‌تواند جدا از همه بحث‌های هنری و روشنفکری‌، سندهای مردم شناسی و تاریخی هم باشد
اگر می‌خواهی از ایران دهه پنجاه و اواخر چهل شناخت 
کافی به دست بیاوری این شش فیلم را ببین. این که چه 
شد و چه اتفاقی افتاد در این شــش فیلم به انحا مختلف 

مستتر هستند.

   قیصر. یک فیلم نوآر ملی و بومی‌. نوعی یاغیگری در 
فیلم هست که امروزه طرفداران لیبرال‌ها را اذیت می‌کند 
و ازآن به عنوان تشــویق به قانون شکنی یاد می‌کنند. به 
هرحال قیصر فرزند زمان خویشــتن بود و آکنده است از 
سکانس‌های زیبا و همین طور  یک خط و ربط داستانی 
محکم. البته که فیلم نقایصی هم دارد اما شورو هیجانی 
که در کارگردانی  مسعود کیمیایی و بازی بهروز وثوقی و 
فیلمبرداری مازیار پرتو و موسیقی اسفندیار منفردزاده 

است غیرقابل چشم‌پوشی است.
   گزارش. فیلم سرد کیارستمی‌ که وقتی از نیمه خود 
می‌گذرد شما را مسحور و مفتون خود ساخته است. اولین 
درام کارمندی طبقه متوســط ایران بر پرده ســینما که 
گزارشــی دقیق از تضادهای اجتماعی تهران دهه پنجاه 
است. همچون یک توفان سنج لحظاتی قبل از وقوع توفان. 
گزارش با همه فیلم‌های دهه پنجاه ایران متفاوت است و 
نه به سمت سینمای خیابانی و معترض حرکت می‌کند 
و نه به نوع بیان سینمای روشنفکری و هنری آن دوران 

باج می‌دهد.
   کندو. فیلمنامه عجیــب و جذاب  فیلم که برگرفته از 
فیلم شناگر ساخته فرانک پری است خواسته و ناخواسته 
تصویر درســتی از تهران دهه پنجــاه و اختلاف طبقاتی 
و همین طور فضای ملتهب آن به دســت شما می‌دهد. 
البته که مهم‌ترین نقطه قوت فیلم بازی درخشــان و بی 
همتای بهروز وثوقی است که حتی با معیارهای امروز هم 
ممتاز محسوب می‌شود. کندو مطمئنا بهترین فیلم ژانر 

سینمای خیابانی ایران است.
   یک اتفاق ســاده. این فیلــم بیانگر همــه پوچی و 

ناامیدی فراگیری است که به شکلی غیرمنصفانه و حتی 
غیرمنطقی طبقه روشــنفکر ایرانی را در بــر گرفته بود. 
ســیاهی و تباهی نهفته در تصاویر ســاده و محلی فیلم 

نفسگیر است. 
این اولین و در عین حال بهترین فیلم سهراب شهید ثالث 
درباره زندگی کسالت بار و دلمرده پسرکی  در بندر ترکمن 
است که مادری مریض دارد و پدری که از راه ماهیگیری 

غیرقانونی زندگی می‌کند.
   بن بســت. اقتباس پرویز صیاد از یک داستان کوتاه 
آنتوان چخوف هرچنــد امــروزه کمی‌بورژوایی به نظر 
می‌رسد اما در روایت ســینمایی‌اش تقریبا هیچ نقصی 
ندارد. فیلمی‌که با ظرافت و یک حــس بصری قدرتمند 
ساخته شــده و چهره‌ای متفاوت از تهران دهه پنجاه را 
نشــان می‌دهد. کمی‌آرامتر، رنگی‌تــر و مرفه‌تر از بقیه 
تهران‌های سینمای نادری و گله و مهرجویی. بازی مری 
آپیک و مادرش خانم آپیک یوســفیان از نقاط قوت مهم 

این فیلم است. دیدن این فیلم پازل تصورات شما از ایران 
قبل از انقلاب را کامل می‌کند.

   دایره مینا. فیلم گزنده و سرحال داریوش مهرجویی 
با تیم جذاب بازیگرانش شامل سعید کنگرانی و عزت‌الله 
انتظامی ‌و علی نصیریان و ســرکارخانم فــروزان. درباره 
تجارت خون در دورانی که ســازمان انتقال خون وجود 
نداشت. فیلم بی‌آنکه شما را عصبی کند نشان می‌دهد که 
زندگی در تهران دهه پنجاه چگونه بوده. هرچند چهره‌ای 
مثل غلامحسین ساعدی که به شکلی غریزی گرایشات 
کمونیستی داشته موجب شــده که طبق معمول رنگ و 

لعاب بدبختی در فیلم  فزونی بگیرد.
   چند توصیه دیگر برای  آشنایی با  ایران قبل از انقلاب: 
‌آرامش در حضور دیگران ســاخته ناصر تقوایی، سازش 
ساخته محمد متوسلانی ،‌گوزنها ساخته مسعود کیمیایی، 
‌تنگنا )که البته فیلم بدی است( ساخته امیر نادری،‌ رقاصه 

شهر ساخته شاپور قریب.

   نیکی کریمی. ‌طی 35 سال حضور در سینمای ایران 
به رکورد  بازی در 61 فیلم سینمایی،‌7 سریال، 4 تئاتر به 
عنوان بازیگر دســت یافته و با تکیه بر چهره خاص و هنر 
بازیگری‌اش تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق این فیلم‌ها 
نقش اول را هم ایفا کرده است. و به غیر از این در کارنامه‌اش 
کارگردانی  و تهیه کنندگی 5 فیلم و ســاختن سه برنامه 
تلویزیونی هم به چشم می‌خورد. نیکی کریمی‌واقعا سزاوار 
جایزه دستاورد عمر است.از او به عنوان ثروتمندترین زن 

سینمای ایران هم یاد می‌شود.
   مهناز افشــار. در رده دوم پرکارترین‌ها قرار می‌گیرد 
آن هم به زعم آنکه 5 ســال است از مارکت سینمای ایران 
خارج شده است. او طی 20 سال حضور در سینمای ایران 
به رکورد بازی در 51 فیلم سینمایی دست یافت که عدد 
شگفت‌انگیزی است و اگر در تهران می‌ماند و آن مهاجرت 
مضحک را انجام نمی‌داد و با تکیه بر چهره تقریبا جوانش، 
می‌توانســت همه رکوردها  را جا به جا کند و به سادگی تا 

هفتاد و یا هشــتاد فیلم در کارنامه‌اش داشته باشد. او در 
بعضی از دوره‌ها تا 8 فیلم در یکسال هم بازی کرده است و 
شما می‌توانید میزان ثروت اندوخته او را حدس بزنید. افشار 
در 4 سریال و 4 نمایش نیز به عنوان بازیگر ظاهر شده است.

   الناز شاکردوست. در جای ســوم قرار می‌گیرد. او در 
کارنامه‌اش بازی در 43 فیلم طی بیســت ســال را دارد و 
همین طور سه سریال و یک تئاتر. او این فرصت را دارد که 
در چند سال آینده به رده اول این جدول صعود کند. او تازه 
40 ساله شده است. اما نکته این جاست که اکثر کارهای 
دهه هشتاد او را که سهم بزرگی در کارنامه سینمایی‌اش 
دارند، می‌توان فراموش کرد. به جز اســتثناهایی مثل چه 

کسی امیر را کشت.
   لیلا حاتمی.  با این که بازیگر پرکاری نیست اما به خاطر 
سال‌های زیاد فعالیتش کارنامه پرو پیمانی دارد. بازی در 
41 فیلم طی ســی سال حضور مســتمر به عنوان بازیگر 
و همین طور 5 ســریال چه در تلویزیون و چه در شــبکه 

نمایش خانگی.
   هدیه تهرانی. نفر پنجم اين ليســت اســت با 40 فیلم و 
5 سریال شبکه نمایش خانگی. تهرانی پس از سه چهارسال 
وقفه دوباره حضور در فیلم‌های سینمایی را از سرگرفته است .

جایزه دستاورد عمر، ‌برازنده نیکی است
درباره پرکارترین و موثرترین بازیگران زن سینمای ایران

     سینمای ایران
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  قاب تاریخ
روایت محسن رضایی از عملیات شکســت حصر آبادان؛ آبادان در هشتم آبان ماه سال 
۱۳۵۹ یعنی زمانی که ۳۹ روز از حمله رژیم بعث عراق به ایران می‌گذشت، با تلاش نیروهای 
بعثی برای تصرف این شهر روبرو بود. درست زمانی که حدود یک هفته از تلاش نیروهای بعثی 
برای تصرف آبادان می‌گذشــت، ‌ امام خمینی ‌ خطاب به نیروهای مسلح گفت »حصر آبادان 

باید شکسته شود.«
 عراقی‌ها برای تصرف آبادان در هشتم آبان ماه ۱۳۵۹ در منطقه ذوالفقاری‌ روی رودخانه بهمنشیر 
پل شناور نصب کردند و با عبور دادن قسمتی از نیروهای خود وارد آبادان شدند. نیروهای عراقی 
به این دلیل منطقه ‌ذوالفقاری‌ را برای ورود به آبادان انتخاب کرده بودند که با استفاده از پوشش 
نخلســتان‌ها بتوانند از دید ایرانی‌ها دور بمانند و به راحتی وارد شهر شوند. با چنین وضعیتی، 
آبادان در یک محاصره ۳۳۰ درجه‌ای قرار می‌گرفت و عبور از رودخانه می‌توانست آن را با خطر 
جدی روبرو کند. صدام‌حسین امیدوار بود از این راه بتواند قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را ملغی اعلام 
کرده و اروندرود را به ضمیمه خاک عراق درآورد. تحقق این امر پیش از هر چیز مستلزم اشغال 
و تصرف آبادان بود. از این رو می‌توان گفت ‌‌اهمیت آبادان در اندیشه تهاجمی عراقی‌ها بیشتر از 

خرمشهر بود؛
باگذشــت از روی رودخانه، نیروهای بعثی فکر می‌کردند که آبادان را برای همیشه از آن خود 
کرده‌اند اما در پی دستور امام ‌ یکی از چهار عملیات بزرگ و برجسته تاریخ جنگ رقم خورد و آن 

عملیات ثامن‌الائمه بود.
محسن رضایی گفت: در عملیات شکســت حصر آبادان به یاد دارم که به خاطر کمبود ۲۲ نفر 
رزمنده، یک عملیات را عقب انداختیم و این موضوع نشان‌دهنده این است که شروع پیروزی‌های 

ایران با چه سختی‌ها و کمبودهایی مواجه بود. 
شکست حصر آبادان حدود یک هفته طول کشید؛ یعنی در ۵ مهرماه ۱۳۶۰ حصر آبادان شکسته 
شد. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که همان ۴۸ ساعت اول پس از حصر همه پیشرفت‌ها 
را به دست آوردیم اما خواستیم که زمان تثبیت شود و با توجه به پل‌هایی که عراق‌ روی رودخانه‌ها 

داشت وارد عمل شویم؛ از این‌رو شکست حصر آبادان یک هفته‌ای طول کشید. 
مهم‌ترین خاطره‌ای که مربوط به شکست حصر آبادان در ذهنم است، توجه به این نکته بود که 
ارتش عراق در این عملیات دو پل را‌ روی رودخانه کارون به وجود آورده و وارد منطقه مشرف بر 
آبادان شده بود؛ لذا دوستان ما عملیاتی را طراحی کردند که یکی از پل‌ها را آتش بزنند که به حمد 
خدا این موضوع مثمرثمر شد. زمانی که دوستان ما این عملیات را انجام دادند همه ما در التهاب 
بودیم که شهید کلاهدوز از طریق تلفن و به صورت رمزی اعلام کرد که عملیات موفقیت‌آمیز 

انجام شده است، پیروزی در این عملیات رعب و وحشت را برای نیروهای عراقی ایجاد کرد.
تصرف و تأمین ساحل شرقی رودخانه کارون، خروج کامل آبادان از محاصره یک ساله، آزاد‌سازی 
بیش از ‌۱۵۰کیلومتر مربع از خاک اشغال شده، کشته و زخمی شــدن بیش از سه هزار نفر از 
نیروهای دشــمن و اســارت یک هزار و ۶۵۶ نفر از آنها، انهدام تعداد ۹۰ دستگاه تانک و نفربر، 
انهدام ۱۰۰ دستگاه انواع خودرو، سرنگونی سه فروند هواپیما و یک فروند هلیکوپتر، به غنیمت 
گرفتن ۱۰۰ دستگاه تانک، ۶۰ دستگاه نفربر، سه دستگاه لودر و ۱۵۰ دستگاه خودرو از جمله 

دستاوردهای عملیات غرور‌آفرین ثامن‌الائمه به حساب می‌آید.

  
قاب مشاهیر2

ثریا اســفندیاری بعد از طلاق از محمدرضا؛ در روز شــنبه ۱۶ 
فروردین ۱۳۳۷ ‌‌محمدرضا پهلوی‌پس از هفت سال زندگی مشترک، 
اسناد طلاق ثریا اسفندیاری بختیاری همسر دوم خود را امضا کرد. 
هرچند دلیل این طلاق نازایی ثریا و نگرانی رجال حکومتی از آینده 
سلطنت اعلام شد اما برخی شایعات از نارضایتی نزدیکان شاه از جمله 
اشرف پهلوی از ازدواج او با ثریا و نقش پررنگ آنان در وقوع این ماجرا 
حکایت داشت. با این حال اشــرف پهلوی با رد این شایعات بار‌ها در 
مصاحبه‌های گوناگون اعلام کرد که »باتوجه به عشق شاه به ثریا اگر 
او می‌توانست فرزندی به دنیا بیاورد، جدایی این دو غیرممکن بود.« 
موضوع لزوم جدایی شاه از ثریا از ماه‌ها قبل مطرح بود اما این طلاق بعد 
از کش‌و‌قوس‌های فراوان و تردید شاه در اتخاذ این تصمیم که در علاقه 
بسیار زیاد میان او و ملکه سابق ریشه داشت، در میانه فروردین 1337 
عملی شــد و ثریا که از دو ماه قبل به تنهایی در آلمان به سر می‌برد، 
دیگر به کشور بازنگشت.ثریا اسفندیاری پس از جدایی از شاه به علاقه 
همیشگی خود یعنی سینما پرداخت و حتی در فیلمی ایتالیایی نیز 
به عنوان بازیگر حضور یافت. او چندی بعد بــا کارگردانی ایتالیایی 
به‌نام فرانکو ازدواج کرد؛ ازدواجی که با مرگ زودهنگام همسرش در 
سانحه‌ای هوایی ناکام ماند. او پس از این تجربه، تا پایان عمر تنها ماند 
و سرانجام در چهارم آبان ۱۳۸۰ در پاریس درگذشت.
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درایت و تیزهوشی آیت‌الله هاشمی‌رفســنجانی وقت گم شدن متن سخنرانی‌اش در ضیافت 
گورباچف‌‌؛ ‌‌در دوران جنگ ایران و عراق، به‌خاطر تحریم‌هایی که علیه ایران به اجرا درآمده بود، 
تهیه اسلحه و تجهیزات نظامی کار راحتی نبود و کشورها به‌سختی اقدام به فروش تسلیحات به 
ایران می‌کردند. در همین راستا، وقتی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس وقت مجلس، جانشین 
فرمانده کل قوا در جنگ هم شد، تصمیم گرفت به مسکو برود. پیش از عزیمت آیت‌الله هاشمی 
رفسنجانی، علی جنتی به‌عنوان مســئول دفتر او و بهزاد نبودی به‌عنوان معاون پشتیبانی و 
لجستیک ستاد فرماندهی کل قوا عازم مسکو می‌شوند. فرماندهان نظامی شوروی که در آن 
زمان کمونیست‌ها بودند، به آنان می‌گویند واگذاری اقلام نظامی یک تصمیم سیاسی است که 
باید به‌وسیله مسئولان سیاسی گرفته شود. به همین خاطر، قرار شد تا خود ‌رفسنجانی عازم 
کرملین شود.  علی جنتی در کتاب خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ 
رسیده است، سفر مذکور را یک سفر موفق ارزیابی می‌کند. ‌جنتی که خودش نیز در این سفر هم 
حضور داشت، گفته است: »مذاکرات خیلی خوبی در مسکو صورت گرفت. بخشی از مذاکرات 
خصوصی بود که فقط جناب آقای ولایتی و ســفیر ما در مســکو حضور داشتند. این مذاکره 
بیشتر روی همکاری‌های نظامی صورت‌ گرفته بود. بعدها جناب آقای هاشمی از این ملاقات 
اظهار رضایت کرد و فرمود که همه‌ آنچه ما می‌خواستیم در این سفر تأمین شد. البته بعدها هم 
خبرگزاری‌ها روی حدسی که خودشان داشتند اعلام می‌کردند که قرار است شوروی به ایران 
میگ-۲۹ و تانک‌های‌ تی-۷۲ بدهد.«‌  علی جنتی در بخشی دیگر از خاطره‌اش، به حضورشان 
در کاخ کرملین و ضیافت شامی که گورباچف برای هیات ایرانی تدارک دیده بود، اشاره می‌کند 
و می‌گوید:‌» هنگام ورود آقای گورباچف به‌اتفاق آقای ‌رفسنجانی با یکایک میهمانان که حدود 
300 نفر بودند دســت دادند و حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ نفر پیشخدمت نیز بانظم خاصی پذیرایی 
می‌کردند.  در آن شب، طبق معمول، میزی به رهبران دو کشور اختصاص‌ داده‌شده بود و دو 
طرف باید سخنرانی می‌کردند. آقای گورباچف سخنرانی خودش را کرد و نوبت به آقای هاشمی 
رسید. متن سخنرانی که برای جناب آقای هاشمی تنظیم شده بود، در سفارت جامانده بود؛ به 
هر صورت گفتند که در دسترس نیست.  ایشان بعد از صحبت آقای گورباچف ایستاد و شروع 
کرد به صحبت‌ کردن. ما که از متن مکتوب ســخنرانی اطلاع داشتیم، دیدیم که تقریباً همه‌ 
آنچه را در متن مکتوب آمده بود، ایشان بدون اینکه متن در اختیارش باشد بیان کرد. این امر 
هم برای هیات ما و هم هیات طرف مقابل جالب بود که رئیس کشوری بدون اینکه از رو بخواند 
مطالبی را خیلی دقیق و منظم آن هم در آن سطح بیان می‌کند.« )مرکز اسناد انقلاب اسلامی(
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موبایل تاشو و دو دختر تهرانی در سال 1386 را می‌بینید؛ 17 سال پیش. )گتی ایمیجز(
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9- فرهنــگ  لغــات انگلیســی- صفت 

سیب زمینی
10- نخست و آغاز- آشیانه- نوآوری

11- طفل شــیرخوار- میان و وسط- زهر 
کشنده

12- نمی شــنود- از شــهرهای اســتان 
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خورشیدی
13-  جاده و مسیر  - سران و بزرگان- راه 
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14- سرود و نغمه- ندا دهنده- زمان ها
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3-  مــادر عــرب - پویشــگر رایانــه- 
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10- مورد نیاز- بندری در اوکراین

11- درهم پیچیــدن-  از امپراتوری های 
باستان-  کاخ و دربار پادشاه
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توضيح
کلماتــي که بر اســاس تعــداد حرف 
دسته بندي شده اند بايد در جاي مناسب 
خود در جدول قرار گيرند. شــما بايد با 
توجه به راهنماي جدول که برايتان قرار 
داده ايم؛ جاي لغات را حدس بزنيد و در 

جدول جايگذاري نماييد.
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کیا آیفون 20 می‌گیرن؟

   خوش به حال‌تون صبح جمعه ساعت ۸ صبح می‌تونین 
انقدر خوشگل و خوشتیپ باشین‌. اومدم یه جا صبونه بخورم، 

همه قشنگن به جز من که قیافه‌م شبیه چک برگشتیه.
   بچه‌ها مطمئن باشم شما هم هیچ »پس‌اندازی« در حال 

حاضر ندارین و دارین به فنا میرین دیگه؟
   حق با تو بود مامان؛ آدم به گلی که دوسش داره زیاد آب 

نمیده، خراب میشه.
   واقعا من قراره با همین مغزی که دارم تا ابد زندگی کنم؟ 

خیلی فکر می‌کنه. خیلی آزاردهنده‌ست.
   خودم کارت می‌کشــما ولی وقتی sms برداشت میاد 

ناراحت میشم.
   به نظرم قشنگ بودن با زیبا بودن فرق داره. 

نمی‌دونم چه‌جوری باید توضیحش بدم؛ خودتون متوجه 
شید دیگه.

   وقتی آدمی از چیزی غنی باشه فخر نمی‌فروشه.آدم‌ها 
اندازه کمبودهاشون پز میدن.

   مدتیه که پام میره رو خط موزاییکا و هیچ اهمیتی برام 
نداره، شما که دیگه عددی نیستید.

   دیروز خواســتم با موتورم بگازم دیــدم موتورم برقیه 
براقیدم.

   چرا اینایی که ســنگین ورزش می‌کنــن بعد یه مدت 
حس می‌کنن به حقیقت غایی‌ای از فلسفه‌‌ زندگی و مسیر 
رستگاری دست یافتن که باید به بقیه منتقلش کنن؟ دمبلتو 

بزن دیگه.
   اون عکســی که تو پلیس+۱۰ ازت گرفتن قیافه واقعی 

توئه، بیشتر غصه بخور.
   یه تایمی هی غر می‌زدم که سوشــال مدیا یه زندگی 
خوب‌رو ازم گرفته، الان بعد ۵ ماه دوری از سوشــال مدیا 

فهمیدم که ربطی به سوشال مدیا نداره، مشکل خود منم.
   نیم لیتر پیف‌پافو رو سوسکه خالی کردم ، خودم سرم 
گیج رفت این هیچیش نشــد. ‌مگــه دارم تافت به موهات 

می‌زنم‌؟ بمیر دیگه.
   یکی از معدود آدمایی که واژه انســانیت برازندشــونه‌، 
کسانی هستن که می‌دونن ممکنه محبت‌شون جبران نشه 

ولی بازم محبت می‌کنن.
   برکت فقط پول نیست، به نظرم آشنایی با آدمِ درست 

بزرگ‌ترین برکته.
   اینایی که تابســتونو دوست داشــتن چون همه‌ش تو 

مسافرت و برنامه بودن، انفعال فقط تو هوای دلگیر می‌چسبه 
جانم. درود بر پاییز.

   افســردگی به زبان ســاده یعنی دیگه از هیچ شنبه‌ای 
نخوای شروع کنی.

   الان که فکر می‌کنم پارسال چقدر احمق بودم. البته الانم 
هستم؛ سال بعد می‌فهمم.

   واسه استوری ساختن تو اینستا حتما باید گربه داشته 
باشی یا بدون اونم آپلود میشه؟

   آدمیزاده دیگه گاهی نیاز داره یکی بغلش کنه و بهش بگه 
»می‌دونم خیلی فشار روته ولی همه چیز قراره بهتر بشه«

   خوشحالم که قراره به زودی نوبت هودی و بوی نارنگی و 
زیر بارون قدم زدن برسه.

   توئیتر‌و تلگرامو اینســتاگرامو مثل در یخچال هی باز و 
بسته می‌کنم، توشم هیچ خبری نیست.

   آدم فکــر می‌کنــه چقدر زبانــش خوبه تــا وقتی که 
Grammarly رو روشن می‌کنه.

   فقط مامانم و اندی فکر می‌کنن من خوشگلم.
   افسردگی در لول‌های بالاتر از انســان یک ورژنِ بانمک 
می‌سازه که همه‌رو تو جمع می‌خندونه؛ طوری که با خودشون 

بگن خوش به حالش حتما تو زندگیش هیچ غمی نداره.
   رفتم به پدربزرگم گفتم می‌خوام باهات یه کم مشورت 
کنم؛ سمعک‌شو درآورد گذاشت رو میز گفت می‌شنوم پسرم.

   باز خوبه ایرانــی‌ام و توی دایره لغاتم کلمــه‌ای به نام 
»قســمت نبود« وجود داره. وگرنــه نمی‌دونم چه‌جوری 
می‌خواستم ناموفقیت‌های غیرمنتظره و بی‌دلیلی که توی 

زندگیم پیش میاد‌رو توجیه کنم.
   صبحِ جمعه‌ای از همــه خانواده زود‌تر بیدار شــدم و 
حوصله‌م داره سر‌میره، می‌خوام برم تو آشپزخونه سر و صدا 

کنم بیدار بشن.
   از رستوران تماس گرفتن و پرسیدن غذامون خوشمزه 

بود؟ گفتم نه اصلا! پرسید پس چرا هر روز سفارش میدی؟
گفتم ارزونه، سر کوچه‌مونید. خدافظی کرد.

   دلم اون لحظه از بچگیم‌رو می‌خواد‌ وقتی تو ماشین بابا، 
آسمون‌رو نگاه می‌کردم و از خودم می‌پرسیدم که چرا هر جا 

میرم ماه دنبالم میاد.
   هر کی شهریور مهاجرت نکرده داره مهر عروسی می‌کنه.

   بابام نمی‌دونست سرچ چیه داشت جدول حل می‌کرد 
منم گوگل می‌کردم.از جزایر ژاپن؟ گفتم اوســومی تاکارا. 

همونجا نت قطع شد گفت از ظروف آشپزخانه. گفتم پرگار.
   امروز یکی بهم گفت اصل بده. فکر کنم از ۲۰۱۲ تا الان 

تو کما بوده.
   گل‌پسر رئیست می‌دونه هر روز جاهای مختلف رزومه 

می‌فرستی؟
   خواب خیلی خوبه، نه مشکلیو حل می‌کنه و نه مشکلی 

به وجود میاره.
   معلومه که به دل گرفتم و ناراحت شــدم، چون اگه من 

بودم هیچ وقت این کارو باهات نمی‌کردم.
   اینشتین یه جایی گفته: »حماقت یعنی یه کار غلط‌رو 
بارها انجامش بدی و هردفعه توقع نتایج متفاوت داشــته 
باشی«. کاش اسممم می‌گفت همونجا، اینجوری ناشناس 

متلک انداختنش‌رو اصلا دوس نداشتم.
   من همیشه تو ذهنم مکالمات بیشــتری دارم تا توی 

زندگی واقعی. 
   رفتم تو سایت دانشگاه شهریه پرداخت کنم میگه ثابت 

کن ربات نیستی.
آخه کدوم ربات احمقی میاد شهریه پرداخت کنه؟

   خوبی خوابــگاه اینه که کلی درامــا در اطرافت جریان 
داره و می‌تونی جزوشون نباشــی اما از دنبال کردن ماجرا 

لذت ببری.
   به بابام گفتم می‌خوام آیفــون ۱۶ بگیرم. گفت کیا ۲۰ 

می‌گیرن؟
   با آدمایی که زیتون دوست ندارن نمی‌تونم ارتباط برقرار 

کنم، انسان بی‌خرد.
   از دختری که بــا دخترا رابطه خوبی نــداره واقعا باید 

ترسید.
 vpn خودت یه درده، وصل نشدن vpn وصل نشدن   

پدر و مادرت هزار درد.
   مســتقل بودن فریبم داد، کار کردن عذابم می‌دهد، از 

بی‌پولی وحشت دارم.
   واقعا زبان خیلی پدیده‌‌ خفنیــه. کلمات خیلی قدرت 

دارن. 
این استفاده‌‌ روزمره‌ای که اکثر ما از زبان می‌کنیم مثل اینه 

که با شمشیر سامورایی پنیر ببری.
   یه مدته دارم میرم پیش تراپیست؛ مامانم برگشته میگه: 

تراپیستت ازت راضیه؟!
همین جمله سه جلسه به طول درمانم اضافه کرد.

هر نوشته‌ای نویسنده‌ای دارد. هر نویسنده‌ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته‌هایی که در 
این صفحه می‌خوانید توئیتهای کپی پیست شده‌ای است که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست 

چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر »شما« نویسنده این آثار هستید، لطفاً عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به 
خواننده‌هایی فکر کنید که با خواندن نوشته‌هایتان لبخند می‌زنند و در دل تحسینتان می‌کنند.
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0912349: جناب افشــار. هفته گذشته با دیدن دو 
اصطلاح »زدن به دینبلــو« و »زاکاس دادن«، خواب 
از چشمانم پرید و نصفه‌‌شبی به امید یافتن معانی آنها 
با ترس و لرز -که نکند خدای‌‌ناکرده حاوی مفاهیمی 
مثبت‌18 باشند که به رمز و دور از چشم محرمعلی‌‌خان 
در نوشته‌تان گنجانده‌اید- به گوگل مراجعه کردم..‌. ‌اما 
زهی خیال باطل! به موی‌‌تان قسم، آنجا هم جز ارجاع 
به یادداشــت خودتان، چیزی نیافتم. اســتاد گرامی 
جهت رفع ابهام،  توضیحی، شرحی، یادداشتی، ایما و 

اشاره‌ای، چیزی، لطف می‌کنید؟!
  مردحســابی پس چرا نیمه‌‌شب؟! کار 
دیگه‌‌ای نداری یعنی؟ )فکر بد نکن. مثلا مدیتیشن و 
فحش به دّب اکبر و اصغر!( والله من اگه معنی تعاریف 
کوچه‌‌بازاری و فرهنگ زیرزمینی  »دینبلو«‌رو بنویسم، 
محرمعلی‌‌خان همون شبونه با دستبند قپونی برده‌‌تم 
به  زندان خوش آب و هوای آلکاتراز! »زاکاس« دادن 
هم بس که بابام تــو کافه-های قدیم برای خواننده‌‌ها 
زاکاس می‌‌داد که فلا‌ن ترانه‌رو بخونن، افتاده تو دهنم! 

بی-ادبی نباشه!
0912339: داشــتم کانالای تلویزیون‌رو می‌گشتم 
تا شــاید یه چیز به‌‌دردبخوری پیدا کنم. هشت کانال 
همزمان داشتن تبلیغ پخش می‌کردن. شبکه ورزش، 
فوتبال مستقیم پخش می‌کرد و شبکه خبر که معلومه 

دیگه: خبر. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان.
  نکنه توقع داشتی زندگی مرلین مونرو 

رو پخش کنن؟ اگه داشتی بگوها!
0922042: آقــاى جراح قلب؟  ما مــردم که از رأى 
به شما پشــيمانيم و به اين نتيجه قطعى رسيديم که 
نمي‌توان با دولت شما ادامه داد. جنگ اعصاب »ناترازى 
انرژى« شما، ضد مردم و يک خيانت به وعده‌‌تان است. 
ناترازى، راه‌حلش مقابله با مافيای فساد انحصار خودرو، 
آزادســازى واردات خودرو با تعرفه تک‌رقمى ]مشابه 

عراق[ و رفع تحريم‌هاست.
  قدیما بابام می‌‌گفت عجب آدم ناترازی 

هستی، من نمی‌‌فهمیدم!
0905372: شــنبه!!! تعطیل!؟ فقط همین مانده که 
شــنبه‌ها را تعطیل کنیم، یکی یک نعلبکی سرمون 
کنیم و روبروی دیوار سنگی، ورد بخونیم و خم و راست 
بشیم... هماهنگ با اقتصاد جهانی!!! اینها هیچ‌‌وقت با 
ما هماهنگ نمی‌‌شن... مشکل اقتصاد ایران، باند‌های 

مافیایی دلا‌لان لاشخور و انگل و کثیف است...
  لاشــخور یا انگل یا کثیف؟ کدومش؟ 
)فقط لطفــا وقتی خم و راســت می‌‌شــین مواظب 

باشین‌‌ها.(
0912254: خوب شد آقارامتین فاش کرد که رابطه 
مرلین مونرو با کندی‌ها »جنسی« بوده. خودشان که 

فقط می‌گفتند رابطه عاطفی یا حداکثر نامشروع.
  بستگی به این داره که جنسش چطور 

بوده!
0919662: من خودم طرفدار استقلالم ولی به خاطر 
این گل یامگا خیلی خوشــحال شــدم. این گروه از 
استقلالی‌ها و نکونام، بی‌صفت‌‌اند و پرسپولیسی‌ها هم 

البته خیلی بی‌چشم و رو.
  من هم دوست دارم یامگا امسال آقای‌‌گل 
بشه )البته با قهرمانی ماشین‌‌سازی در یوفاکاپ( از اون 
طرف هم پادووانی بره رو سکوی قهرمان شنای المپیک 
بایسته! )تا دنیادنیاست نامردی درباره یامگا و پادووانی 

فراموش نخواهد شد.(
0912586: در مورد نکته‌بازی روز دوشــنبه: پائولو 
بنتو روی نیمکت کره‌جنوبی، یک بار اســکوچیچ را 
شکست داده و دو بار با همین اسکوچیچ و ویلموتس 

مساوی کرده.
  ای بابــا. نه که اون لحظه داشــتم با یه 
دستم، خبر می‌‌نوشتم و با یه دستم هم  پت‌‌پت روی 
همســتر می‌‌زدم و با اون یکی دســتم هم با جنیفر 

تخته‌نردبازی می‌‌کردم، یه لحظه اشتب کردم!
0933224: آقــای هفت‌صبح‌، خبــر دارید آقاجواد 
پنج‌‌تن طوسی منتقد سینما، عاشق استاد کیمیایی‌، 
بچه خیابان خواجه نظام‌الملک جنب سینما فیروزه‌، 
قاضی دادگاه‌های شابدولعظیم‌، رفته شبکه سلامت 
و برنامه گفتگومحور تاسیس کرده؟ البته بر چش بد 
نعلت. آقای خوشخو شما چن وقته یک برنامه روتین 
واسه مردم تشکیل ندادی‌. به هرحال منتظریم‌. ‌عزت 

زیاد‌.
  من جای خوشخو بودم یه برنامه درباره 
دادگاه‌‌های شــابدولعظیم تشــکیل می-دادم که با 

آقاجواد یربه‌‌یر بشیم!
0915879: گر بخواهی گر نخواهــی، رزق تو پیش 
تو آید، دوان از عشــق تو)حضرت مولانا( با سپاس از 
برنامه جذاب صبحانه ایرانی و مجریان معزز و جناب 
اســتاد وحید رونقی عزیز، در شهر ما مشهد هم اتباع 
مهاجر به صورت خانوادگی و مانند شما در یک کاسه 
بزرگ، نوشــابه ریخته و مانند تهرانی‌های باکلاس و 
جنتلمن، با نان بربری و سنگک، میل می‌کنند. علی 

برکت‌الله‌)آزادبخت آزادمهر(
  پس این غذا اصالتش مال اتباع بود من و 

همشهریام با بربری می‌‌خوردیم!
0939319: ‌در رابطــه بــا مطلب حــرکات موزون 
دردسرســاز که در صفحه ‌ ۹ تاریخ ۲۷ شــهریور کار 
کرده بودین، رقص محمد نادری در سریال »مگه تموم 
عمر چند تا بهاره«رو از قلم انداختین که اتفاقا از همه 

باحال‌تر رقصید.

  اگه به رقصه که شــما رقص لزگی منو 
ندیدین! واه واه. بلا به دور!

0912211: با ســپاس. فونت‌تان به‌ویژه در صفحه ۴ 
بسیار ریز و غیرقابل خواندنه. 

  ریز یا غیرقابل خواندن؟!
0913519: ‌ تصور کن یک روز که صبح از خواب بیدار 
می‌شــوی!!! ببینی به جز خودت هیچ کس توی دنیا 
نیست و صاحب تمام ثروت زمین تو هستی!! اون روز 
چه حسی داری‌؟  اون روز چه لباسی می‌پوشی؟ چه 
طلایی به خود آویز می‌کنی‌؟ با چه ماشــینی گردش 
می‌کنی‌؟ کدوم خونه‌رو برای زندگی انتخاب می‌کنی‌؟ 
شاید یک نصف روز از هیجان این همه ثروت به وجد 
بیای اما کم‌کم می‌فهمی حقیقت چیه!!! وقتی هیچکس 
نیست که احساست‌رو باهاش تقســیم کنی‌، لباس 
جدیدت‌رو ببینه‌، برای ماشینت ذوق کنه‌، باهات بیاد 
گردش‌، کنارت غذا بخوره‌، همه این داشته‌هات برات 
پوچه. دیگه رانندگی با وانت یا بنز و پورشه برات فرقی 
نداره... خونه ‌ دوهــزار متر‌ی با چهل متری برات یکی 
می‌‌شــه... طلای ۲۴ عیار گردنت دیگه خوشــحالت 
نمی‌کنه... همه اینها اســباب شــادی هست اما هیچ 
کدوم‌شون شادی ایجاد نمی‌‌کنه؛ چون کسی نیست 
که شادی‌‌تو باهاش تقسیم کنی. اون وقته که می‌بینی 
چقدر وجود آدم‌ها باارزش اســت . چقدر هر چیزی 
کوچیک و ناقص و با دیگران بزرگ و باارزش‌ اســت‌. 
شاید حاضر باشی همه ‌ دنیا‌رو بدی اما اما و اما دوباره 
آدم‌ها کنارت باشند... پس قدر همدیگر‌‌ رو بدونیم تا 
از علامت‌های سوال‌؟؟ و !!! و شاید و اما و اگر استفاده 

نکنیم.)دوستدار شما محمد گوهری(
  اتفاقا اگه من یــک روز صبح از خواب 
پاشم و ببینم که به جز من هیشکی توی دنیا نیست 
و صاحاب تمام ثروت زمین هســتم خیلی هم حال 
می‌‌کنم. اولــش لباس‌‌های دومــادی دولچاگابانامو 
می‌پوشم، سرویس طلای ایتالیایی‌‌مو از گردنم آویزون 
می‌کنم، ســوار وانت گاوی‌‌ام می‌‌شم، تو پنت‌‌هاوس 
نیاورانم می‌‌شــینم و کاسه‌‌کاســه چایی می-خورم. 
بعدش فراغبال ســیگار کنت‌‌مو آتیــش می‌‌کنم و 
ذغال‌‌های مخمل‌‌مو می‌‌ریــزم تو منقل نقره و می‌‌گم 
آخیش! چه دنیای محشری! نه محرمعلی‌‌خان هست، 
نه هیتلر، نه چرچیل، نه تتلو و نه فراستی، نه گشت! 
قشنگ یه سفره گنده می‌‌چینم و به کفترام و پلنگام 
می‌‌گم گوگولی‌‌ها بیایین واســه‌‌تون کوفته قلقلی و 
کباب لولی پختــم. اونام خارچ-خــارچ می‌‌خورن و 
می‌‌نوشن و می‌‌کشن و خودشــون‌رو خفه می‌‌کنن. 
فردا صبحش هم که از خواب پا شدم دنبال یه پرستار 
نجیب ایتالیایی می‌‌گردم که آناســتازی )ببخشید 

اتُانازی( رو روی من اجرا کنه!

بر چشِ بد نعلت!
کیمیایی‌، محمد نادری، یامگا، نکونام، زاکاس، ‌پائولو بنتو و مرلین مونرو  

مرتضی کلیلی
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سوژه هفته 
شروشورهایکلاس‌ما

رضا فراهانی

احد بابایی منیرحمید رستمی

1   همه مایی که دوازده سال در سیستم آموزش 
و پرورش ایران درس خوانده‌ایم یک ویژگی مشترک 
داریم و آن هم این است که فکر می‌کنیم شرورترین 
دانش‌آموزان تاریخ مــدارس ایران بوده‌ایم آنقدری 
که همه معلم‌ها از دست‌مان کلافه شده بودند و مدام 
در کلاس ما می‌گفتند:»کلاس شما بدترین کلاسی 

بوده که تا حالا داشتیم!«
واقعیت این اســت که به تعداد کلاس‌هایی که در 
این ســرزمین تشکیل شده نقشــه‌های شرارت‌بار 
کشیده شده و بچه‌ها شــیطنت‌های خاص خود را 
انجام داده‌اند که سخت می‌شود دو مورد مشابه‌اش 

را پیدا کرد.
‌ما هم لابد یکی از آنهاییــم که فکر می‌کنیم کلاس 
دوم ریاضــی دبیرســتان شــهیدزینلی زمــان ما 
شرورترین کلاس تاریخ بوده است،چون چند باری 
به صورت یواشکی در کلاس بستنی خورده‌ایم،یا در 
مورد گذشــته خودمان دروغ‌های شاخ‌دار به معلم 
گفته‌ایم و اسمش را گذاشته‌ایم »سر کار گذاشتن 
معلم«، یا شماره موبایل معلم‌مان را گیر آورده‌ایم و 
مزاحمت پیامکی برایــش ایجاد کرده‌ایم یا یکبار از 
پانزدهم اسفند مدرسه را تعطیل کردیم و تا بعد از 

عید مدرسه نرفتیم ...

 اما واقعیت این اســت که ما هم مثل بســیاری از 
فرزندان این سرزمین شرارت خاصی نداشتیم فقط 
محیط مدارس در دهه‌های هفتاد و هشــتاد آنقدر 
بســته و دگم بود که هر سرک کشــیدن به معنای 

زندگی اسمش می‌شد شرارت .
ما نسلی بودیم که هیچ کس هیچ مقدار از عبورمان از 
خط قرمز را تحمل نمی‌کرد، نه خانواده نه معلم و نه 
جامعه و این بود که هر بار سر کلاس کاری می‌کردیم 
که کمی خارج از عرف بود به خودمان می‌بالیدیم، 

مثل زندانی که از زندان فرار کرده …
2   صندلی‌های آخر کلاس مختصات عجیبی از 

جهان اســت،معمولا تجمع بچه درس نخوان‌هایی 
است که می‌توانند همه چیز و همه کس را به هیچ 
بگیرند و از دل هر اتفــاق معمولی مایه خنده تولید 
کنند، حاضر جواب‌اند و معمولا به نتیجه حرفی که 
می‌زنند فکر نمی‌کنند، حرف‌های ســایر بچه‌ها در 
دهان آن‌ها می‌چرخد و در اتمســفر کلاس پخش 
می‌شود، معمولا پای رفیق‌شان تا دم آخر می‌مانند 
و به سختی می‌شود ازشان در مورد اینکه چه کسی 
در زنگ تفریح ترقه زده یا در کیفش سی دی قایم 

کرده، اطلاعاتی کسب کرد...
هر جســتجویی در مورد درس و مشــق در آنها به 

نتیجه منجر نمي‌شود و از در هر رقابتی با کلاس‌های 
دیگر تعصب کلاس خودشان را می‌کشند،از مسابقه 
آزمایشگاهی گرفته تا فوتبال و احکام و حتی دعوای 
زنگ آخر پشــت مدرسه، آنها همیشــه پشت سر 
همکلاس خودشان هستند و تاوان‌های سختی هم 

بابت این جانفشانی‌ها می‌دهند.
‌آنچــه در کلاس‌های درس اســمش را شــیطنت 
گذاشــته‌ایم آنجا طرح ریزی می‌شود،نقشــه‌اش 
کشیده می‌شــود و احتمالا در همان حوالی پیاده 
می‌شــود.. من که معمولا جزو آخر نشینان نبوده‌ام 

اما سال‌ها حض همکلاسی بودن با آنها را برده‌ام...

1   ۵ سال دوره ابتدایی، اینکه دبستان بغل گوش‌ات 
باشــد و حتی در بین زنگ‌های تفریح ســری به خانه و 
آشــپزخانه زده و دلی از عزا در بیاوری و دوباره برگردی 
ســر کلاس، موهبتی بود که وقتی از دست رفت قدرش 
دانسته شــد. اینکه صبح هی مادر صدایت کند و از »باز 
هم مدرسه‌ات دیر شــد« مثال بیاورد و بگوید: صف بسته 
شد بلند شو دیگر! و تو بالاخره از خواب ناز پاییزی بزنی و 
لقمه‌ای را ســق زنان، کتاب و دفترها را برداری و از بالای 
دیوار بپری داخل حیاط مدرســه و زودتر از معلم بروی 
کلاس و روی نیمکت ســه نفره چوبی جا خوش کنی و با 
یک چشم باز و یک چشم بســته رویا ببینی! اما در دوره 
راهنمایی از این خبرها نباشد و اولین ضربه را همان روز 
اول نوش جان کنی که باید یک ربع بیســت دقیقه زودتر 
از زنگ راه بیفتی و در انبوه گِل و شــل باتلاقی مهر ماه به 
زحمت خودت را به مدرســه برسانی تا ثابت کنی بزرگتر 
شده‌ای و کسی نباشد بگوید که اصلًا نمی‌ارزید و کسی هم 
نمی‌دانست که به زودی همین مسیر طولانی پیاده‌روی 

تبدیل به یک کابوس بزرگ خواهد شد‌.
2  »جهان« پسرک تپلی بود که دو کوچه پایین‌تر از ما 
خانه داشتند و مسیر برگشت‌مان خواه ناخواه یکی بود و 
از همان هفته‌های نخست انگار دندان‌هایم را شمرده بود 
که ازش می‌ترسم. در نتیجه برای خود شیرینی بین بغل 
دستی‌هایش هم که شده بنای آزار و اذیت را گذاشته بود. 
هر روز بعد از مدرسه کارمان شده بود موش و گربه بازی! 
منی که از نظر جثه و قوه بدنــی ضعیف‌ترین فرد کلاس 
بودم و البته بی‌علاقگی ذاتی به دعوا باعث شده بود جری‌تر 
شود و دنبالم کند و اگر گیرش بیفتم لگد و مشتی حواله 
کند و کتاب‌هایم را روی زمین بریزد و سینه ستبر کند و 
بگوید می‌بینید چه جوری عین موش از من می‌ترســد؟ 
حالا که دقیق‌تر فکر می‌کنم هیچ دلیلی برای این حجم از 
سنگدلی نمی‌یابم و نهایتا قساوت‌های خاص دوران کودکی 
که حتی از کشتن حیوانات ریز و درشت هم ابایی ندارند را 
می‌توانم دلیلی بر این همه آزار و اذیت بدانم که یک سال 
تمام را در مذاقم زهر کند و همه زنگ‌های آخر به استرس و 
نقشه کشیدن به اینکه چه زمانی و چگونه و از چه مسیری 
از کلاس بزنم بیرون و پا به فرار  بگذارم که گیر چنین آدم 
بد طینتی نیفتم. حساب کن که در روزهای برفی و بارانی 
و زمین‌های یــخ زده و در بهترین حالت گِل آلود یک ربع 
نفس نفس زنان چون پرنده‌ای اسیر بال بال بزنی و ریخت 
و لباست گلی شود که یک نفر شب قدرتمندانه سر به بالین 
بگذارد و فردا در کلاس تعریف کند که چه جوری فلانی را 

زدم. به همین یک دلیل هیچ وقت نبخشیدمش! ‌
3   فرزاد یکــی دیگر از یکه بزن‌هــای کلاس بود که 
کل کلاس از دســتش عاصی بودند و همیشه در جیبش 
می‌توانستی تیزی و پنجه بوکس پیدا کنی و کل صورتش 
آثار ضــرب و جرح قدیمی قابل ردیابــی بود و یک درس 
نخوان بالفطره که ســرش درد می‌کرد برای ســر به سر 
گذاشــتن با این و آن و به پا کردن یک دعوای الکی، یک 
خروس جنگی که مجبور بود کیــف و کتاب حمل کند و 
چند ساعتی مجبور باشد در کلاس آرام گیرد. روزهایی که 

با تغییر مسیر برگشت جهان را قال می‌گذاشتم گیر فرزاد 
می‌افتادم که عملش ســنگین بود و یک گروه ۵ - ۶ نفره 
تماشاچی داشت که کلی زیر بغلش می‌گذاشتند و شیرش 
می‌کردند و در میان هلهله و دســت افشان قلمدوشش 
می‌کردند. کلًا عبور از حلقه ســفت و ســخت فرزاد مثل 
دست به ســر کردن جهان با دو سه تا ســیلی و لگد نبود 
و یک دعوای حســابی را طلب می‌کرد. من که دست به 
فرارم خوب بود کمتر دم به تله می‌دادم ولی روزی از روزها 
شرایط به گونه‌ای پیش رفت که دیگر نه راه پس مانده بود 
و نه راه پیش، بالای تپه‌ای گیر فرزاد افتادم و مثل همیشه 
چون بچه گربه‌ای شروع کرد به بازی کردن و وقتی که گل 
آویز شدیم حس کردم که کار از کار گذشته و در مسیری 
بی‌بازگشت قرار گرفته‌ام! کتک خوردن یک بخش ماجرا 
بود و پرت شدن از تپه بخش دیگر که هم صدمات جانی 
داشت و هم یک آبروریزی اساســی! مثل دو کشتی گیر 
حرفه‌ای در هم آمیخته بودیم و من زیرگیری کرده بودم و 
او می‌خواست مرا بلند کرده و پرت کند پایین که یک لحظه 
تمام نیرویم را جمع کردم و یــک حس درونی بهم گفت 
»تو می تونی!« و »الان وقتشه« و از همان پایین پاهایش 
را بلند کرده و خواستم از خودم دورش کنم که نتوانست 
تعادلش را حفظ کند و از تپه به پایین پرت شد. ۱۰- ۲۰ 
متری قل خورد و آن پایین جایی آرام گرفت! همه چشم‌ها 
به من بود و پرسشــگر که چگونه توانسته‌ام فرزاد را پرت 

کنم به پایین! ‌
4   فردا ســر کلاس صورت فرزاد را باند پیچی شده   
یافتم اصلًا به روی خود نیاوردم. روی صندلیم نشســتم‌. 
همان زنگ اول آقا معلمی که ماه‌ها از دست فرهاد حسابی 
شاکی بود با دیدن صورت بانداژ شده‌اش پرسید چی شده 
چه بلایی ســرت اومده؟ فرزاد لبخندی زورکی زد و یکی 
از بغل دستی‌هایش من را نشان داد و گفت: این زده! معلم 
نزدیک بود شــاخ روی سرش سبز شــود نگاهی از بالا به 
پایین به من کرد و گفت: این؟ و زیر متن حرفش که خورد 
و نگفت این بود که این دماغش را نمی‌تواند بالا بکشد چه 
جوری توانسته این شکلی زخمی‌اش کند! ولی خب نگفت 
و ندانست که من نکردم! هرچه بوده سهم سقوط از تپه و 
برخورد سنگ و کلوخ‌ها بوده و من واسطه‌ای بیش نبودم! 
از آن روز فرزاد دســت کم برای من رام شد و البته جهان 
هم تا حد زیادی ترمزش کشیده شد و دیگر از آن اولدروم 

بلدروم هایش خبری نبود.
5   ۱۵ سال بعد فرزاد در هیات یک جوان سر به زیر و 
یقه بسته با پیراهن سفیدی که بر روی شلوار انداخته بود 
و تسبیحی در دست که ذکر می‌گفت قراری با من گذاشت 
تا برای رســیدن به پست ریاســت اداره فرهنگ و ارشاد 
اسلامی شهر با من که حالا جزو فعالین تئاتری بودم رایزنی 
کند. دو ساعتی گپ و گفتمان طول کشید هرگاه در عمق 
چشمخانه‌اش می‌نگریســتم آن لحظه رویایی و حماسی 
نگاهم از بالای تپه به قیافه شل و پل شده‌اش در پایین تپه 
به ذهنم می‌آمد و نمی‌توانستم جلوی لبخندم را بگیرم و 
اینکه یک نفر در طول ۱۰ - ۱۵ ســال تا چه حد می‌تواند 

تغییر کند برایم عجیب بود. 

1  کلاس اول دبستان بودم و منوچهر برادرم کلاس 
ششم ابتدایی هر دو در دبستان فرّخی مرند .

ته تغاری خانواده هســتم به‌قول تبریزی‌ها‌:»ســون 
بشیگ!*«

پدرم که امروزه روز در جایی دوردست پشت پرچین 
خاطره‌ها نشسته و یادش هست و برای لمس کردن‌، 
دور از دسترس‌! انســی داشــت با کتاب و مجله‌ها و 
مادرم‌، کدبانویی که از  سفره با سلیقه و پر برکت‌اش-  
گسترده‌تر از مهربانی او - برای ما لقمه نجابت و یکدلی 
می‌گرفــت در درونی‌ترین لایه روانــم نهال »اعتماد 
بنفس« را کاشته بودند -  شاید! - که در آن سن و سال 
در مرز بین بی‌پروایی و گستاخی قدم می‌زدم با سری 
که بادهای عالم در آن می‌پیچید ! آموزگار مهربان آقای 
جاهدی که یاد و خاطره‌اش گرامی ‌باد-  اگر هست و اگر 
نیست -  روی تخته سیاه نقش یک »سیب« را کشید و 
از ما خواست که نگاه کرده و مانند آن سیب را بکشیم 

.لحظاتی بعد‌، بالای سرم ایستاده بود : 
- این چیه کشیدی؟!

در چشم‌های آبی رنگ او‌، تنی به آب زدم !
- اسب ! 

 بچه‌ها همه برگشته بودند سمت من و آقای جاهدی و 
مرا نگاه می‌کردند !

- پاکش کن! وقتی میگم ســیب بکش‌،  یعنی سیب 
بکش !

- دوست دارم اسب بکشم !
بابای پیر مدرسه را صدا کرده بود و مرا سپرده بود دست 
او که »این یاغی گستاخ بی‌چشم و رو« را ببرد دفتر تا 

آقای ناظم ادبش کند لابد !
ناظم فرستاده بود دنبال برادرم .

من و منوچهر گوشه  دفتر ســر به زیر انداخته بودیم 
و آقای قاســمی‌- ناظم مدرسه فرخی - یادش بخیر- 

سخنرانی پر و پیمانی برای ما کرد. 
خلاصه آن که: آقای بابایی! به ایــن برادر کوچک‌ات 
بفهمان اینجا خانه نیست که هر چه بخواهد می‌تواند 
انجام دهد. آن روز داداش هر چه به من گفت: هر چیزی 
که معلم می‌گوید را بکش‌، با ســری پایین و اخمی‌در 
چهره‌، پشت ســر هم تکرار می‌کردم: دلم می‌خواهد 
اسب بکشم ! آن روز‌، آدم نشــدم! در واقع آن آدمی‌که 

می‌خواستند هیچ وقت نشدم‌، هنوز هم نیستم !
ســال‌ها از آن روز فراموش نشدنی می‌گذرد‌، حالا هم 
زمانی که در آینه خیره می‌شــوم به »میانســال مرد 
شکسته نشســته در آینه« هنوز هم دلم می‌خواهد 
اسب بکشــم! در روزگار لبخندهای شیک و سرد‌، در 
زمانه آفتاب مقوّایی و گل‌های کاغذی ...آهای مچاله 
شده‌ها در غم و دلتنگی!‌ به من بگویید صدای شیهه 
اسبی ســرکش در کوچه‌های خلوت و سفید دفترها 

شنیدنی‌ترین آواز نیست؟!
زیباتر از یال‌های پریشان اسبی سرکش در باد و غوغای 

برگریزان خزان هم‌، داریم مگر؟!
2  پس ازگذشتن  نزدیک به چهل سال‌، رنگی برای 

آدمیزاد نمی‌ماند چه برسد به عکسی قدیمی‌که یادآور 
روزهای خاک شده نوجوانی است : 

در حیاط »دبیرستان دهقان« کنار هم دیگر ایستاده‌ایم 
و آن لحظه را جاوید کرده‌ایم 

از سرنوشت بسیاری از همکلاسی‌های آن روزها 
خبر نداریم من و »محمود« کنار هم ایستاده‌ایم

کاپشن سبز کُره‌ای محمود تن من است و کت من تن 
او! ناصر پیش پای ما نشسته است کت‌اش را روی دست 
راستش انداخته اســت و به دوربین و به هر کسی که 

عکس را نگاه کند‌، لبخند می‌زند .
آن روزها‌، هنوز قحطی  دل خوش و لبخند‌، نبود ! 

پربیراه نبود اگر بچه‌ها  ما را »سه تفنگدار« می‌نامیدند ! 
درسمان خوب بود و بازیگوشی‌مان در حد و اندازه‌های 

لالیگا :  عالی‌تر از عالی !
چه آتش‌ها که نمی‌سوزاندیم!  

هنوز که هنوز است و پس از چهل سال‌، هر زمانی که 
یادم می‌افتد نمی‌توانم که نخندم !

تهیه برگه‌های مجوز خروج از دبیرستان کار محمود بود‌، 
کش رفتن تعداد زیادی برگه سفید با مُهر دبیرستان 
دهقان زرنگی و چالاکی ویــژه‌ای را می‌طلبید که از 
محمود فقط بر می‌آمد و بس! جعل امضای جناب مدیر 
هم کاری هنری بود که هنرمندی مرا لازم داشت!  ولی 
قسمت شاهکار »پروژه جیم شدن« از مدرسه نام‌های 

»تحفه! و ویژه‌ای بود که ابداع ناصر خان بود !«
هر بار پس از توشیح ورقه خروج با خودکار اینجانب! 

جاهای خالی را ناصر پر می‌کرد : 
آقایان»شابناوری« و»چورنسی« و» گِنادس « مجازند 

که از ساعت ...تا ساعت...از دبیرستان خارج شوند !
عمو رحیم که نگهبان در بازداشتگاه! بود هر روز ورقه 
را می‌گرفت نگاهی به امضای مدیر می‌کرد ســری به 
چپ و راست تکان می‌داد و می‌گفت : خوب قاپ مدیر 

را دزدیده‌اید !
در را که می‌گشود ما سه تفنگدار چون گلوله‌ای که از 
لوله تفنگ شلیک می‌شود‌، پرت می‌شدیم به خیابان و 
پشت بند آن صدای قهقهه ما در روزهای زرد و زیبای 
پاییز می‌پیچید‌، عمو رحیم سواد نداشت و فقط امضای 

مدیر برایش ملاک بود !
یک‌روز که محمود برگــه را از جیبش در آورد‌، داد زد: 

عمو رحیم؟ عمو رحیم؟!
مردی جوان جلوی ما سبز شد‌: فرمایش ؟!

محمود نگاهی به ما کرد و برگه را داد دست او... 
- پس عمو رحیم کجاست ؟!

جانشــین عمو رحیم ولی‌،جواب نداد مات و مبهوت 
نام‌ها شده بود !

آقای شابناوری کیه ؟ ناصر شانه‌ای بالا انداخت‌:من !
محمود اضافه کرد‌: گِنادس منم و ...

مرد جوان به او امان نداد‌،  لبخندی زد و دستش را دراز 
کرد سمت من‌: خوشبختم آقای چورنسی!

و دستش رفت روی گوشی تلفنی که کنار در دبیرستان 
تعبیه شده بود. رنگ هر سه تفنگدار! سفیدتر از گچ بود. 

شک نداشتیم !
- الو‌، جناب مدیر ببخشید مزاحم شدم مجوز خروج 
آقایان شابناوری و چورنســی و گنادس را جنابعالی 

امضا کرده‌اید؟
- آقایان چی؟! هر سه نفر را با خودتان بیاورید دفتر !

محمود زودتر از من و ناصر رفت قاطی مرغ‌ها !
او الان زرگری معتبر و کاربلد اســت در بازار تبریز و 

صاحب نوه‌ای کوچک و زیبا .
تردیدی ندارم یکــی از بهتریــن و مهربانترین پدر 

بزرگ‌هایی است که دنیا به خود دیده !
ناصر مهندس کشاورزی است و بازنشسته با دلی سر 

سبزتر از اردیبهشت !
و من بازنشســته وزارت نفت و دانشجوی کارشناسی 

ارشد روانشناسی بالینی .
عشق پیری گر بجنبد...مرا بنگرید !

3  در کلاس زندگــی، چهار دانش آموز پشــت 
نیمکت‌ها نشسته‌اند‌، از آغاز تا انقضای عالم !

یکی از یکی بازیگوش‌تر .
»پاییز« ولی‌، بازیگوش‌ترین این جمع هست. در دستی 
آبپاش باران و در دست دیگرســاز خوش آوای خش 

خش برگریزان را دارد. 
پاییز‌، »خدای بازیگوشی جشن دلتنگی‌ها«‌ست و تا 

دلبسته نگردی و » دچار« نشوی‌، ولت می‌کند مگر ؟!
رنگین کمــان هزار انــدوه بی‌پایان‌، در چشــم‌های 

خیس‌ات کار اوست !
شــعر و آوازهای شــبانه در کوچه پــس کوچه‌های 

دلدادگی‌، کار اوست !
دامن دامن اشــک و غزل غزل تکیدن کار اوست کار 

پاییز‌، خود خود  پاییز !
4  پســر عموی ناصرنیز  که نام او هم احد هست 

‌»نابغه« ای بود برای خودش !
یکبار به پیشنهاد او همه بچه‌ها کفش‌های خود را دم در 

کلاس درآورده و رفته بودند تو !
بیچاره دبیر فیزیک بارها و بارهــا از جلوی کلاس رد 
شــده بود و دنبال کلاس ســرگردان و آواره راهروی 

دبیرستان بود. 
آن اتاق با انبوهی کفش‌های رنگارنگ‌، پارک‌‌! شــده 
در جلوی در‌،  به »نماز خانه« بیشتر شباهت داشت تا 

کلاس درس فیزیک !
کاش باز دانش آموز بودیم کاش ماه مهر روزهای پر از 

مهر‌، هیچ زمان تمام نمی‌شد : 
»آن سپیدار کهنسالی که هیچ از 

قیل و قال ما نمی‌آسود 
این حیاط مدرسه  

این کبوترهای معصومی‌که ما روزی
به آنها دانه می‌دادیم 

این همان کوچه 
همان بن بست‌ ...آه‌!«

*سون بشیگ = ته تغاری 
* قسمتی از یک شعر سروده زنده یاد فریدون مشیری

مختصاتِ شیطنت

آقایان» شابناوری«، »گِنادس« و »چورنسی« به دفتر !خواب‌هایم اتفاقی ساده بود!

شرارت‌های من
هاشم پلنگ را تنها یک سال توی آن نیمكت 
انتهایی کلاس 103 دبیرســتان نمونه دولتی 
آینده‌سازان داشتیم. بعدش فهمید جای او آنجا 
نیست و رفت. این لقبی بود که خودش انتخاب 
کرده بود. من و پلنگ زود فهمیدیم که مسیر 
را اشتباه آمدیم اما من با پافشاری تا آخر این 
سنگلاخ را رفتم. مجمع انتهای کلاس که تست 
زدن بلد نبود و درس ریاضی تکمیلی به‌نظرش 
چیزی اضافه می‌آمد. از دیوار کوتاه مدرســه 
می‌پریدیم و فرار می‌کردیم. ســال دوم همه 
رفتند و هاشم هم برگشــت به یک دبیرستان 
عادی در پیــچ تلگرد.  باقی دبیرســتان تنها 
بودم. توی دبستان در روستای کاریزنو تربت 
جام، جعفر نصیبی و علی عابد که پسرعموی 
عباس بود - بعد شکسته شدن شیشه مدرسه 
توسط من سرکلاس وقتی مبصر بودم و چوب 
چوپانی  را پرت کردم ســمت شیشــه- همه 
شیشه‌های مدرسه را پایین آورد. اما نصیبی تا 
آخر دبستان برای اینکه قضیه شکستن شیشه 
توســط من را به معلم‌مان نگوید من را پشت 
بام به پشت بام روســتا می‌برد  تا مشق‌هایش 
را برایش بنویســم و تمرین‌هــای ریاضی‌اش 
را حل کنم. ســال پنجم هم طــی یک بازی 
فوتبال وقتی علی شــورابی توی فوتبال مدام 
مزاحم من بود، با پشــت دست چنان دماغش 
را محکم زدم که خونش بنــد نمی‌آمد. توی 
همان دبیرســتان کذایی یکبار والیبال بازی 
می‌کردیم که توپ بالای درخــت گیر کرد و 
من از فرط خنده نمی‌دانســتم چه کاری باید 
انجام بدهــم.  مهدی حســینی دولت آبادی 
مثل پلنگ از درخت بالا رفت و توپ را پایین 
انداخت. شرارت‌های مدرســه من در همین 
چندتا واقعــه خلاصه می‌شــود. باقیش بچه 
گوشه‌گیری بودم. راهنمایی یادم است همین 
دوســتمان مجید علایی که حالا فرسنگ‌ها 
دورتر در استرالیا زندگی می‌کند،گوشی، بچه 
شر کلاس را آورد کنار من توی زنگ تفریح و...   
از آن دوران تنها نگاه‌های حمید حنایی پسر 
سعید حنایی یادم است که سوم راهنمایی با 
اصرار زیاد می‌خواســت توی کلاس ما باشد. 
آن سال بچه‌ها را به ترتیب حروف الفبا دسته 
بندی کرده بودنــد و الف تا ح را در یک کلاس 
گذاشته بودند و حمید هم اصرار داشت که در 
کلاس ما باشد اما  ناظم مدرسه قبول نمی‌کرد. 
توی آن چندین بار که مستند پدرش را دیدم 
سعی کردم توی چشم‌هایش نشــانی از بچه 
شر آن روزهای راهنمایی پیدا کنم که چقدر 
برای خواســته‌اش تلاش می‌کرد اما چشم‌ها 
توی فیلم چقدر مرده و بی روح بود. یک فیلم 
قدیمی هم از حج آمدن حاج غلامرضا ندیمی 
هست توی آن خانه اول سی‌متری طلاب که 
من توی حیاط خلوت بودم و گمانم 10 یا 11 
سالم بود. خیلی به چشــم خودم آن پسربچه 
غریبه آمد. اولین تخت زندگــی‌ام را در خانه 
معلم کلاس دومم دیــدم وقتی کلیدخانه‌اش 
را داد تا برایش چیــزی بیاورم و من وارد خانه 
یک معلم مجرد در یک روســتای دورافتاده 
شدم و آنجا یک تخت دیدم. همان سال  هنگام 
امتحانــات نهایــی  وقتی تو حیاط مدرســه 
نشسته بودیم و امتحان می‌دادیم زلزله را حس 
کردیم و خانم آبیز جمــع کرد و رفت بیرجند 
تا ببیند خواهــرش و مادرش زنده هســتند 
یا نه! حالا ســر به زیر شــده‌ام. صبح به صبح 
سوار موتور، طول تونل توحید را طی می‌کنم. 
ساعت می‌زنم. پشت کامپیوترم می‌نشینم. نامه 
می‌زنم. سی دی رایت می‌کنم و ساعت می‌زنم 
و برمی‌گردم خانه. مدرســه از ما یک کارمند 
معمولی می‌خواســت و من همان شدم که او 

می‌خواست...

1   محمودآقا، پسر عباسعلی نجار، دلش را در مدرسه ادب جا 
گذاشته بود. همیشه وقتی می‌‌پرسیدم ادب از که آموختی؟ می‌‌گفت 
»ادب را از ادبی‌‌ها آموختم«. و ناگهان به یاد »آقاعریضی« می‌‌افتاد 
و چشم‌‌هایش پر می‌‌شــد.  اولین بار که دست در دست پدر و برای 
ثبت‌‌نام در کلاس اول، به مدرسه ادب اصفهان رفته بودند آقاعریضی 
مدیر مدرسه، نه برداشته بود نه گذاشته بود فقط گفته بود »بچرخ 
پسرم بچرخ.« محمودآقا جلوی پدر مانده بود که کجا بچرخد؟ چرا 
بچرخد؟ یعنی چه بچرخــد؟ آقاعریضی با تحکم گفته بود »بچرخ 
گفتم«. پســرک یک دور، تمام و کمال چرخیده بود و آقاعریضی 
انگاری که با ذره‌‌بین به چرخش او نگاه کند رک و پوســت‌‌کنده به 
پدرش گفته بود »آقازاده‌‌ات هیچ گلی نمی‌‌شود!« )البته گلی را من 
نوشتم او طور دیگری گفته بود!( سال‌ها بعد که محمودآقا به تیم 
ملی فوتبال ایران رسیده بود و نامش دائم در رادیو گفته شده بود 
برگشته بود به ناظم مدرسه گفته بود: »نه، پسر عباسعلی نجار هم 
بالاخره گلی شد و گلی هم به ســرش زد.« محمودآقا بعدها وارد 
دانشگاه پلیس شد و یک روز با لباس ستوان‌‌دومی به مدرسه ادب 
رفت. جلوی چشم‌های حیران آقاعریضی، درِ اتاق مدیر مدرسه را 
باز کرد و محکم جفت‌‌پایش را به نشانه احترام به هم کوبید. سپس 
دست راستش را هم به نشــانه احترام نظامی بالا برد. آقاعریضی 
از جایش پریده و گفته بود »ببینم پســر عباسعلی نجار، تویی؟« 
محمودآقا گفته بود بله. گفته بود »آقا مــن هم بالاخره هیچ گلی 
شــدم یا نشــدم؟« آقاعریضی بغلش کرده، بوســه‌ای بر چشمان 
شاگردش زده و گفته بود »من اگر نمی‌‌گفتم تو هیچ گلی نمی‌‌شوی 

هیچ گلی نمی‌‌شدی!«
ســرهنگ محمود یاوری، یا همان پسر عباســعلی نجار، بعدها به 
مربیگری تیم ملی نیز رسید. او اولین نشانه‌‌های فوتبال را در همان 

دبیرســتان ادب آموخته و با شــوتیدن میوه درخت کاج، »شوت 
یه‌‌ضرب« یاد گرفته بود. وقتی در دبیرستان ادب گل کرد پدرش 
عباسعلی نجار نیز همیشه به تماشای بازی‌‌های پسرک می‌‌رفت و 
در ازای هر گلی که می‌‌زد 5 تومن دستخوش به او می‌‌داد. محمودآقا 
بیشــترین پاداش را در بازی‌‌های آموزشگاهی اصفهان جلوی تیم 
دبیرســتان شــاه‌‌عباس گرفته بود؛ هفت گل و 35 تومن پاداش. 
آن روز با همان 35 تومــن پاداش برای تمــام بچه‌‌های تیم ادب 
آب‌میوه خرید. آب‌‌میوه فروشی عباس آبدار در خیابان انقلاب فعلی 
اصفهان تک بود. مخصوصا آب‌‌انارها و آب‌‌هویج‌‌هایش، بســتنی‌‌ها 
و فالوده‌‌هایش. انگاری که از چشــمه‌‌های بهشت، مستقیم به کام 
بچه‌‌ها رســیده بود. وقتی پدر فهمیده بود که از آن 35 تومان سه 
چهارقرانی بیشتر نمانده اســت گفته بود »محمودآقا چکار کردی 
پول‌‌هات رو؟« گفته بود »نه که من آن گل‌‌ها را با پاس‌‌های همین 
بچه‌‌ها زدم، تکی که نمی‌‌توانســتم پدر. پس هم‌‌تیمی‌‌هایم هم از 
پاداش‌‌ها ســهمی دارند.« عباســعلی آن روز چنان از حرف پسر 
خوشش آمده بود که  35 تومان دیگر هم به او دستخوش داده بود 
اما این بار گفته بود »این دیگر به خاطر گل‌‌هایتان نیست. سرمایه 
خودت، پیش خودت باشد.« عمر مزه آن 5 تومانی‌‌های سبز تا ابد 

زیر دندان محمودآقا ماند.
2   آن روزها خريدن يك توپ دولايه يا يك جفت كفش فوتبال 
پُل‌‌دار قمشــه‌‌ای و يا حتي رفتن به امجديه و تماشای بازی، براي 
بچه‌‌محصل‌‌ها روياي غریبي بود كه آنها را جان‌‌سخت بار مي‌‌آورد. 
دوران پدرسالاری بود و بچه‌‌محصل‌‌ها بايد يك قران يك قران از پول 
توجيبي خود را جمع مي‌‌كردند تا به رویاهای کوچک‌‌شان برسند. 
این رویا می‌‌توانست خرید یک آبنبات باشد یا شرکت در یک بازی 
لیس‌‌پس‌‌لیس یا رفتن به سینمای قاچاقی. طفلک‌‌ها هر روز مجبور 

بودند راه خانه تا مدرسه را پياده گز کنند، در مدرسه خرت و پرت 
نخوردند، یا در خیابان چشم به لذت اثیری چغاله‌‌بادوم و گوجه‌‌سبز 
و لواشك و نون‌‌خامه‌‌ای ببندند تا اين يک قران يک قران‌‌ها تبدیل 
به یک پنج تومانی شــوند. پنجاه روز بدبختي. پنجاه روز خون دل 
خوردن. پنجاه روز رفتن به ســمت قلك و نشکســتن. پنجاه روز 
هله‌‌هوله نخوردن. و روزی که با این پنج تومان‌‌ها یک توپ دولايه 
از مغازه قمشــه‌‌ای در امیریه مي‌‌خريدند ناظم نامرد چاقو دستش 
بود تا تیکه‌‌تیکه‌‌اش کند. در اوج لذت‌‌طلبي غریبی كه دنيا بر وفق 
مرادشان مي‌‌چرخيد يك كشيك مي‌‌گذاشتند جلوی دفتر ناظم که 
»اومد خبر بده« و در اوج آن كل‌‌كل‌‌ها و دنبال توپ دویدن‌‌ها ناگهان 
ناظم عین میرغضب از راه مي‌‌رسيد و در حالي كه لبخند فاتحانه‌‌اي 
نیز بر لب داشت چاقو را از جيبش در مي‌‌آورد و توپ را جلوي چشم 
بچه‌‌ها قطعه‌‌قطعه مي‌‌كرد و باز هم عصبانیتش خالی نمی‌‌شد. مگر 
وقتی که هر قطعه از توپ ناکام را مي‌‌داد دست يكي از بچه‌‌ها. حالا 
چشم‌‌هاي معصوم بچه‌‌ها ديدن داشت كه انگاری مادرشان مرده بود 
و حیاط مدرسه از صداي گريستن بي‌‌صداي آنها پر شده بود. پنجاه 
روز روزه گرفتن. و حالا ناگهان آفتابی شدن ميرغضبي که روياشان 
را به چاقویی کهنه ويران كرده بود و رفته بود. مصداق اين »لذت و 
ویرانی« را بارها از آقامهدي )مناجاتي( شنیدم و هر بار چشمانش 

برای از دست دادن يك توپ 5 توماني بمباردومان شد. 
3  ناظم‌‌های خشــونت‌‌پرور قدیمی اگرچه کم نبودند اما گاهی 
از دل همین سختگیری و بی‌ر‌‌حمی‌‌ها ستاره‌‌های غریبی نیز متولد 
می‌‌شدند. یکبار تیمور غیاثی ســتاره قدیمی پرش‌‌ارتفاع ایران و 
آســیا برایم تعریف کرد که فقط به خاطر فرار از تنبیه بدنی ناظم 
مدرسه‌‌اش پرنده شده است. شاید اگر تیمور آن روز نتوانسته بود 
برای فرار از دست کتک‌‌های ناظم، از روی سیم‌‌خاردارهای اطراف 
کرت مدرســه بپرد هرگز به دوومیدانی روی نمی‌‌‌‌آورد. هنگام فرار 
دیده بود ناگهان تنها راهش پریدن از روی سیم‌‌خاردارهاســت و 

دل را به دریا زده و عین یک پرنــده از روی آن پریده بود و ناظم با 
دیدن این صحنه، دو شاخ روی ســرش روییده بود و مجبور شده 
بود معرفی‌‌اش کند به مربی پرش‌‌هــای امجدیه و اینچنین بود که 

نابغه‌‌ای متولد شده بود.
4  یکی دیگر از همان بچه‌‌محصل‌‌های تخس آن نسل، مسعود 
مژدهی بود که بعدها ستاره بزرگ تاج شد. مادرش با او قرار گذاشته 
بود هر وقت که در حین بازی در امجديه زمين خورد زودي پا شود تا 
مادر بفهمد هيچي‌‌اش نشده است. مسعود حتي وقت‌‌هایي كه شديد 
زخمي مي‌‌شــد مجبور بود فوري بلند بشود تا مادر، بند دلش پاره 
نشود. روزی که مسعود دروازه گوردن بنكس بزرگ‌‌ترين دروازه‌بان 
تاريخ فوتبــال جهان را باز كــرد بچه‌‌هاي كوچيــك به همديگر 
مي‌‌گفتند »اگر مي‌‌خواهي در 15 سالگي موتورسيكلت و در بيست 
سالگي ماشين داشته باشي فوتبال بازي كن.« مسعود و برادرها و 
رفقایش ابتدا در زمين خاکی خیابان تخت‌‌طاووس تیم داشــتند. 
روزی که خبر رسید باید زمين خاكي آنها را براي آپارتمان‌‌سازي 
خراب كنند آنها چندین شــب را تا صبح گريســتند؛ »اين زمين 
ماست. ما با همین كف دســت‌‌هاي كودكانه تاول‌‌زده‌‌مان كنده و 
هموارش کردیم. پس به هيچ قيمت از دســتش نمي‌‌دهيم.« كار 
به جايي رسيده بود كه عمله‌‌ها صبح‌‌ها »پي« زمين را مي‌‌ريختند 
و بچه‌‌ها شــبانه مي‌‌رفتند پي را پر مي‌‌كردند. بعد از کلی مقاومت، 
آخرش البته زمین خاکی‌‌شان تبدیل به آپارتمان‌‌های قوطی‌‌کبریتی 

شیکان‌‌پیکان شد و اشک‌‌شان به کلی خشک.
5  روزگاری مدیران آموزش و پرورش چــاره را در این دیدند 
که با تعیین لباس فرم دانش‌‌آموزی، کاری کنند که از شــیطنت 
بچه‌‌محصل‌‌ها در کوچه و خیابان کم شود. مردان خوش‌‌ذوقی که 
یک قرن پیش، دوشاخه برگ زیتون را روی یقه‌‌ دانش‌‌آموزان خود 
ملیله دوزی می‌‌کردند و آن شــلوارهای لبه دوبل که به لباس‌‌های 
کازرونی معروف بودند بچه‌‌ها را خوشگلتر می‌‌کرد. آموزش و پرورش 

مملکت )در سال 1311( از محصلینش می‌‌خواست آنقدر احترامات 
فائقه به این البسه قائل باشند که با آن در هیچ مجلس مستهجنی 
حضور نیابند. )آخه بچه‌‌محصل را چه به مجلس مستهجن؟!( این 
وزارتخانه همچنین به مفتشین خود دستور داده بود مواظب باشند 
تا هر گاه چنانچه از محصل‌‌ها کاری غیراخلاقی سر زد، نمره و اسم 
مدرسه را از علامت یقه گزارش کنند و پدر صاب‌‌بچه را دربیاورند. 

6  تخســی و آقایی بچه‌‌محصل‌‌های قدیمی البته به نوع تفکر و 
برخورد مدیر و ناظم مدرسه هم بستگی داشت. مدیری مثل دکتر 
جردن یک عمر بچه‌‌محصل‌‌هــای نمونه‌‌ای بار آورد و مدیر دیگری 
هم ممکن بود همه طفلی‌‌ها و طفیلی‌‌ها را از مدرســه دلزده کند. 
بچه‌هاي دبيرســتان البرز )كالج آمريكايي‌ها( امــا زیرنظر دكتر 
جردن چنان ساخته و پرداخته می‌‌شدند که حتي وقتي پير شدند 
با شنیدن اسم او، فوبيايي همراه با احترام، جان‌شان را مي‌لرزاند و 
يادشان مي‌افتاد كه جردن براي تربيت روح‌ آنها چه كرده بود. او به 
حدي براي تربيت رفتاري جوجه‌محصل‌هايش ارزش قائل بود كه 
دستور داده بود هر بچه‌‌محصلي كه دروغ بگويد براي هر دروغش، 
ده شاهي جريمه شود و در جيب هر محصلي كه سيگار پيدا شود 
يك تومان جريمه اخذ گردد و چنانچه دانش آموزش سوالي را بلد 
نبود، خطاب به او مي‌گفت: »كلّه به كار- كدو كنار!« و ســر همین 
سختگیری انسانی او بود که مدرســه البرز اسطوره‌هاي بسياري 
را براي جامعه هنر، ورزش، فرهنگ و حــوزه تدين ايرانی تربيت 
كرد. چهره‌هايي چون صادق چوبك در قصه‌نويســي، محمدخاتم 
در ورزش )همزمان در شــش رشته ورزشــي، کاپیتان تيم ملي 
بود(، اسلامي ندوشــن در اسطوره‌شناســي، مصطفي چمران در 
الهيات و فلسفه، همايون خرم در موسيقي، جمشيد مشايخي در 
سينما و ده‌ها چهره  البرزي ديگر كه تا وقت مرگ، نماد البرز را از 
زندگي خود حذف نكردند و حتي گاهي اسم كودكان خود را البرز 

گذاشتند.

تو هیچ گلی نخواهی شد
ابراهيم افشار

مهدی افخمی


	01
	02-03
	04
	05
	06-07
	08
	09
	10-11
	12
	13
	14-15
	16

